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حتى حاب و انتشار متن فارسى و ترجمههاى عار جئ اين كتاب 


بموجب فرمات همايونى بكتايخانة سلطنتى يهلوى وااكذارشده است . 





جاب اول مسر فارسى اين كعاب در ديماه 56 در وههوه**٠6‏ 


متهي رم 


جند سال بيش كتابى بنام وكاعوريت براى وطنم» تأليف كردم 
كه درآن انجه بنظرم نراق اننا بن نيرال وآكاهى بر وضع 
ايرانعصر ما تاسال ومم , ضرورى بودء تشريح شده بود. اين كتاب 
را بدان دهت نوشتم كدعقيده داشتم لا زم افك د رعهرق كه همبستكى 
ملل جهان بيكديكر بيوسته زيادتر ميشود » و روز بروز بيشتر جوامع 
مختاف ا ببصورت اعضاف يك خانو ادو واحه شرق دار عم ندا 
وضع ايران جه براى خود ملتايران وجه براى مردمجهان از هرجهت 
ولق رد , 

در فاصله انتشار آن كتاب نا بامروز ,2 انقلاب اجتماعى 
عظيمى درايران صورت كرفته كه وضع حامعه ما رأ بكلى د كركون 
كرده است , وكتاب حاضر را بدين منظور ميئويسم كه اصول 
اين انقلابى را له منشور اجتماع آينده ما خواهد بود روشن كرده 

ما امروز خطمشى سياسى و اجتماعى و اقتصادى نشور خويش 
را بر اصول انقلابى قرار دادهايم تفلت ايران ارادة قاطم خود را 
درتا يبد آن اعلام د اشتهاست , تمام آنجه ما د رحال حاضرانجام ميدهيم؛ 


و نمام أن برنامه ها ثى كه براى أينده كتورخوشر طرح كردهايم 4 


سياسى مملكت نيست » بلكه د رد رجه اول يك معلم و يكك مرشداست؛ 
الستون است كه نه تنها براى ملت خود راه و يل وسد و قناتميسارد , 
بلكه روح وانديشه وقلب مردم را رهيرى ميكند .» 

بهمين جهت استاكه شاه درايران» اكر بادشاهى مورداعتماد 
ملت خويش باشد » ميتواند بااتكاء بهمين حيثيت ونفوذ عظيم معنوى 
خود دست بكارهائى جنان وسيع واساسى بزند كه مشابه أن را در 
هيج كشور ديكرى جز با توسلى بهشيوههاى انقلابى و سلب ازاديهاى 
مدنى و فردى ويا بطور خيلى تدريجى و طولانى نميتوان انجام داد. 

د رسالهاى اخير احساس كردم كه شرايط سلى و بين المللى لا زم 
براى انجام انقلاب اساسى وريشهدارى كهدميبايد اساس جامعة ايرانى 
را بكلى تغيير دهد و آنرا بصورت اجتماعى هما هنكك با بيشرفته تريسن 
جوامع امروزى جهان ومتكى بر مترقيانه ترين اصول عدالت اجتماعى 
وحقوق فردى درأوردفراهم شده است . از لحاظبين المللى وضع مملكت 
بسيار مستحكم بود ؛ از نظر روحى جامعه ايرانى بيش از هر وقت 
نشنئه اصلاحات واقعى و انقلابى بود ؛ واز لحاظ حكومتى حيثيت ونفوذ 
سياسى ومعنوى يادشاه مملكت در حد اعلاى خود بود . در نتيجهمن 
ميتوانستم با قاطعيت دست بكار آن تحول اجتماعى عظيمى بشوم كه 
بعدها « انقلاب شاه و ملت » نام كرفت » و با تحقق آن معجزهاى كه 
نا آنوقت تقريباً در هيج جا سابقه نداشت وقوع يافت » يعنى اساس 
جامعه ايرانى زير و روشد بى انكه تقريياً خونى ريخته شود يا خللى 
درازاديهاى فردى و اجتماعى ملت وارد ايد . 

بديهى است أنجه دَرَاينَ رآه ر لترية يشتيبان من بودعنايت 
وتفضل الهى بود » زيرا اين انقلابى بود كه نو اشاس هاليترين ْ 


١ 


براصول همين انقلاب متكى است . ما نه نقشه هاى ينهانى براى 
توسعه و تجاوز داريم , نه افكار جاه طلبانهاى بزيان ديكران درسر 
مييرورانيم و نه شيوه اختناق افكار و سلب آزاديهاى فردى واجتماعى 
را براى بيشرفت ظا هرى خود بر كزيدها يم . بعكس » آننجه ما بعنوان 
ابول كار خويش براى آينده در نظر كرفتهايم » اصلاحات وسيع 
اجتماعى» سا زند كى اقتتصادى توأم با اقتصاد دم وكراتيك » بيشرفتهاى 
فر هنكى » همكارى بين المالى» احترام بمعتقدات معنوى و به ازاديهاى 
فردى واجتماعى است . تصور ميكنم كشور من اصولا نميتواند راهى 
بجزاين براى ساختن اينده خويش فار 5 » ؤيرا اين تنها راهى 
است كه با سنن ديرينه تاريخى و با يا نوارك معنوى و <هانى اين 
ملت مطابقت دارد » وخداوند را سياسكزارم كه درست درموقعى كه 
شرا يط تاريخى و وضع بين المللى اسكان طرح واحراى جنين برنامهاى 
را بكشور من داده» زمام اموراين مملكت و ملتى را كه از صميمقلب 
بدان عشق ميورزم و احترام ميكذارم دسق ون تعيردة است .:امرور 
2-1107 يك بيوند قلبى و روحى ناكسستنى با يكديكر داريم كه 
شايد نظير آنرا در هيج حاى ديكر جهان نتوان يافت . اساس حنون 
بيوندى نه فقط تصميم راسخ من د رين باره است كه وجود خود رابالمره 
وقف ترقى وتعالى تشورم بكنم » ونه فقط آن اعتمادى است ثهملت 
عفنا من ونجيب ايران براثر جريان حوادث و [زما يشهاى بيستوئش 
ساله نسيت به يادشاه خود احساس ميكند , بلكه اصولا بستكى به 
حيثيت و مقام معنوى سلطنت و شخص شاه در شور ايران دارد كه 
برسنتى بسسيا ركهن متكىاسست تقول كريستق سن دانشمند وايرانشناس 
معروف دانماركى : مر يكك يادثاه واقعى در ايران فقط يك رئيس 
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كنكره ملى شر كتهاى تعاونى روستائى ايران كه در تهران تشكيل 
شده بود » اصول اين انقلاب را بصورت يسك طرح شش مادهاى در 
معرض مراجعه بآراء عمومى كذاشتم » و اين امر در روز ششم بهمنماه 
"١‏ كه بايد آثرا مبدأ تاريخ جديد ايران شمرد عملى ترداية: نتيحة 
مراجعه بآراء عمومى تصويب اين منشور انقلابى با | كثريتى قاطع و 
شكنئده بود » زيرا تعداد آراء مخالف حتى به يكك هزارم كل ازاعاية 
لرسيك . 

بعد سه ماده ديكر براين اصول ششكانه افزوده شد » و بدين 
ترتيب منسُورانقلاب سفيد ايران بصورت يك منشور نه مادهاى د رامد 
كه اصول أن طى نه فصل در اين كتاب تشريح شده است . 

ولى قبل از آنكه بشرح و تحليل مواد نه كانه انقلاب سفيد 
ايران بيردازم » تصور ميكنم لازم باشد محيط وشرائطى راكه اين 
انقلاب درآن انجام كرفت و عواملى را كه ايجا ب كرد تا اين تحول 
نه بطور تدريجى بلكه بصورتى يكجا وسريع صورت كيرد بطور خلاصه 
تشريح كنم » زيرا فقط بسر اساس جنين تحليل و تجزيهاى است كه 
ميتوان بماهيت و مفهوم واقعى انقلاب ايران بى برد . 

26062 

درسوم اسفند ١5949‏ »2 تقدير جنين خواست كه سرنوشت مملكت 
كهنسال ايران از وضع اسفناك و ير مخاطرهاى كه آنرا تاابة يرتكاه 
سقوط رسانيده بود خارج شود . در أن زمان» حنانكه دركتاب مأموريت 
براى وطنم بتفصيل شرح دادهام ع»ايران يكى ازبدترين دورههاى 
انحطاط خود را ميكذرانيد »تا بدانجا كه در سال ١١85‏ اين كشور 
بدو منطقةٌ نفوذ شمال وجنئوب يعنى روس انكليس تقسيم شده بود » 
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موازين عدالت و نوع برورى و طبق تعاليم عاليه اسلامى صورت 
ويكرفت » وطبعاً درين راه از تأييد الهى برخوردار بود. درعين حال 
سلما اين انقلاب منطبق با ريشهدارترين و عميقترين موازين و 
أرزوهاى تمدن جند هزارساله ايرانى بود » وكرنه ممكن نبود بااين 
موفقيت وكمال بيشرفت كند . 

ما انقلابى را انجام داديم كه بقول آبراهام ليتكلن : «يدخواه 
هيجكس نبود » و در عوض خيرخواه همه كس بود . هدف أن تنها 
يك جيز بود » و آن اين بود كه حق را انطور كه خواسته خداوند 
است بمردم بد هيم و دراين رآه ازهيج قدرتى بجز | زخداوند نه رأسيم .» 

آنجه اصالت اين انقلاب را باعث ميشد اين بود كهاين حق 
بحاى اينكه در انحصار عده معدودى باشد بهمه افراد ملت داده شد» 
واين همانجيزى بوداكه بزركترين بشر دوستان جهان در هر عصرى 
خواستارآن بودهاند . جهارده قرن بيش » حضرت على عليهالسلام در 
نامهُ معروف خود به مالكك اشتر بدو توصيه فرمود : « هميشه كارى 
كن كه عدل شامل خاص و عام كردد ارين راه رضاى ١‏ كثريت 
را مقدم دارء زيرا كه نا رضائى عامه خرسندى خاصه را بى اثر كند» 
در صورتيكه نا خرسندى خاصكان در برابر رضايت و خوشنودى عمومى 
موجب زيانى نتواند شد ؟؛ يعنى | كر عموم ازتوراضى باشند نا رضائى 
ا ا لا 
جلو آثار ناشى از عدم رضاى عمومى را نكيرد » . 

انقلاب سفيدى نه بدان اشاره كردم » در زمستان سال ١51١‏ 
بصورتى "تاملا قانونى و دمو ثراتيكك وبر اساس عاليترين طرز تجلى 


ارادة ملى تحقق يافت . در نوردهم ديماه اين سال 33:2 اؤلين 
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لتارؤاقنك أقةء زيرا :دز زنان كوتاف مامد ارق وض اصولا فرفيت أن 
نبودكه اضافه برآ نكارهاى ضرورى وفورى كه بدست او انجام كرفت 
كارى صورت بذيرد . وقتى كه وى زماماموررا بدت كرفت» از امنيت 
وارامش نه تنها در نقاط مختلف مملكت بلكه حتى در خود يايتخت 
خبرى نيود »2 و نه فقط تنبيه كرد نكشان ودردان قافله و رؤساى قبايل 
ملوك الطوايفى وخانهاكه عدهاى از آنها اصولاً ايرانى بودن خود را 
فراموش كرده بودند وهر كدام بساز يكى ازاجانب ميرقصيدند ضرورت 
داثمت » بلكه حتى در خود تهران نيز ميبا يست براى استقرار قدرت 
حكومت مر كزى تلاش شود » زيرا اين قدرت جز در عرض روز مفهوم 
واقعى نداشت وازغروب ببعد هر كوى وبرزن شهر دراختيار يكى 
از قلدرانى بود كه باصطلاح محلة خود را قرق ميكرد . 

علاوه براستقرار امنيت كار ايجاد ارتش منظم »2 ساختن 
جادههاى مواصلاتى وراهاهن سرتاسرى » بناى مدارس و بيمارستانها , 
تأسيس كارخانهها » اعزام دانشجو بممالكك خارجى » كشف حجاب 
زنان و متحدالشكل كردن لياس مردان وبسياركارهاى فورى ديكرى 
ازاين قبيل » حقيقتاً امكان اقدام بيشترى را در آن مدت كوتاه نميداد 
وديكر فرصتى براى شالوده ريزى اجتماع نوين ايران نبود » بخصوص 
كه هنوز كادر فنى وعلمى مجهزى بهيجوجه درايران وجود نداشت . 

دره؟ شهريور 17٠‏ كه من زمام امور كشور را بدست كرفتم » 
شيرا زه كارها براثرتجاوز بيكانكان بكلى! زهم كسيخته بود » وبطوريكه 
كنت نيروهاى اهريمنى فساد وارتجاع وستول ينجم خارجى كه در 
دوران بدرم موقتاً سركوب شده بودند از نوميدان وسيعى براى تاخت 


وتازخود بدست آورده بودند . ازآن زمان تا مدتى قريب به بيسست 
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واين درست مقارن با زمانى بود كه ممالكك اروبائى » ومملكت جوان 
تازه نفس و يرقدرت امريكاء وحتى دراين سوى جهان كشورى أسيائى 
مانند زاين ب| سرعت هرجه تمامتر با ييشرفت صنعتى خود بجانب ترقى 
ميشتافتند .اين دورءٌ انحطاط تقريباً از دو قرن بيش ازآن درايران 
آغا زشده وروزبروزفاصاة اين مملكترا بادنياى مترقى بيشتر كرده بود . 

در آن هنكام بود كه يكى از معجزاتى كه تاريخ كهن كشور 
ما جندين بار شاهد آن بوده اءست بوقوع بيوست » يعنى يكك فرزند 
غيرتمند و مصمم ايرانى قد علم كرد و مملكت را از مهلكه تاختوتار 
احانب و سملو كالطوايفى وبى سامانى نجات داد » و درمدت كوتاهى 
كه تقدير براى اومقرر داشته بود تا ان حا له ممكن بود كشورو 
عاعة كوكن راكاوراه لقنت و درفن لمكن ترس وى اوور كن د 
ا وشروع كرده بود نا تمام ماند » زيرا دراين ضمن حنكاك جهانى دوم 
فرا رسيد و موقعيت جغرافيائى ايران از يكطرف » وضعف نظامى أن از 
طرف ديكرء باعث شد نه ايران قربانى احتياجات سوق الجيشى حنكك 
دوم بين المللى قرا ركيرد » و نه تنها جهش ما بجلو متوقف شود بلكه 
منافع سياسى ونظامى خا رجى وسيلة آن كردد كه نيروهاى ستونث ينجم 
وارتجاع وفساد ونادرستى و ملو كك الطوايةفى هر يكك جولانكا هى براى 
ناخت وو تاز خويش بيدا كنند. بدرم كه كوئى دردوراك ساطنت خود 
جئين خطرى را باطناً احساس كرده بود » خوب ؟فته يود اله درعدد 
اليك بعنان شا زناث: الدارف النتوارق: يعاق ققد كه يعن از او يدون 
اتكاء بشخص امور كشور بطور خود كار و طبيعى جريان خود زا 
طى نمايد . 

متأسفانه او موفق بايجاد آن سازمان ادارى مستحكمى كه در 
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للها 


او جيست . 

عوامل اعمال نفوذ خارجى درايران بجند دسته تقسيم ميشدند: 
يكى ارقن دسمته ها همين باصط لاح رحال سياسى بودند كه بعضى ار 
'نها أشكارا مار كدار بودند وسنكك سياستهاى معينى رأ بسينه ميزد ند 
و بعضى ديكر بدستور خا رجيها باصطلاح « نعل وارونه ميزدند » ودر 
لياس مليت وآزاد يخواهى قسمتى ديكراز نفش سياسدت بيكا نه را ايفاء 
ميكردند . دسته ديكرازين عوامل » فتودالها بودند كه تقرييا 
حكو متهاى محلى نوا حود ايحاد “كردة بود ند و براى حفظ منافع 
خويش د رخددت بخا رجى مسا بقه كدْاشته بودند » واين دسته بعخصوص 
درحئوب ايران فعال بودند 5 يكث يده ديكر ازعمال نفود خارجى ؛ 
بعدى از باصطلاح روحانيول بودند كه همه ميدانيم كه يعد ارشروع 
مسشروطيت جكونه بيخصوص سورد استفاده سايية دي ازدول خا رجى 
واقع ميشدند . نمام اين عوامل نفوذ بيكانه مانع وسد راه بيشرفت 
مملكت بودند » براى اينكه منافع خارجى ايجاب ميكرد كه بيوسته 
يككد وصع بررخى و يكك جات بيساما نى در مملكت مأ <دكمفرما باك 
نا بيكانكان بتوانند ازاين وضع بهره بردارى كامل بكنند . بعد ازجنكك 
دوم ح<ها نى و تجاور بيكا نكان بايران » بين عواميل بد بحتى ستونهاى 
بنجم علنى و غير علنى نمز افزوده شدند » و خارحيها شمروع يا يحاد 
احزابمتعدد درايران كردند تاهر كدام ازراه حزب يا احزابواسته 
بعخود منافع خويش رأ تأمين كتدت عيجحب ابن بود كه تماماين تشكيالات 


همأ هنكى 7 و انهم مخالفت بأ قدرت سلطنت درايراك بعخصوص 
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ودو سال » يعنى تا بهمنماه١ ١١4‏ من و كشورم نشيب وفرازهاى عجيبى 
را كذرانيديم و صحنه هاى ساختكى كونا كونى را شاهد بوديم كه سر 
لخ غالب بازيكران آنها حون عروسكهاى خيمه شب بازى در دست 
خارجيها بود. بسيارى ازاين بازيكران كه حربه انها فقط عوام فريبى 
داخلى و خوش رقصى براى بيكا كان بود 2 يا اول هيج هدفى غيراز 
خدمت باجنبى نداشتند وياتمام منظورشان انتقامجوثى از من ودودمان 
من بود. اينهاكه لياقت كمترين كارمثبت وانجام خدمتى را بمملكت 
انداشتند فقط ميتوانستند از راه تخريب ودر هم ريختن شالوده مملكت 
عرق وود تند وتعا وو اتن ايان ابن قرب الكل بيعروف فا رسن 
بود كه : « يا على غرقش ثن » من هم رويش » . 

حالا كسعوادك: اين شت وكشن سال سلطتك خود را ارلطر 
ميكذ رانم ظ ميبينم كه واقعا يكى ازعواملى كه مرا بين ازهر جيز 
درين مدت رنج داده همين نقش ريا كارانه ومزورانه و ننكين برخى 
از رحال سياسى ما بوده است كه در يشت قيافهاى ظا هرا لصلاح هدفى 
جز تخريب و كارشكنى نداشتند و أنجه در حساب أنها نميامد منافع 
واقعىجامعه ايرانى بود. حقدر باين حقيقت برخورد كردم كه كسى كه 
ظلا هرا با| خارجى مخالفت ميكرد باطناً ازخود او دستورميكرفت »2 ومن 
در تأييد اين موضوع دلائل ومدارك قاطع داشتم . جقدربرايم زجراور 
بودكه شاهد جنين جريانى. باشم ؛ ولى ناكزير باشم بخاطر مصالح 
مملكت موقت سكوت يكنم تا موقع مناسب فرا برسد . حقدر دلخراش 
بود كه كسانى درظاهر بمات خوش باور ايران كه تشنه اصلاحات و 
مخالف با اعمال نفوذ خارجى بود خود را علمدار مخالفت با اجنبى 
واراين راه ملى و وطئيرست جلوه ميدادند » ولى من سيدا نستم كه 


م 


يك طبقةُ حا كم غالباً فاسد و مرتجع اعنا' كف قمة سيران فلوك دن 
الطوائفى , يا يك عدهكمراه يا خائن كه خود را بصورت ستون ينجم 
در اختيار بيكانه كذاشته بودند نبودم » بلكه در درجةٌ اول يادشاه 
بيش از بيست ميليون تن مردم شريف و زحمتكش واصيل ايرانى بودم 
كه جشم اميد خودرا بمن دوخته بودند. من خوب ميديدم كه حطور 
دسترنج اين عده وحاصل زحمات طاقت فرساى شبانئروزى انان بجيب 
يكك عده مفتخوار يا فاسد ميرود "كه هنرى جزخدمت باحنبى يا بند و 
بست هاى نامشروع ذاخلى ندارند » واحساس ميكردم نه ميل دارم 
ونه حق أآنرا دارم كه جنين وضعى را قبول "كنم » هر جند كه شايد 
خيلى ها مصالح شخصى مرا در سازش با آن طبقهداى ميدانستند كه 
اداره امور مملكت را دردست خود داشت. 

شايد هيجكس غير ازمن و خداى من نداند كه جه شبها را نا 
صبح بتأمل وتفك ركذرانيدم و باخضوع وخشوع تمام براى يافتن جارهاز 
خداى خويش استعانت طلبيدم . فكر ميكردم جدعات دارد كه مملكت 
برك وثروتمندى مثل ايران ؛ وملتى نهذاثا بدين اندا زه نجيب وخوش 
قلب و هوشمند است »؛ باداشتن حنين سابقة يرافتخار تاريخى » اينطور 
دستخوش ماحراهاى غيرعادى ونامترقيه بشود واين جنين أسير ريرو 
بالااى خوا دك كركاد ١‏ بياد تا ريخ ميافتادم كه حطو رروزى ثروت واقتدار 
وعظمت اين مملكت دنيائى را خيرهميكرد » وروز ديكر مردمان رنجورو 
كرسنه وبى يناه وبىمأوا واسير فقرو بيسامانى بودند . جطور روزى شاه 
سلطان حسين صفوى د ريا يتخت خودش بدست يكك مشت دزد قافله زن 
محاصره ميشد » وبفاصله بسيار توتاهى بعدازآن ازهمين مملكت مردى 
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ساطنت دودمان يهاوى بود » زيرا خوب متوجه شده بودند كه من 
نميت وا نستم فريك اغراض ومطامع انها شوم » ويعنوان يادشاه مملكت 
ل براى من غير از مصالح عاليه كشورم نميتوانست هدفى وجود 
داشته باشد . 

بايد بكويم كه 55 ازاصول سياست بيكانكان اين بود كه 
بقدرى حس بدبينى وسوء ظَنْ وبى اعتمادق :وا دوفلت ايجاذ تعد 
كه مردم هيج كارى را باور نكنند و بهمه جيز با ترديد الك كمال 
بنكرند » و بهمين جهت دستورى كه ساليان دراز توسط عمال خارجى 
اجرا ميشد ابن بود كه اين حس بدبينى و سوء ظن را عرجه بيشتر 
توسعه دهنك واعتماد عمودمى رأ باينكه بدول خواست خارجدى 10 
كارف امكان يذتر سحت راسخير سازنة واققدة حار يرا “كه عهدا 
بوحود أورده بودند بيوسته زيادتر لنند . ْ 

بديهى است أن كس كه ازاين وضع بيشتر از همه رذج ميبرد , 
0 بود كته سكال تشتى سرنوشت ايراد را دراقيانوس متلاطم 
سياست حهال دردست خود داشت . من نميتوانستم قر وكفة ١‏ بن 
ذوتاهبينى ها وتنك نظرىها باشم» زيرابحكممقام خودمافوق همه انها 
قرار داشتم افق فالخل ابن حريانات روزمره » بلكه از بالااى 
انها بسر نوشت و مصالح ملكي وملت خودم موك ردخم 1 وانجه 
برايم اهميت داشت اغراض شخصى و خرده حسابهاى ناجيز نبود » 
بلكة كاريت: اران مود ين نينا سيت 'انن. نيراك كرانيها نو كهتسالى 
را كه استقلال و حا كميت وشرافت ملى ايرانى نام داشت » و ناريخ 
آنرا بصورت وديعة مقدسى بدسدت من سيرده بود » كاملتر وغنىترار 


أنجه تحويل كرفته بودم بدست تسلهاى| ينده بسسيأ رم . من فقط يأدشاه 
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ونزاد ومذ هب د رامد , بديهى است د رسوستكم اجتماعى أن عصر ايران» 
بأ اينكه ان شما هنشا هى از حجهات مختاف تمدن وفر هنكك و اصول 
قضائى بسيار بيشرفته بود » تعديل اختلافات طبقاتى واضداد اجتماعى 
جائى نداشت » زيرا اصولا سيرتكامل فكرى واجتماعى جامعه بشرى 
جه درايران وجه درساير جوامع جهان هنوز بمرحلهاى كه جنين 
تدولى رأ ايجاب كند درسيده بوك , ولى دواين سير تكاملى تاريحى 
موفعى ليو قرا سيد كه اين الزام در جوامع مثر فى احساس شد )2 س٠‏ 
يتأسفانه در همان ضمن كه ف ممالكك غربى در اين زميئه اقدامسات 
دسته جمعى در سطح مملكتى براى كمكك به فقرا و درمان بيماراكت و 
امور خيريه واجتماعى و غيره أغاز شد / درايرات براثر دوره انتحخطاط 
مادى ومعنوى همه حانيهداى كه دامنكير ل تفلكت كرد يد وصع 
مشابهى بيش نيامد ٠‏ وهيج اقدامسى براى اصلاحات ولو محدود اجتماعى 
يا ليك منظم به طبرقه فقير و ضعيف صورت نكرفت 1 

المته خيلى ازافراد د ركذشته به بيروى ازمعتقدات مذ هبى يا 
خير خواهى شخصى حود ازراه وقف اموال خوي.ن ياساخةن دارالشفاها 
ودرمانكاهها وويأ دادن اعانات ,2 بطاور حيصوصدى وانفرادى سعىن در 
تعخفيف الام تسكمتد ان كودة ,يود ذل ع ولي غنوو ما ديك عضرفق: تلت 
كهاين قبيل كارهاى خصوصى كافى براى ترميم بيعدالتيهاى اجتماعى 
و رفع نننا يج حاصله ازآنها باشد . د رمدتى كه كشور مادوران اسف انكيز 
انحطاط و تنزل خودرا ميكذرانيد » دنياى مترقىبا سرعت بجانب تعميم 
دانش واستقرار اصول بهداشنت دسته جمعى وديمه هاى كونا كون 
اجتماعى و 00 اتحجمنهاى و سبيع خيريه در مقياس مماكتى بيس 
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حتى لازم نبود دور بروم و دوران كذشتهرا ازنظر بكذرانم » زيرا 
درهمين زمانخودمان شاهدان بودم كه جكونهمثلا د رموقع يض ردن 
آذربايجان برخى ازفرزندان اينآب وخاك هنكاميكه در ميدان رزم از 
ياى درميافتادند دروقت فدا كردن جانشيرين خودنام ايرانرا با خول 
خويش برروى زمين مينوشتند » ود رهما لوقت بعضى ديكرا زافراد همون 
مملكتمسبا ين تجزيه ننكين ميشد ندوياا زرا ههاىد يكرد رصدد جاسوسى 
وتسلي م كشور باجانب مختلف برميآمدند . 

نميخوا هم بيكا يكك تناقضات وبهقطب هاى كاملا متقابلى كهدر 
اجتماع ما وحود داشت اشاره كنم » زيرا اين قبيل شواهد يكى و دوتا 
نيمست . فقط ميخواهم بكويم كه تعهدق در همه اين مسائل » ومطالعه 
در باره عللى كه باعث ترقى يا انحطاط اين ممدكت و موجب بروز 
اين تناقضات عجيب دران شده بود و ميشد » مرا باين نتيجه رسانيد 
كه تاريخ باعظمت!يرانرا ‏ كه شايد ازآن باعظمت تر واعجاب انكيزتر 
در تاريخ جهان كمتر بتوان يافت ‏ دو عامل اصلى يديداأورده استث:٠‏ 
يكى موفقيتهاى نظامى »وديكرى تمدن و فرهتكك لهسال واصيل 
اين سرزمين . تاريخ شاهنشاهى مابطوريكه همه ميدانند با اعلاميه 
معروف كورش كه فيلا 8 ازدرخشانترين تجليات آزاد منشّى و 
عدالت خواهى درتاريخ بشرى است أغاز شد و بموجب اين منشور 
براى اولين بارحق ازادى عقيده وساير حقوق انسانىتنا آنجاكه درآن 
عصر مفهوم داشت بهمه افراد ملل تابعه شاهنشاهى داده شد , از 
غارت و تاراج كه روش معمول فاتحين بود جلو كيرى بعمل أمد و 
كاراجبارى موقوف كرديد2 وازآنيسس تقريباً هميشه اين مملكت 
بصورت مأمن و يناهكاهى براى همه افراد اقليثتها أز هرنوض رنكك 
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حداقل احتياجات آنها تأمبن شودكه عبا رتند از : بهداشت براى همه ' 
خوراك براى همه » يوشاك براى همه ؛ مسكن براى همه ؛ فره كك 
براى همه . 

ازان موقع بيوسته در هروفت و هر حاكه فرصت مناسب بدست 
بمانيك + ادق اصول را متذ كر ميشدم ومسئولين اموررا متوجه ضرورت 
احراى أنها ميكرد م ١‏ 

در همان هنكام » و براساس همين طرز فكر » بموجب فسرمانى 
نمام املاك مزروعى متعلق بخودم را بدولت واكذار كردم » بدين 
منظور كه دولت عوائد ابن امسلاك را در راه بهبود وضع كشاورزات 
آنها خيرات كن ولي در عن دولت عايدات ابن الاك را فقط 


صرف برداخت حقوق كا رمندان همان املاك كرد . بدين جهت بسار 


مدذى مطالعه ممم شنكم ايللاك ا ازدولت لمن بكيرم وانها أ بأ 


. 


شرائط ساده بكىشاورزانى نه در همان اميلاك بزراعت مشغول بودند 
بفروشم » و درعمون حال با وجوهى له ازفروش اين زمينها و املاك 
اختصاصى كرد أورى مك بانكى تأسيس كرديد كه بتواند نؤونشا يان 
اله تازه اعت تفن “قدا ندتواغ وساير تمكهاى لازم را بدهد, شايد 
لازم 5 اام نه در عواند ا بانكك خود من 'لمترإن سهمى 
ندارم و هرجه عايد بانكك ميكردد طبق اساسنامه آن محدداً در راه 
ايجاد منابع تو ليدى و تأسيس شر نتهاى تعاونى وساير امور مفيد 
بحال لشاورزات ودرعين حال بر طبق اساسئامه ينياد يهلوى درراه 
ناميه هدفهاى ابن بنياد يعنى أكمك بيهداشت عمومى و توسعه 
فر هنكثك و بيشرفت امور احتماعى وكمكك ف ادال بمصرف ميرسك . 


فسان وام فرماتى مسشبعر برتقسيم و فروش الاك اختصاصى 
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بيسوادى و بيخبرى مطاق ازدنيا بوديم و روز بروز برتعداد فقيران و 
فنا نان وسو دان اومان اانروةة سيقت 

توجه بدين حقيقت بود كه در طول ساليان دراز مرا ييوسته 
رن ميداد . در تمام دوراك حيات خودم » جه در زمان وليعهدى و 
جه دردوره تلطيت وياد دارم نه ديدارافراد رنجور وناتوان ايرانى 
له دجارانواع بيماريهاى بومى يا آثار ناشى از كمى و بدى تغذيه 
وجا عقني ديا رد الماع ناشى از جهل و بيخبرى بودند مرا عميقا جاتر 
نساخته باشد . خوب ميدانستم كه بن مردم غالاً افرادى با هودن 
مغك عستدك قده واضورت تنروق و تهداكت و تخد يه صحرح ميتوانند 
ل به عناصر فعال و مشت و مفيدى بحال مملكت دوند »,2 ولى مخ 
نكتهرا هم خوب ميدانستم ذه وكامنا ند تاوقتى له عوامل ونيروهاى 
معيئى امكان انرا داععه ناقنة كفااين وضع را بخاطر استفاده خود 
يا بمخاطر استفاده بيكا نكان بهمين صورت نكاه دارند تغييرى دراين 
وضع اسفناك روى نخواهد داد , 

اين واقعيتى بود له تجربه ساليان د رازبون أاموخته بود. خودم 
اذ اتعيعين سالياق ناظنيت خويش سعى ذرده بوده از راعهاى مختاف 
در بهمود وضع طبقات محروم مملكت و دراستقراراصول عدالت اجتماعى 
ذا الضنا جد يتعدوراك بوسيواوط اأمكان سوال لقاع كوو وان عقر يار 
اين كوشش با كارشكنى هاى مختلف مواجه شده بود , 

در فقومو شال ستاطيت خوده . يعنى درايامى له عدور حنككد 
جهانى دوم يايان نيافته بود ومسادل حادترى در برابر مملكت قرار 
داشت . با توحه بريشه واقعى ابتلانات فشور وملت خويشٌ.ى اعلام 


داشتم ذه ميبايد اصول ينجكانهداى براى يكايكك افراد ملت بعنوان 
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وسرمايهداران تشكيل ميدادند آن لايحه اصلاحات ارضى را بكلى 
بىمعنى و بىاثر كرد . 

بنابراين بطور وضوح احساس كردم كه دادن سرمشق شخصى» 
يا نصيحدت وارشاد وموءظه » وياتوسل به طرق عادق بارلمانى 
هيجكدام تبه مطلوب را تميعخشد » زيرا هر بار بدست عوامسل 
كونا كون آن اتحاد غير مقدسىكه بين دو قطب كاملا متقابل يعنى 
ارتجاع سياه وقواى مخرب سرخ براى جلو كيرى از ببشرفت واقعى 
كار مملكت بوحود آمده بود » اين اقدامات فلج ميشد. 

تحليل و تجزيه اين مسائل » مرا متوحه أن مسئله اساسى و 
حياتى كرد كه كليد واقعى حل اين معما امت . باين نتيجه رسيدم كه 
با استفاده ازامكانات خداداداين مملكت و با بهرهبردارى ازثروتهاى 
طبيعى وفراوان آن البته ميشود باصطلاح يول هنكفتى بلست أورد 
وبااين يول احياناً راههاى درجِةُ يك ساخت وسدهاى عظيم بنا 
كرد وساختمانهاى رفجع وسيار زيبا ايحاد نمود . ولىار اينساختمانها 
وسدها وراهها قاتال: آان:6 جه كسانى نما ست استفاده يكنند ؟ 
وجند نفرمييا يست استفاده يكنند؟ آياميبا يست ازاين راه فقط مالكينى كه 
ثروتمند بودند ثروتمندثر بشوند؟ آيا ميبا يست تنهاعدةٌ معدودى كهبنام 
هيئت حا كمه مملكت همة منابع وثروتها را در دست خود تمركز 
داده بودند متنعمتر و قويتر شوند ؟ اين همان نكتهاى اسث كه آنرا 
د رقرن كذشته ؛ لون والراس عالم اقتصادى سويسى دردانشكاه لوزان 
حنين تذكر داد : « تا زمانى كه ثروت بطورعادلانه بين افراد جامعه 
توريع نكردد » فراوانى آل حير شهدي بنظر نميرسد » . 


بديهى است اكر ميبايست تمام فعاليتها وهمه بهرهبرداريها از 
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خود صادر تردم . اميد من اين بود كه ازاين راه نه فقط كشاورزان 
الاك خودم ازصورت رعيت بيرونآيند وبدل به مردمى آزاد بشوند , 
بلكه اين اقدام سرمشقى براى ساير مالكين كشور شود كه آنان نيز 
وظيفه اخلاقى واجتماعى و ملى خود را درين مورد انجام دهند . 
متأسفانه نه فقط اين اميد من برأاورده نشد » بلكها زد سن بعد نخست وزير 
وقت كه با تظاهر باحساسات ضدا نكليسى روى نا رأمده بود (د رحاليكه 
خود أو قبلا بتوصيه سفير انكليس در تهران بولايت فارس منصوب 
شده بود ؛ و در زمان خود من نيز وقتى بيشنهاد لردم كه اعخست و زدر 
بشود شرط قبول اين سمت را موافقت انكلستان دانست ) با تمام قوا 
ازاجراى برنامه تقسيم املاك شخصى من جل وكيرى "كرد و آنرا 
وفك ذا واين وضع در همه مدتى نه وى برسر كار بود اداسه 
يافت وفقط بعد ازسقوط أو بود له محددا 3 تقسيم اين اراضى 
اغار فيك 

با توحه بأنكه سرمشق من مورد يمروى ساير مالكان دشورقرار 
نكرفته يو3 8 و سال 1٠"‏ دوآأت وقفت بدستور من لايحداى قانونى 
«مجلس تقديم كرد له بموجب آن ميزان اراضى مزروعى له يك نفر 
و-حياايكك دييضة مدر ا وسكت خويش داشتند محدود ميشد و 
سيدا بسسدت هر جه اضافه بر ان و اكه يا نويل ببدولت بفروشند نا دولت 
بنوبه خود أنها را بقطعات نوجكك وبا شرائط اسان بكشاورزان خرده 
مالك بفروشد. ولى اين قانون در مجلس بكلى مساخ شد و بصورتى 
دارادد له بهيجوحه يأ منظور اصلى مطابقت نداشت © ويا فداخلة 
مقام غيرمسئولى نه از ترقيات اجتماعى دنيا بىاطلاع بود مجلس نه 


نيعا تير ال ردان رذ نيا مين كان هيئت حا ثمه يعنى همان سلا ثين 
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تحول جامعة بشرى صورت ميكرفت» زيرا د رعصرما اساس اجتماع جند هزار 
سالهُ بشرى دجار د ك ركونى عميق و اساسى شده است ., أن نظم اجتماعى 
كه درطول قرون متمادى برقرار شده بود » و درآن وجود امتيازات و 
تبعيضهاى طبقاتى امرى كمابيش طبيعى شمرده ميشد » با بيشرفت 
اموزش ورشد فكرىاجتماعى وعلمى وصنعتى افرادامروز ديكر بهيجوجه 
قابل قيول نيست . 

آخرين كوششىكه درسطح جهانى براى قبولاندن اصل برترى 
نؤادى صورت كرفت با خونين ترين جدكك تاريخ جهان براى هميشه 
شكست خورد وجا ى خود را بمنشور ملل متحد سيرد كه اساس أن حق 
برخوردارى مساوى كليةُ نذاد هاو ملتهاومدا هب وافراد از حقو قطبيعى 
انسانى است . حتى كليسا نيزكه بدليل وابستكى خود باصول أسمانى 
حق دا رد سازمانهاى خويش رأ ابدى بشماردء بطوريكه ميبينيم دا وطلبانه 
بتحول عميق ووسيعى دراين سا زمانهاواصول براى تطبيق خودباالزامات 
اجتماعى امروز جهان دست زده است . خوشبختانه روح واقعى مقررات 
اسلامى همواره با اين تحولات و تغييرات هما هنكك بودهاست . 

بنابراين برا ى كشور وملتما جارواىجز اين نبود كها كر بخوا هد 
درزمرة ممالك زنده ومترقى ومستقل جهان باقى بماند» شالودةٌ اجتماعى 
تكهن را زيرو رو كند وآينده خويش را براساس احتماعى تازواى 
كه با مقنضياتو احتياحات دنياى امروز هما هنكى داشته باشدبى ريزى 
نمايد. 

با مطالعات كافى د راحتماع ايران » و تشخيص و تعيين نقاط 
ضعف واحتياحات وامكانات خودمان »2 وبا مطالعه در مقررات 


وسازمانها وبرنامه عاى احتماعى ديكران »؛ وباتحليل وتجزيه مرامهاى 
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منابع طبيعى و انسانى مملكت فقط باين نتيجه برسد »اين كار هيج 
نفعى براى ملت واقعى ايران دربر ندادت ودر واقع كوشش بيهوده و 
حتى ظالمانهاى بود . ما ميديديم كه دنياى مترقى د رتحت هر رزيمى 
كه هست اصول واحدى را رعايت ميكند » و أن توليد هر جه بيشتر 
براى توزيع هرجه بهتر ثروت بين اقراة سلف اسكبب اليقة اين كار 
برحسب رزيمهاى مختاف » د ربعضى از كشورهاى مترقى بهترود ربعضى 
ون 6د ارس با رعايت آزادى و در بعضى بقيمت فدا كردن اين 
آزادى وبا اصول ديكتاتورى صورت ميكرفت » ولى بهر صورت و در هر 
كدام ازاين شقوق بنحوى در بهبود وضع 0 عمومى قدم برداشته 
اصولا وجود همين تناقضات و بيعدالتيهاى اجتماعى ٠»‏ ولزوم 
همين تعديل طبقاتى و توزيع عادلانهثروت ملى؛ درصد سالة اخير باعث 
شدكه تغييرات و انقلابات فراوانى در جهان روى دهد و رزيمهاى 
كونا كونى زير و رو شوند وجاى خودرا به رزيمهاى ديكر بسيارند. در 
كشورهاى مختلف » افراد مختلفى بيدا شدند نه بعلت همين مظالم 
و بيعدالتيهاى اجتماعى مرامهانى بوحود أوردند كه بنظر خودشاكن و 
در محيط وشرائط خاص اجتماع خودشان يفك و مدع كين كنددة افكار و 
تمايلات شخصى أنها و يامنافع طبقا تى بود كه ايشانبدان تعلق داثتند 
ويا با أن أشنا بودند . اينان اين اصول و مرامها را يااز راه قلم و يا 
بوسيلة انقلابات خودين وكرفتن قدرت در دست خويش بمرحلة عرضه 
ويا اجرا در آوردند و آنها را با موفقيتى كم يا بيش دنبال كردند. 
آنجه دراين ‏ كشورها بصورتهاى كونا كون ولى با يككثهدف و 


منظور نهانلى واحد روىداد اخرفق بود كه بمقتضاى الزام تاريخ و سيور 
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لذات معنوى وروحى خود ابتلاء 9 اس كه براى كمترجامعهةاى 
قابيل تحمل أاست . 

وقتى كه بس از مطالعات ممتد بابن نتيجه رسيدم كه عدي 
انقلاب اجتماعى همه جانيهاى براى نجا ت كشور و ارتقاء أن به صف 
مترقى رين ملل و جوامع امروزى جهان امرى ضرورى أست » خوب 
احساس كردم ئه وظيفهُ من درين مورد جيست . توجه بحوادث 
لونا كون كذشته كه در آنها هر بار بطورى معجزه آسا از مهالك ‏ 
كونا كون رهائى يافته بودم » و نوجه بدانكه در مدت سلطنت خود 
ين مملاكتم 0 بكرات بهمين طريق معجزه آسا از خطر سقوط نجات 
يافت » مرا متوحه اين حقيقت ميكرد كه هنوز مأمسوريت من د رخدمت 
ناين أب وخاك بيايال نرسيده است » و شايد رازى را فاش نكرده 
بساشم كر بكو يم براى خودم مسام بود كه خداوند مايل بود 
كارهانى بسك فق و اران خدمت بملت ايراتك انجام بكيرد كه 
شايد ا دست ديكرى ساخته نبود . من درتمام آنجه كردهام » وانجه 
خواهم كرد » خودرا عاملى براى احراى مشيات الهى بيش نميبينم » 
و فقط از دركاه احديتش مسئلت دارم كه همواره مرا درانجام 
مشيات ناما خويش براه راست هدايت فرمايد واز اشتباه دوردارد. 

داواسال ١6م‏ 2 يعك ازطى نشيب و فرازهانى كنا نون در 
موقعيتى قرار داشتم كه اجازء اين “كار را بمن ميداد . ملت ايران 
ع اماد ناسل داشت وآن يبوند قلبى و روح ىكدقبلا بداناشاره 
كردم از هروقت ديكرى ميان من و ملتم استوارتر بود. ملت ايراد 
شاهد ان بود كه من در تمام مدت 00 بسراى حفظ استقلال 
مملكت مبارزات كونا كونى كرده بودم ‏ كه يكى از آنها باز كرداندن 


كونا كونى كه سايرين ياعرضه ويا اجرا كرده بودند 2 وبا غور وبررسى 
انها وااقبيحة كبرق از همه أنهاء بالاخره بدين نتيجه رسيدم كه مملكت 
ما احتياج بيك انقلاب عميق و اساسى دارد كه در يكك زمسان 
وبا يكك جهش بتمام تناقصات اجتماعى و همه عواملى كه باعث 
بيعدالتى و ظلم و استثمار ميشود و همجنين بتمام جنبه هاى ارتجاعى 
كدماية كان شرف شرفت 3 عقب اقتا فى است خائمه دهد ») 
و براى ساخةن اجتماع تاندم ذو عاق ان راههاتى ارانه نمايد كه 
بيشتر و بهتر بدرد خود ما بخوزد » يعنى با روحيات ايرانى واخلاق 
شان » بامقتضيات اقليمى وجغرافيا لى اين سرزمين » بامسختصات وسئن 
روحى و تاريخى اين ملت ا اق وهم هك باشد » و درعين حال 
فرتعن بارا كتمالاف لخوة يونا نقات ‏ لاطيعا سيق هدق اللععوا تنيت ار 
همكامى با مترقىترين اجتماعات امروزى جهان كمتر باشد. 

در نمام امن طرح ريزيها و نقشهها » دو عامل ميبايست بهر 
حال براى ما اساسى ومقدس باشد : يكى اتكاء باصول معنويت 
واعتقادات مذهبى كه طيعا در مورد ما عبارت از مدهب اسلام است 
(زيرا هم مردم وجامعة ما به دين و معتقدات خود صميمانه ياى بند 
هستند وهم مفهوم واقعى مذهب تحكم كننده وقوام دهندةٌ نظم 
ْ روحى و معتوئ نا استث) ٠‏ ديكرى حفظ اراديياق فردى و اجتماعى 
وحتى تقويت أنها بطوريكه از هروقت ديكر در تاريخ ما قويتر و 
بيشدن ياك زيرا هر قدر هم بيشرفت مادى درخشال باشد احتماعى 
كه درآنايمان مذهبى واصول معنوى و آزاديهاى فردى و 
اجتماعى وجود نداشته باشد قابل دوام نيست ؛» و تازه در آن لطف 


وجاذبهاى نميتوان يافت . فكر ميكنم اصولا برخوردار نبودن از 


هرطرح وقنى واقعاً اصيل و خوب بودهكه حاصل انديشه و خواست 
صحيح يكك نفر يايكك اجتماع بوده » ولى هروق ت كه فقط از ديكران 
كرفته شده بجاى سود زيان بخشيده است ». 

بديهى انق :دوا يق انقلاب اصيل ما همه جا أن دو اصل 
مقدس وكلى كه ذ كر كردم » يعنى توجه بمعنويات ومذهب و حفظ 
آزاديهاى فردى واجتماعى » ونيز اين اصل كلى كه هرنوع آثار استثمار 
وهروضعى كه فقط بنفع يكك اقليت محدود و بزيان | كثريت باشد از 
ميان برود رعايت شده بود. 

بخاطر تحقق اين هدفها بود كه ميبايست اصلاحات ارضىانجام 
كيرد واصول فئوداليسم و روابط ارباب و رعيتى از ميان برود ؛ 
ميبايست روابط كار كر نا ارون بزا قاس افديدف قرا كبرد كه كار كن 
خودش را استثمار شده احساس تكند ؛ ميبايست نيمى أز جمعيت 
واكك ان حامعةٌ زنان ايرانى ديكر در زمره ديوانكان و بد كاران 
ازحقوق احتماعى خود محروم نباشند ؛ ميبا يست ننكك وبلاى بيسوادى 
امفكت يانريضه تن شود وآن عله بيسواد كه طبعا نميتوانستند 
حقوق خود را بشناسند تا ازآان دفاع كنند بدل بمردمى مطلع واشنا 
عون كود رده ؛ ميبايست ديك ر تسانى بيدا نشوند كه براثرفقدان 
وسائل بهدارى و نبودن يرستار و دلسوز يا ازبيماريهاى مختلف تلف 
شوند و يا با رنجورى وفلا'لت و بد بعختى عمر بكذرانند ؛ ميبايسدت 
آثار عقب افتادكى در دهات كشور ازميان برود و روستاهاى فقيرو 
غير آباد با شاهراههاى مواصلاتى مملكت مرتبط كرد ند و وضعى 
هما هنكك باتمدن امروز دنيا بيدا واخدامم 

ازطرف ديكر فلسفه انقلاب ماايجاب ميكرد كه ما در طرز 
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أذربا يجان بآاغوش مام وطن بود . شاهد أن بود كه با تقسيم امللاك 
خودم بزارعين و با بخشيدن بيش از هشتاد در صد ثروت شخصى 
خويش بامور خيريه ويا براى بيشرف تكارهاى مملكت »2 ثا انحا كه 
براق تصن ين امكاق ذاقضت. ذو حدفت. تملكت او ملت خودم 
كوشيده بودم . با اتكاء بهمين اعتماد كامل ملت و با توجه بدانكه 
هدف من درايجاد تحول حيزى جز سعادت جامعةٌ ايرانى نبود - و 
فين داقتم قدايات فوسينه ايران اين موضوع را بخوبى احساس 
ميكند ‏ حاصل مطالعات خودم را در يك برنامه انقلابى بمعرض 
افكا رعمومى كذاشتم و براى تصويب برأى ملت ايران وا كذا ركردم . 
روز ششم بهمن ماه ١5١‏ مردم ايران اين برنامه را با اكثرنتى قاطع 
تصويس: كرد ند وبدين تنرنيب انقلاب اجتماعى عظيم ايران با 
دمو كراتيككترين صورت ممكن وارد مرحلة عمل كرد يد . 

فلسفه و روح اين انقلاب جه بود ؟ همانطور كه ف اين 
انقلاب در درجة اول يك انقلاب ايرانى و منطبق با روح و سنن 
اخرائ بود. ما اين انقلاب را بصورت يكك تالاى وارداتى تحويل 
ملت نداديم » زيرا اصولا شأن ملت ما كه خود درطول هزاران سال 
خلاق فكر و فلسفه ومنطق بوده است ابن نيست كه دراين مورد 
« جامة عاريت » ديكران را برتن كند. ما راههائى بر اساس نبوغ 
ايرانى و با در نظر كرفتن تمام اصول ذاكر شده اتخاذ أكرده بوديم 
كه طبعاً در آنه از تجارب مفيد ديكران استفاده شده بود» ولى 
بخصوص هرقسمت از أن كه لازم بود ابداع خودما بود. 

امرسن » نويسنده ومتفكر بزركك امريكائى قرن نوزدهم » كوئى 
درست دروصف اينانقلاب ما نوشته است : « درتاريخ اصلاحات », 


بض 


اصلى و بزركك را كه جنبةُ تعيين كنندةٌ قيمتها را دارند ملى اعلام 
ميكنيم » فلسفه انقلاب ما با در نظر كرفتن همان اصل أزادى فردى 
واجتماعى كه بدان اشاره “كردم » مشوق هر كونه ابتكار فردى 
وشخصى وه ركونه انكيزه براى ترقى در رشته هاى كونا كون اجتماعى 
و صنعتى ا 

بديهى أاست اصول كلى انقلاب ايران غير قابل تغيير است » 
ولى د رصورتيكه درفروع و درطرز اجراى اين اصول احتياج به ترميم 
وتكميلى بيدا شود و راههاى بهترى بر اساس ييشرفتهاى علمى و 
0 دهان ياف تكردد : مسلمأما ازاين طرق استفاده خواهيم كردء 
زيرا ما خويش را درجهار ديوارى هيج كونه عقايد منتجمدى محيوس 
: كردها يم . 

اين انقلاب : بهمان جهاتى كه كفته شد » ميتواند خود را 
همواره و بأآسانى دا احتياجات اجتماع ايران وطبقات مختاف جامعه 
ايرانى ود رعين حال بابهترين ييشرفتهاى علمى وفنى واجتماعى دنياى 
كنونى تطبيق بدهد . واين قدرت واقعى انقلاب ما است . 

مامعتقديم كه ديكر دوران اصول مرامى خشكك وانعطاف نايدير 
كذشته سيرى شده»ء و بسيارى ازمرامها بدان صورتى كه در اصل 
عرضه شدهاند نميتوانند جوابكوى احتياجات حامعهداى باشند كه بيوسته 
در حال تحو ةا عمف و يها بهمين جحهت ايف ذه عماة شاهد تغيور 
وتنحول ند ريجى من مرامها هستيم . 

أنجه امروزه جامعه بشرى بدان نيا زمند ات يرقف | راصولئ 
است كه نه متكى بر كينه توزى وحقد وازو دشمنى باشد ونه استثمار 


وحفظ منافع يكك عده رأ بزيال عده ديكر موجحب شود . بشريت ( امروز 


"6 


استفاده از منابع ثروت محلكت اصول صتحيح منطق وعدالت را رعايت 
5 . لازمه اين امر اين بود كه ثروت خدا دادى كشور» يعنى 
حيزى كه افراد درخاق آن دستى نداشته و زحمتى نكشيدها ندء | زقبيل 
معادن بزركك زيرزمينى ياماهيهاى درياهاى ايران ياجنكلها و مراتع 
0 53 طبيعى وهمجنين صنا بع بزر كى كه فين تصرة فرمتها نياو 
وجني ترايت واتارقل بيدا مكيل دو اعفان انزاة وبيااعر تهات 
قرارنكيرند كه عملا جانشين اقليتهاىسابق ملو ك الطوائفى ويا هيئتهاى 
ا يد ازبين رفته شوند وازين رأآه اجتماع حديد ايراث دجار هيثت 
حا كمه تازهاى ازسرمايه دارهاى اين قبيل صنا يع تعيين كننده قيمتها 
كردد , باين جهوت تشخيص داديم كه امورى ذه جنيهُ عمومى دارد 
و مربوط به همه افراد مملكت است » نميتواند صورتى غيردولتى يعنى 
در واقع غير ملى خم واه : راه هن ؛ يسدت و تلكراف » خطوط 
هوانى ظ صنا يع لفت وفو د وامثال انها بايد درخدمت همة اجتماع 
ايران قراربكيرند وباقى بمانند . همينطور جنكلها ومراتع ايران وشيلات 
ايران وسدها ورودخانه ها وهرجيز د يكرى ازاين قبيل متعلق بعموم 
مردم افراد مملكتند و دسى حق مالكيت خصوصى برآنها را ندارد . 

درمورد سدها و رودخانهها و بطور ذلى أنجه بمنابع اب نشو 
مربوط ميشود ا 1 اين موضوع 5 ذا اكده :8 با حنات 
وسرنوشت ملى ما ارتياط دارد » وبهمين حمتك'اعميت: ان بقدرى أست 
كه دز اشدة ملى دل اين منابع د همين أاصل انقلاب ما اعلام خواهد 
شد . دراين باره درفصل مربوط به اصلاحات ارضى توضيح مبسوط 
خواهم داد. 


"5 


كيرد » زيرا اساساً اين اصول با روح ملى ما » با فرهنكك ما 2 با طرز 
فكرما ار كان ل 

يكى ازالزامات ومشخصات برجسته جنين انقلابى تحقق اصل 
اقتتصاد دمو كراتيكك است . اصول يكك دمو كراسى سياسى نميتواند 
مفهومى واقعى داشته باشد مكر انكه با دم وكراسى اقتصادى تكميل 
شود . دراين اقتصاد دمو كراتيك هيجكونه عامل استثمارى نبايد 
دخالت داشته باشد » خواه اين استثمار بوسيلة شخص يابوسيله دولت 
وخواه توسط دستهاى كه مدافع يكك اقليت يايكى از طبقات اجتماع 
باشند انجام بدئرة: 

اقتصاد دمو كراتيكك با حفظ ازاديهاى اساسى كه بدانها اشاره 
فق الكيؤههائ: فرذى يشر :را :بازادي: أحارة نشؤ :و ثما تبدهك وهر 
كوه كوسين وفعاليت ونتيجه كيرى از زحمت فردى يا دسته جمعى را 
امكان عمل ميدهد و تشويق ميكند و درعين حال انحصار هيج 
كارى رادردست عدهاى معين نميكذارد . دراين اقتصاد دم وكراتيك 
الريك تسويتوان عو اليف احفينا عى ارا ابوكن داميق: 'تهوة ويشكلة توليه 
وتوزيع را بهترحل كرد » اخذ مالياتها را بر اساس عادلانه و مترقى 
در أورد, وضع اطمينان بخشىرا براى افرادى كه مشغول كارند وبراى 
آنها كه دوران كهولت و باز نشستكى را ميكذرانتد يا خواهند كذرانيد 
انيف لور 

ما سعى داريم هر جه بيشتر در توسعه تعاونيها و بيمه هاى 
اجتماعى بكوشيم » زيرا فكر ميكنم كه جوابكوى احتياجات أيندةٌ 
جوامع بشرى درتحت هر رزيمى كه باشند در درجةٌ اول همين 
مؤسسمات تعاونى و بيمه هاى اجتماعى السك اعكتافيا "انق اسع كه 
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بيش أز هر وقت ديكر احتياج بتفا هم » بدوستى و محبت » به عشق 
به همنوع دارد . رهبران واقعى سياسى يامعنوى هيج اجتماعى حق 
ندارند جوأ مع انسانى را بدريدن يكديكر و به از ميان بردك ونا بود 
كردن همنوعان خود تشويق كنند » بلكه ميبايد بدانان راههمزيستى 
وهمكارى را بياموزند. بايد تحولاتى را بوجود أورند و تسهيل كندد 
كه نتيحه أنها استقرا رد وستى بيشتر وصحيحتر ميان همه افراد وجوامع 
نافد 4 ]بذ ن رركو أن اتناف العراء: شانواده وير له فرق نيك 
يكديكر كاروان تمدن انسانى را بسوى ترقى وتعالى همه جانبه بيش 
فر 

انقلاب مادرست درهمين <هت :و براساس همين اصول مقدس 
يعنى بر بايه معنويت ومحبت و دوستى وعشق ونفاهم تكوين يافته 
است . مادر اين راه عملا يبرو آناصول عاليه مذهبى واخلاقى وفكرى 
هستيم كه در طول هزاران سال وجه مشخص فرهكك اصيل ايران 
بودهاست . جه تعاليم كهن زرتشتى » جه اصول ومقررات عاليه اسلامى؛ 
جه افكار وتعليماتفلاسفه ومتفكران وعرفا وشعرا ونويسند كان ايران»: 
همه وهمه بما اموختهاند له لازمه د هر اجتماع واقعى محبت 
ودوستى وتفاعم است . ماهمواره بيعدالتى و دروغ و كينه وخودخواهى 
اانا وهر مي ون نذا ووكرم ورياك قن :5 لوقه روي ةلوق نيان 
عدالت و راستى ومحبت وبشر دوستى داشتهايم ٠‏ ومعتقديم "نه جامعة 
انسانى نيز جز در يرتو اين اصول نميتواند اونا زه وبيشرفت واقعى 
برسد . هيجيكك از مرامهانى كه بر باية دشمنى و نفاق افكنى واز 
ميان بردن طبقه ياطبقاتى بنفع طبقات ديكر يا استثمار افراد و طبقاتى 


اح 


مصرف است نقش مذ<رب اين واسطه ها ازميان ميرود وكالائى كه 
با شرا يط صحيح توليد موه ا طرر توريع صحوعح لي بدسدت خريدار 
ميرسد »2 و در نتيجه منافعى آكه بيحهت عايد عدهٌ معدودى مفتخوار 
ميشد عايد عموم قيرف كنك كان و 

اين تعاونيها جه در زند كى كشاورزى + جه درامور كار كرى, 
وجه درساير رشته هاى اقتصادى اساس 0 روزمرة همه مجامع 
وافراد خواهند بود » وهرقد ركميت وكيفيت آنها د رجامعةٌ نوينايراك 
نوسعه يابد نتا يج انقلاب بهتر و بيشتر تحقق خواهد يافت . 

عاملى كه كار مؤسسات تعاونى و مخصوصاً بيمه ها را تكميل 
ميكند فعاليتهاى سانمانهاى خيريه استث كه خوشسختانه كشور مأ 
ازين حيث ميتوائد سرمشق ونمونهاى عالى نكتما رايد جه در زمان 
بد رم ودردوره ماطنات حو ين مؤسسات خيرية متعدد و وسيعى 
از قبيل شير وخورشيد سرخ ايراد وسازمان شا هنشاهى خدمات اجتماعى 
وك از مك بكر ارين قبيل بوجود آمدهاندكه ترازنامة كار أنها 
واقعا ننابة صريلتدىق وافتخار ما و متطيق با عاليترين سنن بشر دوستى 
ايرانى است . معهذا ما به يبروى آز رفح انلاب ايران كوششس 
خيلى بيشترى در نوسعه اين سازمانها كردهايم و خوا هيم كرد , كه 
يكى از مظاهر برحسته أن سازمانهاى خيريه تند دقن امت كه. در 
زمينه هاى مختاف تحت نظر شهيانوى ايران اداره ميشوند . بايد 
ب|خوشوقتى تمام نذ كر دهم كه بموازات اين فعاليتها » افراد خيرخواه 
تيكو ذاو معقدوى البو ببطور خصوضى :بايطا لساك محا غير 
انتفاعى خيريه وفرهنكى و غيره اقدام كردهاند ا 


بد ين ترتيب ازجهات مختا ف كوشش ميشود كه درحامعة نوين 


احا 


فبرنو تايك«هر الى 4 ار هتكاميكه جشم بدنيا باز ميكند تا هنكاميكه 
ديده ازجهان فرو ميبندد » بايد از راه انواع بيمدها از قبيل بيمه هاى 
افلم بيمه هاى بيمارى » بيمه هاى حوادث و اثفاقات »2 بيمههاى 
بااتشيحك. و كهواضيوقيره ناسين قو 

ميبايد استعدادهاى ذاتى افراد نيز بيمه شوند » بدين ترتيب كه 
اكر اين افراد بى بضاعءت باشند از طرف دولت يامؤسسات اجتماعى 
وياانجمنهاى خيريه بوسيله تأمين بورسهاى تحصيلى و مطالعاتى ويا 
فرا هم اوردن وسيلةٌ كار آنها بهاستعدادهاى ايشان مجال شكفته شدن 
داده شود . در برخى ار جوامع كاملة بيشرفته جهال امروزره حتى 
ورا ير لك د رك_ردشكا ههاى دسته جمعى و استفاده از تعطيالات 
ونظائر ابن امور نيز بيمه هاى معينى تخصيص داده شده است . 

همون توجه را ما درمورد مؤسسات وسازمانهاى تعاونى مبدول 
ميداريم » زيرا اين مؤسسات تعاونىاساس. تحةق اقتصاد دمو كرانتيك 
ستند . نا حندى ليش بر اثر وحود يكث سبيستم غير منطقى و مضر 
اااي كه تو تعد فيك يدراف | متكة دست: وتعي ف اده يدك شا ود 
از حند مرحله و ياباصطلاح جند دست يكذ رد ودرهر بار برقيمت أن 
افزوده شود. بطوريكهجنين كالائى عادتا بقيمت بنج وشش وهفت برابر 
وحتى كاه نا بت ذا وساف اصلىان بدستث محر ف لننده ميرسيد .ود رين 
ميان فقط معدودى واسطه ودلال بودند له بىاينكه كار مفيدى صورت 
داده باشند منافع فوشا رف زا ذه ارين راه بدون هيج د ليل ومنطقى حاصل 
سيشد بحيب خود مير يختند » وطبعاً براى حفظ اين منافع فساد وارتشاء 
را نيز رواج ميدادند . با ايجاد و توسعه شراكلتها و مؤسسات تعاونى»؛ 


كه شامل رشته هاى مختاف تعاونى توليد , تعاونذى توريع و تعاونى 


"8 


مختلف علوم آنقدر بيش بروند كه احياناً مخترعين و متخصصين وكادر 
عاليه ادارى مملكت را بوجود أورند. 

امكاناتى كه يكك جنين جابمعداى ايجاد ميكند بقد رى وسيع 
انك قة ريده براى بروز وتجلى انواع استعدادها دران بنحو بيسابقهاى 
فراهم خواهد شد » و تمدن وفرهتكك جنين مملكت و ملتى بحداعلاى 
وكيد ل خود خواهد رسيد. 

جنين اجتماعى انك كه سثقواذد محكم واستوار ومطمئن » 
سرئنوشت خودرا هميشه دردست خويش داشته باشد وديكر نوسانهاى 
روزكار ووجود ياعدم وجود زعما وبيشوايان برجسته دراين سرنوشت 
تأثير قاطعى نداشته باشد. جنين جامعداى بارفتن رضا شاه ومن ديكر 
دجار سرنوشتى مبهم و غيرمعلوم نخواهدشد , بلكه بااستحكام واعتماد 
براه خود أدامه خواهد داد, 

هدف انقلابى كه اصول آنرا بملت خودم عرضه داشتم » وملت 
من باياسخ قاطع و روشن خويش انرا تأئيد كرد » اين بود كه بخواست 
خداوند از موقعيتى كه براى من فراهم شده است طورى استفاده كنم 
كه بابناى ايرانى نوو مترقى بر بايه اصولى بسيار مستحكم ونيرومند » 
يكن يود نبوة خوذ فق" 3 وهرنوشت تفلكت تأتيزف» تداققة ناهد » 
زيرا مسلم است كه من و ديكران دير يا زود خواهيم رفت » ولى 
ايران وجامعهُ ايرانى باقى خواهد ماند » و وظيفه ما است كه دردوران 
حيات خود بكوشيم تا اين كشور واين جامعه هر قدر ممكن است 
سعاد تمندذر و يمشرفته ثر ومرفه ت ركّردد . 

ازبوورة كار بزر ك مسئلت دارم كه مرا بيش ازييش دراين راه 
ارشاد فرمايد» واين كشوروملت راهمواره دريناه لطف وعنا يت خويش 


ار ترفى ورفاه وسدعادت بيشترى برخوردا رسا زد ٠.‏ 


"١ 


ايران جه از راه يرورش استعداد ها و دادن امكان تجلى بدانها , 
وجه از راه فعاليت سازمانهاى تعاونى و بيمه ها ومؤسسات خيريه 
واجتماعى دا كشن اميق براى هرفردى ازافراد كشور فراهم كردد 
تا در برتو آن وى بتواند شرافتمندانه و بىآنكه حاصل زحمت و كار 
اومورد استثمار ديكران قرار كبرد در تأمية زند كى سعاد تمندانهاى 
براى خود وخانوادة خويش و بالا بردك سطح توليد وثروت ملى 
بكوشد . 

البعه لارية: "انين كاواين ات كه افراد يكك مملكت مترقى 
هر كدام دركارخود يك نوع تبحرى داشته باشند . جه زارع وجحه 
0 وجه افرادى كه در مشاغل ادارى ودرساير رشته ها كار 
كول هر كدام بايد در كار خود تنا حدودى متخصص باشند . بطور 
5 بايد كفت كه اجتماع ما ميبايد دررشته هاى فنى ودرجات بالاثر 
ازآن يك اجتماع كاملا متخصص » ود ركارهاى توليدى عمومى يك 
اجتماع حداقل يمه متخصص باأشد . تحقق اين نظر مستازم د 33 1 فى 
كامل اساس أموزش در مماكت و تطبيق آن بااحتياجات و مقتضيات 
جامعةٌ جديد ايرانىاست . براى تأمين اين منظور بايد اضافه برآموزرش 
ابتدائى كه جنبه اجبارى دارد » و ازميان بردن بيسوادى نه مشغول 
آن هتيم ٠‏ كارى كنيم ون كراهل يعد ز :أن" فيقة. ميف الا قنك 
واستعداد هرفردى امكان تحصيل بدو د رمدا رس حرفهاى و تخصصى 
اود درنمام رشته ها ايجاد كردد داده شود تادراين مدارس افراد 


م :.خصص. ودأنئيمه متتخصص تربيتشوند » ود رعين حا لانها يكه مغزهاى 


برحسه دا رند وياد ررشته خاصى صاحب نبوغ 5 بتوانند دررشته هاى 


و 


باسخ زرتشتكه ازخداوند ميبرسد : « كيست كه زسينرا بيشترين حد 
بشادى مياورد ؟ » اهورامزدا ميكويد : « انكس كه زمين خشكك 
را آبيارى كند و مرداب را بخشكاند و از ان كشتزارى بسارد .» 

درتمام دوران باستانى ما اين روح احترام وافر بكشاورزى از 
اركان تمدن ايرانى بوده است . شايد نمونه جالبى ازابن سنت رأ 
بتوان در شرحى يافتكه هرودوت مورخ معروف يونانى در توصيف 
سفر جنكى خشايارشا به يونان نوشته است . وى حكايت ميكند كه 
شاهنشاه هخامنشىدر اينسفر هنكام عبور از خاك ليدى بجنار تنومند 
وكهسالى رسيد وجنان ازديدار شادابى و خرمى أن خوك فين اذه 
فرمان داد آثرا با طلا بيارايئد و تكهيانى بطور دائم بحفاطت از ان 
بكمارند. ازاين ماجرا « هيل » شاعر معروف المانى قطعه شعر 
زيبائى ساخته ومخصوصاً « هندل » آهتكساز نامى آلمان انرا مايه 
اصلى ابراى معروف خود ينام « خشايارشا » قرار داده است كدقسمتى 
از آن كه مربوط بهماجراى اين درخت است بصورت يكى از قطعات 
جاودانى موسيق ىكلاسيكك غرب در أمده است . 

در باره اين سنت ملى ايرانيان در احترام عميق بكشاورزى ' 
شواهد متعددى از مورخان يونانى براى ما باقى ماندهاست. كزنفون 
در كتاب و اكونوميك » خود كفته سقراط را جنين نقل ميكند : 
« شاهنشاهان ايران غالباً بقسمتهاى مختاف از قلمرو بهناور خويش 
ما سفر ميكنئد» واكر بمينند كه در ايالتى زمينهاى أباد ودرختان 
بارور زياد است به والى آن ياداش ميدهند وكاه شهرستانى را به 
استان او ميافزايند » ولى هركاه برآنان معلوم شود كه جمعيتاستانى 
كم وزمينهاى باير آن زياداست ودريابندكه اين وضع حاصل اخلاق 


0 


١ 
اصلاءا نكأ بى‎ 


«حيواناتى رأميبينيد نر و ماده » سياه و ازافتاب سوخته 2 كه 
در بيابان بريشانند و زمينى را كه وابسته بدانند با دلستكى تمام 
ميكاوند وريرورو ميكننك , شبأ هنكام بسوراخهاى خود ميروند و 
درانجا با لقمه نانى سياه وكوزهداى آب سدجوع مينمايند . اين مردم 
مشقت نخم باشى وكشتكارى و حاصل بردارى را از كردن ديكران 
برداششته | ند ؛ وبهمين سبب رواسدت كر ازنانى كه دستراج اشان: ات 
بالمره بى اصيب لمانند, » 

اين شمرح رأ سهقرن بيش ازاين»لابرويرنويسئده ومتفكر معروف 
فرانسه در باره دهقانان ان روزكشورخود نوشت »؛ ولى ميتوانآنرا - 
البته باتعديلى خيلى بمشتر - تمنويرئ دذانسيت كداز مما رئاز تشاورزان 
ايرانى در دوران قبل از انجام اصضلاحات ارضى اخير ايران ترسيم شده 
اس 

با اين وصف فراموش مكنيم كه در سرزمين ايران » از آغبار 
تاريخ ان فشاور رق ع ك1 امر مقدس و خدائى داشته است . 
دراوسةا تصريح شيدواست: كه :كسى كه كندم ميكا رد راستى ميافشا ند 


و آثين مزديسنا را بيرور ميكند »؛ فو درسرود زيبانى ازوند يداد » در 


ين 


همواره كشاورزان يكى از طبقات اصلى جامعه ايرانى بهار أمدهاند, 
دراوستا جامعه ايرانى به سه طبقةُ روحانيان » سياهيان و كشاورزان 
تقسيم شده و فقط در زمان ساسانى براين سه طبقه طبقهاى بنام د بهراك 
افزوده شده است . ولى ازلحاظ مالكيت » طبقه كشاورز به دو دسته 
مجزاى د هقان و نارع تقسيم ميشده است » كه دسته اول مالكان 
زمين ها و دسته دوم كاركران زمين يا بنا باصطلاحى كه تا جندى 
بيش رايج بود « رعايا » بودند » و غالبا بين اين دو طبقه اختلاطى 
وعوة انقرف اللشهريا نداب قفرا انابهنا وريد رلك ذا روي دن 
داد كه درعين توجه خاصى كه بامر كشاورزى مبذول ميشد » رعاياى 
لوال در هيجيكك ازادوار باستانى از لحاظ اجتماعى داراى حقوق 
خاصى نبودند و امتيازات طبقاتى كاملا درجامعه ايران حكمفرما بود . 
رعايا غالياً به زمينهاى خود وابسته بودند وو با خود اين زمينها در 
خدمت مالكان حديد در ميأمدنهك . 

در زمان اشكانى بعلت طريقه فثودالى حكومت مالكيت نيز 
بيشتر جنبه فئودالى بيدا كرد و سرداران وحكام محلى املاك وسيع 
زراعتى را درست دراختيار خود در أوردند » و بهمين سيكت قود 
مالكين درسر نوشت و زند كى رعاياى خود بيشتر شد . ولى در 
دوران ساسانى وضع مالكيت وكشا ورزى تقريياً بصورت زمان هخامنشى 
بار لك ايت وصف دراين دوران جندين بار سهميه مالكك و 
زارع كاه بنفع اين وكاه بنفع آن تغيير كرد ء تا بالاخره دراواخر عصر 
ساسانى اين وضع بالمره بنفع مالكين درامد» واين خود يكى ازعال 
اصلى آنْنارضاثى اجتماعى بود كه در زمان حملة اعراب تا حد زيادى 


در حامعه ايرانى وحود داشت . 


بد والى يا مسامحه وكوتاهى او است وى را تغيير ميدهند و كيفر 
ميكنند » و بجاى او والى ديكرى را ميككمارند . شاه ايران هر وقت 
ميخحواهد هديهاى بدهد» درد رجه اول آنرا بكسانى ميد هد كه زمين 
بمتترق: ارا آياذ كرده باشند . وى هر جا كه اقامت كند و بهر حاكه 
رود هميشهمراقب است كه زميئها براز باغ و رستئىها باشد » و اين 
باغها را «برديس» مينامند” . » 
براى من نقلى اين مدارك تاريخى مايه خوشوقتى است » زيرا 

بعخوبى نشان ميد هد كدد ركشورمنازديربا زكشاورنى وابادانىجه مقام 
شايستهاى داشته » ود رعصرى كه يادشاهان آشور وبابل به ريشه كن 
كردن فلان قدر از درختان وتبديل فلان اندازه ازكشتزارهاى يهناور 
به بيغولهها و شورهدزارها تفاخر ميكرد ند » مردم ايران با جه عشق 
و محبتى به زمين وا غله و درخت مينكريستهاند . 

بطوريكه نوشتهاند احداث قنات ها و مجارى زير زمينى آب 
از ابداعات ايرانيان بوده است . بنا بكفته بوليب مورخ يونانى , 
براى تشويق مردم أيرانث به حفر قنوات شاهال هخامنشى مقررداشته 
بودند كه هر كس زمين بيحاصلى را از اين راه آبيارى و كشت كند 
نا بنج بشت اوعايدات أن زمدن ازآن او وفرزندانش باشد . 

بطو ركلى ازلحاظ مذهبى درآئين ايرانيان باستان احياء زمين» 
أبيارى» تخم افشانى» درختكارى وكلهدارى, از كارهانى بوده كه نشان 


دوست داشتن اهورامزدا بشمار مورفته أست .از لحاظ اجتماعى نيز 





* اين همان كلمداى اسداكه در بسيارى از زبانهاى ارويائى با 
تلفظ اهاى معذتلف معنى بهشت ميدهد »2 و اعراب آنرا بصورت فردوس معرب 


كردهاند . 
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والى مسصر مرقوم فرمودهاست بيمناسبت نيست ٠‏ «وقتى كه رعيت دررفاه 
بسر برد و ننكدست نباشد » خراج را براحتى ميتواند برداخت. اما 
درآانروزكه دهكده روى بويرانى داشته باشد وساكنان أن فقيرانى 
يقن باسنت © حنين ردم فرمان د هخدارا نيذيرند وبجيزى نكيرند » 
ومردم هيج روستا دجا رمسكنت نشوند مككر انكه والى حريص داشته 
باشند كه ازانقلابات جهان تجربه نيندوخته باشد و نداندا كه هرجه 
عع ارد آيد دير يا زود حوادث روزكارآن را بسوزد. » 

متأسفانه اين طرزفكر عالىدر زمان خلفاى اموىو عباسى بكلى 
تغيي ر كرد و.تعاليم واقع بينانه حضرت على عليه السلام مورد بهروى 
قرار نكرفت . متنفدذين محلى بصورت سردار يا حا كم اسلاك مردمرا 
منظماً غصب كردند ومالكيتهاى بزركك را بنحوى بارزتر از دورانهاى 
اشكانى وساسانى تجديد نمودند » بطوريكه مشلا تمام خراسان بزْركك 
آن روزبه تملكك دو ياسه نفر ازسرداران درامد. بديهى است جنين 
مالكيت هائى هيجوقت نميتوانست حاصل اعمال حةوقى باشد كه بارضا يت 
فروشند كان انجام كرفته باشد . 

بس از تهاجم مغول بايران مالكيتهاى بازهم بزركترى بيدا 
شد , مثلا نوشتهاندكه ازمراغه تاهمدان يكسره امسلاك فود الى بنام 
امير جويان بودء و تازه وى املاك زياد ديكرى نيز درخراسان داشت , 
خواجه رشيد الدين فضل الله سياستمدار و مورخ معروف عصر مغول 
آنقدر زمين ازاملاك خود براى مصارف مقبره خويش وقففاكرد كه 
تنها عايدى سالانه آن يك ميليون دينار طلا ميشد . 

ولى همين رشيدالدين جريانى را نقل ميكند كه بخوبى نشان 
ميد هد وقتى كه جنين مالكيتهاى بزركى بيدا شود برائر اجحافى كه 


يدن 


در عصر ساسانى كا هى دولت زمينهاى باير و موات را با فراد 
متمكن وا كذار ميكرد بدين شرط كه آنها را درمدنى معين آباد كتندء 
اما اين واكذارى زمين ايجاد مالكيت نميكرد و دولت در هر موقع 
ميتوانست اين قرارداد رافسخ كند . البته درموارد بسيارى اين كار 
مايه سوء استفاده مالكين بزركك ميشد . مثلا” داستان معروفى 
حاكى است كه بهرام سأسانى مقدار زيادى از زمينهاى آباد را ببرخى 
ازاطرافيات خويش داد واين كار موجب نا رضائى كشاورزان ودر 
نتيجه خرابى دهات آنان كرديد »تا اينكه يكى از موبدان در سفرى 
همراه شاه شبى براى اينكه وى را متوجه اشتياه خود كند صداى 
دو جغدرااكه از دوردست بكوش ميرسيد براى او معن ى كرد واز زبان 
عدن ال عه باذ كذ خواستار شيربها بود قول داد كه اكر وضع 
بدين منوال بكذرد نه يكك ده بلكه هزاران دهكدةٌ ويران بدوكابين 
خواهد داد . ظاهراً همين تذ كر بجا باع شد كين شاه دستور داد 
أن تشعرارها برا بار كريد و دوباره بكشاورزن اصلى سيا رند . 

طليعةُ عصر اسلامى طبعاً مساوات وعدالت بسيار باخود همراه 
أورد » زيرا آثين اسلام با هركونه اجحاف و تحميلى مخالف بود . 
دراحاديث أمده است كه حضرت محمد شخصا جند ين جاه حفر فرمود 
وجند مزرعه احداث ذرد » وحضرت على بست ونح سال بكا رتأسيس 
نخلستانها وحفر قنوات و ايجاد مزارع برداخت , همجنين كفتداند 
كه حضرت صادق حتى در روزهاى كرم تابستانعربستان بيل وكلدكك 
بدست ميكرفت ومساحى و آبيارى ميكرد وكود براى كاشتن نخل 
53 براى نشان دادن طرز فكر واقعى اسلامى نقل اين قسمت از 
نامه معروف حضرت على كه بامقام خليفه مسلمين به مالكك اشتر 


ان 


دربن مورد كتاب معروف جامعالتواريخ اعتراف شخص غازان 
خان بادشاه مغولرا جنين نقل ميكندكه : «كلوخ وخاشاك را درنظر 
ابن جماعت اعتبار است و رعايارا نه» و خاشاك شوارع و أن كوفتكى 
نيمست كه رعيت را ». 

عجيب است كه در هر مورد كه باى مالكيتهاى بسيار بزركك 
درميانآمده » درهمهجا همين طرزتفكر وهمين رفتا رغيرعادلانه حكمفرما 
بوده است . د رنامهاى| زمصر قديم كه جند هزار سال بيش نوشته شده » 
وضع كشاورزان الاك يك مالكك بزركك را جنين توصي ف كردهاند 
واتحع اناو راق قار سنا فا ا اا مدق 
فراش تركه هاى نخل دردست كرفته اند و منتظرند كه اكر رعيت 
حيرق لذاشته ياقد كه نوه سوق تفرك تقد وسر نر زير أ ب كنند» . 

البته در آن وقت كه من بفكر اتخاذ يكك راه حل قطعى براى, 
ازميان بردن شرايط غيرعادلانه وتحمل نا يدير ارباب رعيتى درايران 
افتادم وضع دركشور ما بدين صورت نبود وشرايط انسانى صورت 
خيلى بهترى داشت . حتى دراين اواخر خرده مالكيت رواج يافته 
بود و زارع نيز از محصول ملك سهم ميبرد . توجهى كه خود من 
از بدو سلطنتم به بهبود وضع كشاورزان ابراز داشته بودم » توأم 
با الزامات تمدن عصر جديد كه بهر حال اجازه بقاى وضع سابق رأ 
بدان صورت غير انسانى نميدادء طبعاً درشرائط زند كانى روستائيان 
كم و بيش تأثير بخشيده بود . معهذا ابن شرائط جوابكوى حقوق 
واقعى كشاورزان و تأمين مقام اين طبقه در يكك اجتماع مترقى 
نبود ووضعىكه درين مورد وجود داشت نميتوانست براى ما قابل 
قبول باشد. 


ان 


طبعابكشاورزان ميشود جكونه وضع دهقانان روز بروز بوخامت ييشترى 
ميكرايد. وى مينويسد كه در زمان خود او يكى ازمالكين يرك 
به فيروز أباد ازدهات مهم بزد رفت تاعوايد ملكى را كه مال او بود 
بستاند » ولى سه روز تمام كوشيد تاكسى را ازجمع رعاياكه عموماً 
فراركرده وترك خانه ومسكن كفته بودند بيايد و هيجكس رأ نيافت » 
و درعوض هفده ذفر تحصيادار ديوانى را يافت كه حواله وبرات در 
دست داشتند وهمكى بانتظار رعايا نشسته بودند » ودشتبانى را نيز 
ديد كه دو رعيت را درصحرا بيدا كرده و بميان د هكدهآورده وبريسمان 
أويخته بود وآنها رأ ميؤد تأ وادار بفاش كردن ميخفى كاه ساير رعايا 
د 

اين مالكيتهاى بزركك ٠‏ توأم با ويرانيهاى حاصله از حكومت 
0000 براى ابران نتابجى واقعاً وحشتناك ببار آورد كه عواقب آن 
حتى هنوز هم از لحاظ وسعت زمينهاى باير وامتكير تشؤورينا امك 
مقاسه نوشته هاى ياقوت حموى كه ال فى قبل از مخول سييست 
و حمدالله مستوفى كه دراواخر مغول زند كَى ميكرد » بخوبى نشان 
شن قد كه درفاصله كوتاه يكك قرن جه مصيبتى ازبن بابت دامنكير 
كشورما شد : تنها درناحيه همدان تعداد دهات آباد از.؟؟ بهاوم 
تنزل.يافت ٠‏ در ناحيه اسفرابن ن اين تعداد ازاه» به ١ه‏ »> در بيهق 
11م ب4 5٠‏ ودرجودبن ازوم١‏ به هو" رسيد و در نيشابوركه قبل 
از هجوم مغول ازآبادترين شهرهاى ايرات و جهان بود حتى كك وذ 
أباد باقى نماند . عامل اصلى ابن سقوط بطوريكه مورخان برجسته 
همان عصر متَذ كر شدهاند ظلمى بود كه نسبت بكشاورزان و روستائيان 


8 


براى تعديل وضع مالكيتهاى بزركك و تبديل كشاورزان ' 
به خرده مالكين نخستين بار درسال وعم فرمانى مشعر بر تقسيم 
بيش از دوهزار قريه وآبادى اسلاك سلطنتىرا كه متعاق بخودم بود 
صاد ركردم . د راين تعقيب| ين تصميم» اراضى د هات سلطنتى نقشه بردارى 
وسهم حدق قن نين ازا ضيقن القسي ارقف ب اول اند فى بعك از ان 
اجراى برنامه تقسيماراضى ساطنتى توسط دوات وقت كه مخالف تعديل 
مالكيت بود متوقف ماند و فقط يس ازسقوط آن حكومت بود كه 
مجدداً اين برنامه دنبال شد » بطوريكه تا اواسط سال يسرم | كه 
كار اجراى آن بيايان رسيد بيش آر .....ج هكتار زمين مزروعى 
ميان ...هم كشاورز تقسيم شده بود. براى اين كشاورزان بانكك 
عمران و تعاون روستائى كه در سال مم١‏ تأسيس شد ترا كتور و 
اكساين خردارف كرد وبحفر جاههاى عميق يرداختث وخانه هاى 
روستائئ خعوى ركنت ورسن رف ا نكوانا نا روسناتن را ببراى فا كرتن 
فنو ن كشاورزى نوين بخارج ازكشوركسيل داشت . 

درسال ع سم | قانون تقسيم خالصجات دولتى وضع شد اين 
قانون ازسال سمس ١‏ عملا بمورد اجرا درآبد . حد اكثر زمينى كه 
بهن رارغ يموجه اين قانون تعاق ميكرفت ده هكتار زمين أبى يا 
يانزده هكتار زمين ديم بود . برآوردهائى كه درين باره شد حا كى 
ازاين بود “كه با اجراى اين قانون اراضى خالصه ميان يكصد هزار 
خانواده كشاورز تقسيم خواهد شد. 

با تمام اينها هنوز كار اصلى باقى مانده بود » وأن نقسيم 
اسلاك بزركى بودكه در اختيار مالكين خصوصى قرار داشت. بساز 
اقدام به تقسيم الاك ساطنتى تامدت زيادى أميد داشتم كه مالكان 


4١ 


بيش ا زنيمىازا راضى مزروع ايرات متعلق بهمالا كين خصوصى بود» 
كه ازميان أنها عدواى كه تعدادشان شايد از سىنفر تجاوز نميكرد 
( وبرخى از آنها رؤساى ايلات و عشاير بودند ) هركدام تا جهل 
بارجه ومتجاوز ازآن ملكك خصوصى داشتند . اين مالكان معمولة 
دراسلاك خود بسر نميبردند وطبعاً توجهى به آبادانى اين املاك 
و بهبود وضع أنها جه از نظر اصلاحات كشاورزى وجه از لحاظ وضع 
اجتماعى ند اتعنك :واو غالباوقات خودرا درتهران ياد رشهرهاى 
مختلف خارجه ميكذرانيدند, در نتيجه كارها بدست مباشرائى اداره 
قد كاعاليا هدف اصلى ايشان استثمار رعايا بنفع شخصى خودشان 
بود . 

در زمان خان خانى كذشته رفتا رى كه در برخى موارد با ابن 
رعايا ميشد واقعاً غير انسانى و وحشيانه بود . بسيار اتفاق ميافتاد 
كه خان هاى محلى مستقيماً يا بوسيله مباشرين وايادى خودشان 
رعايا را ميكشتند يا در جاههاحلقآويز ميكردند » وكاه نيز اين رعايا 
مجبور ميشدند تحفههاى انسانى نزد ارباب بيرند. 

بهر حال حتى درمواردى هم كه اين بيرحميها دركار نبود 
ظلم برعيت و عدم تأمين حقوق حقه او امرى عادى بشمار ميرفت . 
براى تأمين مصالح مالكك لازم بود رعيت حتىالمقدور در جهل و فقر 
ذكاه داشته شود . بدين جهت تاآنجا كه امكانداشت ازتأسيس مدارس 
وحتى أزايجاد د رما نكا هها در روستاها جلو كيرى ف ةك 

اليته أن وضع عموميت نداشت ومالكان باانصاف وفهميدهاى هم 
بودند كه وظيفه واقعى خويش را انجام ميدادند » ولى اين فقط بسته 
به روحيه وانصاف خود ايشان بود » نهانكه جنبه الزامى دركار باشد, 
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خود وبا حاصل تلاش شيانروزى خويش مملكت را نان ميدادند » و 
متأسفانه نه تنها خود ازحاصل اين دسترئح جز سهم ناجيزى نميبزدند 
بالكه غالبا از حقوق حقه انسانى و بشرى خويش نيز سهمى بهمين 
اندازه ناجيز داشتند . از نظر من اين تعبير « سنكا » فيلسوف رومى در 
نامهاى كه وى خطاب بيكى ازمالكان اشرافى بزراك رم توشتة ست 
بسيا را نسانى تر و واقع قال تر ماود كدو د انها كه قوير كان 
حود مينامى ( د رواقع أدميانئهك, هرحند دوستان ضعيف وناتوان تواند» 
ولى قاو افرييشن وانذاد نا نو فرقئ تداواة م “نا اتى.د و زيو يكك اسعان 
بسر مييرند » مثل تو نفس ميكشند » مثل تو زنده اند » مثل توهم 
ميميرتك » . 

سن قلا احساس ميكردم كه بعنئوان رئيس مملكت مسئول 
سر وشت اين توده عظيم محرومين كشور هستم » وميبايد انهارا ازوضع 
نا كوار قرون وسطائيشان بيرون بياورم . بدينجهت ازدولت خواستم كه 
طرح قانونى دهت احراى برنامه اصلاحات ارضى و تقسيم امللاك 
بزركك مالكين تهيه و تقديم يارلمان كند. اين طرح درخرداد ومس 
از تصويب مجلسين كذشت » ولى بصورتى درامد كه بكلى ناقض 
هدف و منظور طرح اصلى بود ونظر دولترا درمورد احراى اصلاحات 
ارضى بمحوحة ناسين الميكزد . مثلا درآن بمالكك اجازه داده شده 
بود قا ذو سال بعد:ازاقضويب قانون فتن :از اسلالة. .خود.را بورات 
خويش منتق ل كند » يا اينكه هرقدر از اراضى ديم و باير را كه خود 
ميتواند اداره و كشت كند در تصرف خويش نككاه دارد » يا قبل از 
شروع به تقسيم املاك هر مقدار از اراضى خود را كه مايل است 
شخصاً بزارعين بفروشد . 
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بزركك ديكر نيز بدين اقدام تأسى كنند » ولى متأسفانه جز دوسه دفر 
هيجيكك ازايشان باسخ مثبتى بدين انتظار من ندادند » و در نتيجه 
عمللا وضع خير قابل تحمل ارباب و رعيتى در قسمت اعظم ازكشور 
بتحال خود باقى ماند . 

جنين وضعى نه فقط مخالف با روح عدالت اجتماعى و با حقوق 
طبيعى انسانى بود » بلكه ازنظر اقتصادى نيزبزيان كسور نمام ميشد. 
اكثر مالكين بز ركك همان شيوههاى فرسوده قديدى را دركشت املاله 
خويش ودربهرهبردارى ازآنها بكار ميبردند وحاضر نيود ند سرما يه هاى 
هنكفتى راكه لازمه كشاورزى مدرن است دراين املك بكا راندا زند , 
نتيجه أين شده بود كه كشاورزى ماءدرعصرى كه در كشور هاى 
ببشرفته ببوسته براى بهره بردارى بمشترى از زمين كوشش ميشود , 
تقريياً بهمال صورت جند هزا رسال بيش باقى مانده بود . 

در آن مونع: زارع ا يراننيطون متوسط نور اكت هرسا ل نه ده 
جاتر هران ريال رامد داهف 1 درنظر كيريم كه عائله يك 
زارع معمولة ار ينج لفن تمر ليست » درسال بهرفرد ازاين عدهء دو 
تاسه هزار ريال ممرسيد . حجطور ميشد قبول كرد كه يك زارع يا زن 
و يا فرزند أو بتوانند با ماهى . +١‏ ريال يا كمتر زند كى كنند ؟ 

ميكوبند ريشلبو صدر اعظم معسروف فرانسه رعيت را قاطر 
باربر مملكت لقب داده بود » وظاهراً اين تعبيز: منعكس كننده طرز فكر 
بسيارى ازمالكين ما نه تنها د ركذشته بلكه در عصر حاضر بود . ولى 
بديهى است كه جنمن تعبمرى براى من قابل قبول نبود » زيرا درست 
بالعكس در نظر من أنهائى كه درآن زمان رعيت ناميده ميشدند از 
شريفترين و اصيلترين افراد كشور بود ند . كسانى بود ند كه ب| دسترنج 
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روستا نى ؛ در رور نورد هم ديماه ١5١‏ ©» حنين اعلام داشته بودم : 
«... بحكم مسئوليت يادشاهى و وفادارى به سوكندى كه در حفظ 
حقوق واعةلاء ملت ايران ياد كردهام » نميتوانم ناظربيطرفى د رمبارره 
قواى يزدانى با نيروى اهريمنى باشم » زيرا برجم اين مبارزه راخود 
بر دوش كرفتهام . براى آنكه هيج قدرتى نتواند د رآ ينده وعم قرد ال 
دهقان را از نو در مملكت مستقر سارد وثروتهاى ملى كشور رابتاراج 
جماعتى قليل بسيارد » بنام رئيس قواى سه كانه مملكتى براى استقرار 
اين اصلاحات از طريق مراجعه بآراء عمومى 208 يمردم ايراك 
رجوع ميكنم » تا بعد از اين منافع خصوصى هيجكس و هيج كروهى 
قادر به محو اثار اين اصلاحا تكه آزادكننده دهقان از زنجير اسارت 
رربم ارباب ورعيتى و تأمين كننده أينده بهتر وعادلانه در ومترقى ترى 
براى طبقه شري فكاركر و بهبود زند كى كا رمندان صديق و زحمتكش 
دوات و رودق زند كَى اصناف و ليشه ورانث است نياشد .» 

در همان موقع » و در همان نطق خود » بيش ببنى كردم كه 
مسلماً عوامل ارتجاع سيامكه بخاطر حفظ منافع خود مايلند ملت 
ايراد در غرقاب مذلت وفقر و بيعدالتى'بماند » و قواى مخرب سرح 
كه هدف آنها امحلال مملكت است » درتخريب اين برنامه خواهند 
كوشيد . 

اين بيش بين ى كاملا" وارد وواقع بينانه بود » زيرا بلافاصله 
اقدامات تخريبى فراوانى حتى همراه باقتل وشرارت آغازشد كه 
مهمترين أنها بلواى دنوب و غائله نا ميمود تهران در خرداد سال 
بعد بود . آأين غائله بتحريك عوامل ارتجاع توسط شخصى صورت 


كرفت كه مدعى روحانيت بود ولى اصلا معلوم تبود خانواده وى 
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بديهى است حنين قانونى بدين صورت قابل قبول نبود » زيرا 
هدف اصلى ؛ أن نبود كه باصطلاح كلاه شرعى برسر أمر اصلاحات 
ارضى كذاشته شود . آنجه هدف من بود محدوديت واقعى املاك 
بزركك بنفع كشماورزان ؛ الغاء واقعى سيستم ارباب و رعيتى» وبهره مند 
كردن واقعى اين رعايا يا ازحيثيت انسانى و از امكان بهره بردارى 
مستقيم از كارو زحمت خودشان بود . بدينجهت درديماه . عس, 
لايحه قانونى اصلاحى قانون اصلاحات ارضى بتصويب هيت دولت 
رسيد و بموقع اجراكذاشته شد . 

براساس اين قانون ميزان مالكيت براى هرفرد در تمام ايران 
بك كه ششد انك در مرحله اول محدود كرد يد . نا حون بااحراى 
قانون اصلاحات ارضى د رد هاتى كه مالكان آنها مشمول قانون نميشد ند 
ويا اين مالكان براى خود يكثده تمام انتخاب ذرده بودند دستهاى 
همجونان بصورت رعيت باقى ميما ندند » براى تكميل قانون اصلى قانون 
متممى بنام مواد الحاقى درديمأه ١‏ .م١‏ بتصويب رسيد كه براساس 
أن سارمان اصلاحات ارضى كل كشور آماده اجراى مرحله دوم قانون 
شد و اين كار يس از انجام نشريفات مقدماتى از اسفند ماه سرعوس, 
درسراسر كشور آغا زكرديد . 

درين فاصله بطورى كه كنتم بزر ثترين جهشس تاريخ ايران 
بنفع طبقه كشاورز انجام كرفت » يعنى با رفراندم ششم بهمن ١ع‏ م, 
اين قانون از طريق أعلام قاطع اراده ملى تقريباً باتفاق آراء بتصويب 
رسيك . 

با توجه كامل باهميت استثنائى و فوقالعاده اين اعلام رأى 
ملى بود كه هنكام طرح اين مسئله در كنكره ملى شر كتهاى تعاونى 
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ديكر بدفتر كار خودم دركاخ مرمر ميرفتم » يكك سربا زكارد كه مثل 
متشهو [الشو لنن وتاذارفق ناد كرذةنبود نا ركنا ملفل :فرهدد 
قتل من برأمد. ولى مشيت كامله الهى كه مرا تا آنوقت بارها نجات 
داده بود درآن روز نيز مرا از يكك مركك حتمى حفظ كرد . منتها 
در راه اجراى اين مشيت الهى دو نكاهبان با كدل و وظيفه شناس 
براى حفظ من بافدا كارى حجان خويش را از كف دادند وشربت شهادت 
نوشيدنك ., 

عامل اينسوء قصد در همان موقع بدست اين نكا هبانان ازجان 
كذشته ازياى درافتاد » ولى محركين اصلى او اند كى بعد كشف و 
بازداشت شدن:د وبا اظهارات ايشان يرده از روى توطئهاى كه تكوين 
يافته بود برداشته شد . هدف ازاين توطئه اين بود كه با كشتن من وضع 
ونظام موحود مملكت بهم بخورد وحنكك داخلى و ببخصوص حجتكهاى 
بارتيزانى درجنكلها وكوهستانهاى كشور شروع شود» تابقول خود اين 
عده دولتهاى يزركك وادار بدخالت درامور ايران كردند . ولى ‏ اينها 
ميعخواستند اين نظلم بهم بخورد كه بعد از ان جه بشود ؟ة كه اصلاحات 
ارضى انجام نكيرد ؟ كه به كار كران مترقىترين حقوق و مزاياى ممكن 
داده نشود ؟ كه زنان ايران از قيد و بندهاى ظالمانه آزاد تكردند ؟ 
كه سياهيان دانش و بهداشت و ابادانى بروستا ها نروند ؟ آيااكر 
دنا ست اين كارها نشود » دولتهاى بزركك وادار بدخالت در امور 
ما بشوند كه جه نتيجداى از آن كرفته شود ؟ 

همجنا نتكه بلوا و غارت يانزد هم خرداد ارمغانى بود كه ارتجاع 
سياهبراىما همراه آوردهبود» اين توطثئه نيز ارمغانى بود كه كمونيست هاى 
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ايرانى تربيت شده دردا نشكا ههاى اتكلستان براى مردم ما تهيه ديده ‏ 
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ازكجاى دنيا آمده است , در عوض مسلم بود كه ان شخص ارتباط 
مرمورى با عوادل بيكا نه دارد, بطوريكه عد] ديديم كه راديوهاى 
آوار كان بيوطن حزب سابق توده يعنى حزبى كه اصولا" با خداشئاسى 
متخالف بود از اين شخص بكرات باعذوان آيتاله تجامل كرد ند ومقام 
اورا باصطلاح معروف بعرش رسانيدند » ولو اينكه احياناً تحريكات اين 
شخص ازجاى. ديكرى أب ميخورد . 

اين 5ن واقع تكرار همان ماجراى غم الكيذئق بود كه در زمان 
بدرم در خراسان بهنكام آغاز نهضت متحدالشكل شدن لياس مردان 
به تحريكك فرد ماجراجوئى كه شيج كس افوا تهيتناهت و بعدهم از 
كشور ديكرى سرد رأورد صورت كرفته لود. 

الكميا يد قتع تكذاشت كه اريت بزركك روحانيون 
مملكت يعنى روحانيان واقعى از اين تحريكات كاير كفا كود د 

بلواى بانزد هم خرداد ؟5” (١‏ بهترين نمونه ا تححاد نأمقدس دو 
جناح ارتجاع سياه و قواى مخرب سرخ بود كه | بول دستداى از 
ملا كين كه مشمول قانون اصلاحات ارضى شده بودند انجام كرفت . 
اوباشان يافريب خورد كانى كه دراين بلوا قر كت ديد جه كرد ند ؟ 
در خيابانهاى تهران بزنهاى بىدفاع حماه بردند . اتوسبياهاى حامل 
دخترال دانش اموز را شكستند . دنا بخانه باركشهر را آنش زدند . 
ورزشكاه را خراب كردزد . مغازههاى مردم را بتاراج دادند. و بدي 
ترتيب ترا زنامه واقعاً بوالتخارق راحار ايو عاد 0ه متلمن بو ناك 
نهادند , 

يكك مظهر د يكر از فعاليت اين نيروهاى تخريبى» واقعه بيبست 
و يكم فروردين * 5 بود. صبح أن روزء هنكاميكه مانند روزهاى 
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خطر آفات و امراض در مزارع وانبارها » تربيت كارشناسان فنى در 
رشته هاى مسختاف كشاورنى » انتقال صعجيتح ممحصولات كشاورزى از 
مناطق توليد بمرا كز مصرف » تقويت و توسعهشبكه شركتهاى تعاونى ظ 
وواحدهاى زراعى وتشكيلات مشاده ديكر, تثبيت واحد اقتصادى در 
كشاوررزى » تلفيق دامدارى با زراعت» تشويق س مايه كذارى خصوصى 
در فعاليتهاى كشاورزى ودامدارى ازطريق تأمين كمكهاى فنى و 
اعطاىوامهاى نظارتشده » تلفيق برنامه هاى كشاورزى با برنامه هاى 
صنعتى كشور ») عمران اراضى باير » بيحه توليدات زراعى و دامى » 
فشكيل .شر قياف اختصاصى توليدات كشاورزى . 

أنجه در اجراى كليه اين برنامهها ضرورت كامل دارد توسعه 
كققافق تعاونى روستائى استء زيرا بدونوجود اين تعاونيها امكان 
كار واقعامثيت و مفيدى براى كشاورزانى كه صاحب آب و ملككشدهاند 
نعخوا هد بود . بدين جهت همزمان با اجراى برنامه اصلاحات ارضى 
ع لها تعاونى متعددى نيزبمنظور كمكك بزارعين و روستا ثيانى كه 
ماعب فون مق تدارا شر كت غود :روا نيان اتسين شد وتعداد 
اين شير كنها بسرعت افزايش يافت . اين شركتها اندو تاسسو خوة 
با دادن وام واعتبار بزارعين و تهيه كود شيميائى براى آنها و تأمين 
اب در مناطقى كه كشاورزان أن در مضيقه بى أبى هستند برفع بسيارى 


از نيا زمنديهاى كشاورزان كمك بسيار مؤثرى كردهاند 5 


5 يايانلسهر مأه معن ١‏ بيشسى أز. و ننه تعاونى باقريب 
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بودلك . ولى هم آن تلاش ؛ و هم اين تلاش 1 هم كليه تلاشهاى 
ديكرى كه براى ازميان برد نآثار انقلاب اجتماعى ايران صورت كرفت 
تلاشهائى مذبوحانه بود »2 زيرا در أنموقع جرخ اصلاحات با قاطعيت 
وكوبند كى كامل بكار افتاده بود و نيروهاى اهريمنى ازهر جا كه 
سر جحشمه ميك ر فتند خواه ناخواه سر نوثمتى ببجحز خرد شدن در ريراين 
جرح ف 
ابن قانون اغا ز شد . نخستين شهرستانى كه اين قانون درآن اجرا كرد يد 
مراغه بود 2 وبا تجارب حاصله ازآن در سراسر شهرستانهاى كشور 
احراى مقررات قانونى اصضحلاحات ارضى رقع شك , 

نا اين تاريخ براض احراى قانون اصللاحات ارضى وضع قانونى 
بيش از دوميليون خانوار رارع باتعداد عائله ا ىمتتجاوز ازيازده ميليون 
نفر روشن شده و عمايات اجرائى اين فأنون در سطح روستا ها حيعاً 
در 806٠٠٠‏ قريه و نزديكك به ١٠.٠٠‏ مزرعه خاتمه يافته است , 

براى نيل به هدفهاى مرحله سوم اصلاحات ارضى كه مكانيزه 
كردن كشّاورزىايران و بالابردن سطح متحصول ارراه استفاده| زاصول 
كشاورزنى عصر جديد ودر نتبجه بالا برد 0س طح زند كَى كشاورزايرانى 
أست » يكك برنامه لمسدك مادهاى ددوين شده اسست كداصول أن عبارت 
است ازه درويج اصول صتح يمح أبيارى » لوسعاة و دعميم مصرف كود 
شيمياثى » ترويج مكانيزاسيون كشاورزى متناسب با شرائط طبيعى 


و اقليمى مناطق مختاف كشور » حفظ مدصولات كشاورزى از 


م4 


جها رسال اخير اين بانكك تنها ازطريق ...ب شركت تعاونى در 
حدود جهار صد ميليون ريال وام بين كشاورزان تقسيم نموده و بر 
رويهم در حدود ب ١‏ ميليارد ريال به كشاورزان مناطق مختاف كشور 
وام و اعتبار داده است. با يايان مرحله دوم اصلاحات ارضىواغاز 
مرحله سوم اين اصلاحات , بانكك اجراى طرح هاى اساسى رادرد هات 
سقلا يعهده كرقئة اسث: تا شر كتهاع تعاولىروشتا تن ببتوانند هرجه 
بيشتر به تأمين احتياجات كوحكك تشاورزان بيردازند . نكته جالب 
درينموردايناست كه براى يرداخت وامها و كمكهاى نقدىو جنسى 
به كشاورزان در موارد عوامل نا مساعد حوى وآفات وغيره »بجاى 
اينكه اين كشاورزان براى رفع مسشكلات خود بسراغ بانكك روند » 
| كيميهاى سيار بانكك بدهات ميروند » ود رحقيقت اين كمكئ نفك كد 
باياى خود باستقيال روستا ها ميشتابد . البته از نظر من همه اين 
فعاليتها هنوز نافى نيست واحتى درمقابل أنجه بايد بشود خيلى كم 
است» ودرآينده حندين برابر إنجه تا كنون شده بايد سرمايه دراين كار 
500 

نا ااتشتاهه ازاين امكاناق كهدو اغخبار كشاوررايرات كذاتعة 
ميشود » اميدواريم ند ريجا درامد سرانه جنين كشاورزى با د رامد سرانه 
كا زان وح وات نه قريق نيا لكك ذا طون سد قاذ كنك ند 
كه درامد متوسط يكك خانواده كشاورز ايرانى تا قبل از اصلاحات 
ارضى سالانه بين ده نا يانزده هزار ريال بود . براى اينكه فرق فاحش 
بين جنين درآمدى با آنجه مورد انتظار ماست معلوم شود كافى است 
مثالى بعنوان نمونه نقل كردد: جندسال بيش د رمملكت هلند كنفرا نسى 


لكك فك 5 ردين سرود رسيد كى كند كه يكك خانواده كشاورز 


ده 


...+ روستارا شامل ميشود . ميزان سرمايه اين شركتها كه به 
وسيله خود روستائيان برداختشده درحدود . .م ميليون ريال است , 
همجنين بمنظور تمر كز قواى معنوى و مادى شركتهاى تعاونى در 
مناطق ميختا ف كشور نا كنون وه اتحاديهتعاونى تأسيس شدهاست . 
براىاينكه اين شر كتهاى تعاونى روستائى هرجه بهتر با اصول 
كارها و وظائف خود أشنائى يابنئد » از اواسط سال .م0 سازمانى 
بنام سازمان مركزى ذعاونى روستائى تحت حمايت و هدايت وزارت 
اوررق و بانكداعتبا رات كشاورزىو عمران روستائى ايرانباسرمايه 
اوليه يك ميليارد ريال تأسيس شده است. وظائف اساسى اينسا زمان 
عبارت است از : اموزش اصول تعاون وروش اداره شركتهاى تعاونى 
و تربيت كادر براى سريرستى اين شركتها » توسعه شيكه تعاونى در 
مناطق روستائى » كمكك اعتبارى بدشر ذتهاى تعاونى بمنظور افزايش 
محصول و درامد دهقانان 2 بازارياي براى فروش محصول كناو رزان» 
توسعه و ثقويت صنا يع دستى و روستائى » ارتباط با شركتهاى تعاونى 
50 و با سازمانهاى بينالمللى تعاونى . هدف اصلى اين است 
كه بتدريج اداره امور شركةها بدست خود كشاورزان سيرده شود ,2 
و نمز با فروش تدريجى سهام سازمان مركزى تعاونى روستائى به 
اتحاديههاى شركتهاى تعاونى » مالكيت كليه اين سهام متعلق 
بككشاورزان شده و اداره امور آن نيز به خود آنان واكذار شود , 
براى بر كردن خلائى كه بابر تنارى مالكين بزركك ازروستاها 
بوجودآمد » بانكك اعتبارات كشاورزى وعمران روستائىا يران كمكهاى 


اعتيارى خود را بكشاورزان همة روستنا ها نوسعه داد, بطوريكه ث١‏ 


هم 


بطوريكه نسبت كثاورزان از يك ربع مردم كشور بيشتر نباشد . 
كن قرفن كين اين كار در حدود هم تا .م سال طول 
يكشد » ها ذواين مدت جمعيت ايراد به . م تام ع ميليون نفرخوا هد 
رسيد . در صورتيكه د رآن موقع واقعاً بيش ازه + درصد جمعيت ايران 
كشاورر نياشند » تعداد اين طبقه كمى بيش از دو ميليون خانواده 
يعنى تقريياً ده ميليون نفر خواهد بود . ما اميد واريم كه تا أن موقع 
مقدار زمينهاى زير دست الوق به مم ميليول هكتار رسيده باشد . 
در ان صورت مقدار زمينى أله به هر خانواده كشاورز تعلق ميكيزة ف 
درأمدى كه ازين بابت عايد آن خانواده ميشود مطابق درامدممالك 
مترقى دنيا خواهد بود. ولى براى اين كار ناك از هم اكنون تمام 
بيش بينى ها و اقدامات لازم بشود . درتمام نقاط كشور كه امكان 
سد سارئ درآنها هست يس از مطالعات لازم اين سدها ساخته شود 
واراضى زير سد طب قآخرين سيستم كشا ورزى مورد استفاده قرا ركيرند . 
جائى أله امكان سد سازى ئنيست بوسيله حفر جاههاى عميق ازا ب هاى 
رذني ملكت - اليته بمقدارى أكه دقيقاً حساب شله باشد ‏ 
براى كشاورزى استفاده شود. كود شيميائى كافى تراعم كرذاه ودر 
اختيار كشاورزان قرار كيرد . بهترين انواع بذرها براى زارعمن 
تهيه شود . مبارزه با آفات نيا تى هرجه بيشتر توسعه يابد . برق كافى 
بتمام د هات! يران برسد . روستا هاى كشورباشا هراهها وخطوط مواصلاتى 
متصل كردد وخانهها ومساكن سالم طبق اصول بهداشتىساختهشود . 
بد يهى است مهمترين وسيله تأمين تمام اين هدفها ايجاد و نوسعه 
ش ركتهاى تعاونى توليد » شركتهاى تعاونى توزيع وشر كتهاى تعاونى 


هم 


حقدر بايد زمين داشته باشد تاد رامد ان لفاف ممخارج خانواده رايكيد ؟ - 
ميدانيم كه در مملكتى مانئد هلند بعلت وفور باران خطر بىأبى وجود 
ندارد » و تازه بفرض وجود جنين خطرى كانالها وسيستمهاى آبيارى 
أب رأ بهمه حا ميرسانند ., از طرف ديكر قن تدماق ممجهرز تعاونى كه 
همه كوه احتياج كشاورزان را از لخاظ كود شيميائى واعتبارات مالى 
وخريد محصولات آنها تأمين ميكنند » و وجود خطوط مواصلاتى بسيار 
كك همه حا مزارع رأ يه شأ هرامها متصل ميسماأ زنك 6 وفراوانى دعمير 
كاههاى ماشين الات كشاورزى » تسهيلات فراوانى رأ در دسترس 
كشا ورزان كذاشته است . با وحود تمام ان هنانا » نتيجداى كه از 
مطالعات افوا تعن ردي تون بهت امن اين بود كه يكك خانواده 
كشاووز كذهاد ]ا در كشورى مانند هلند تعداد افراد آن از جهار تا 
يدج نفر تجاوز نميكند حد اقل بايد دوازده هكتار ونهم رزمين داشته 
باشد نا د رامد او در سال كفاف احتياجات أن خانواده را بدهد, 
براى اينكه عايدى يكك خانواده كشاورز ايرانى بياى عايدى 
خانواده مشايه أن در كشورهاى مترفى برسكد» بايد حساب كنيم نه 
أ هر هكتارى حجفدر محصول بايد بد سهمك بيا يد و رأههاى رسيدن بد ين 
مقدار محصول حيسدات » وطيعا بايد همه اين نفا يجن يعنى ا بيارى صعحبىعح » 
استفاده از ماشينهاى زراعتى ٠‏ استفاده از كود شيمها نى » تربيت فنى 
اكشاورزان ؛ مبارزه با آفات دشاورزى وساير نكات لازم را بكا ربنديم . 
ازطرف ديكر فرأموش مكنيم كه ما براى اينكه تشورى كاملة” 
مترفى بسشويم 6 يايد نيا يكك تملحت صعيى شويم . لازمه جنين 
تحولى 56 اع كه كن تبعت فعلى جدمعيتك نشوررئله تقريياً ع 2 رصد 
آن در روستاها و مم درصد در شهرها زند كى ميكنند تغيير كد ) 


م 


تنونى زراعى بقطعات كوجيكتر » قانون اصلاحات ارضى درماده و١‏ 


5 3 اك 2 جح ٠ ٠ .. ٠.‏ 
حود تمصو حم كردهاسيت نه ٠‏ 0 هر كونه معاملاتى دسدك باراضىوا كذار 


خم سه ْ 


0 


شده كه منجر به تجزيه أن اراضى بقطعات كوجكتر از حد اقلى كردد 
كه از طرف وزارت كشاورزى براى هر منطقه تعيين ميشود ممنوع 
و باطل الت («( 

طيق اين ماده ازقانون اصالاحات ارضى 4 بأيد د رحنين موردى 
وراث مالكك متوفى يكى ازدوكار رأ 51 : يأ در باره اداره ملكك 
با يكديكر توافق كنند وانرا بصورت همان واحد زراعتى كه هننت 
ا اداره نمايند 4 يا اينكه أن را بزارع ديكرى در همات قريه 
بغر وشند 1 ولى ين ماده روشضن نشده اعت كه كر وراث نسيت بادارة 
إن نيز نشولدك وويا | لوا و بفروش ديك ترا خحريد ان ملككث 
1 نظ ر كرفته شد نه حجنين زمين زراعتى مادام كه بفروش نرفته يا 
وراث درامر إجهدره بردارى ازان توافق نكرده| ند ذا اختارشر تتهاف 
تعاونى قريه قراو ثيرد وعايدات ان بين وراث متوفى طيق قوانين جا ريه 
ويه كرنه 1 طرح بصورت ماده قانونى توسط وزارت كشاورزى 
تسليم مجلسين خوا هدشد تادرصورت تصويب بمورد احرا كذاشتهشود 1 
ديكر » ويا اداره آن توسط شر كتهاى تعاونى » مانع أن خواهد شد 
كه رموين بر اثر فوت مالكك بقطعات كوحكتر لقسهيم شذده و ازاين راه 


اثر وحجودى خويش را از نظر دادن عايدى كافى بافراد خانواده ار 


مصرف است كه دراين موردميبايد هم سا زمانهاى دولتى وهم وذ 
مردم ايران كمال كوشش و همت رابكار برند . 

مسئله مهم ديكرى كه از جهاتى با اين شركتهاى تعاونى 
ارتباط بيدا ميكندء واز لحاظ هدفى كه ازاجراى اصلاحات ارضى 
ورد تلظر'اننت افععيت سيار دارة ٠‏ موضوع تانبو وراثت در قانون 
اصلاحات ارضى است . طبق اين قانون براى اراضى متعلق بمالكك حد 
اشرق معين شده است كه تجاوز ا زان مجاز نيست . ولى درعين حال 
اكزاينا رامد كديا فوت ايوق مالك زمين وبر اتر تسو ميان ورت 
بقطعات كوجكترى لبيك 5ه 2-6 بهره حاصله از هر يكداز اين 
قطعات كوجكك كافى نوا رلك كن يكك خانواده كشاورز تخواهد بود ,2 
واين خود مخالف هدف اصلاحات ارضى است . 

فرض كنيم يكك كشاورز در حال حاضر بطور متوسط صاحب ده 
هكتار زمين است وخانواده او نيز بطور معمول از ينج نفرتشكيل شده 
است. ١!‏ كر باد ر كذشت اين كشاورزء زمين دههكتارى او بين عائلهداش 
نقسيم شود )» يعزى بصورت قطعات دوو يا سه يا جهار هكتارى درايد ظ 
حطور صاحبان تازه اين قطعات ميتوانند زند كى خود وآكسان خويش 
وا با عايدى حاصله از جنين زميذى تأمين” ننندك؟ اله ممكن اسيك يا 
درآمد سه يا جهار هكتار هم زند كى كرد » ولى اين زند كى آنقدر محقر 
خواهد بود كه نه تنها درايران فردا له بر اساس انقلاب ما ساخته 
ميشود » بلكه در ايران امروز نيز كه اصول انقلاب در آن بى ريزى 
ميكردد قابل قبول نيست » و جنين درآمدى نميتواند با نقشه هاى 


اجتماعى ما تطبيق بكند. 


آواركى نشود و زمين به مقياسهاى خيلى كوحكك تقسيم نكردد . 
بالعكس با تشكيل واحدهاى اقتصادى زراعتى بر اساس كشاورزى 
مدرن و مديريت صحيح وحن !| كثز استفاده از منابع محلى و نيروى 
انسانى 2 "تشاوررفق ايراك روز بروز بيشرفتهتر و با رونق ترشود . 
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با توجه بشرائط و مقتضيات اجتماعى وفنى لازمه تحقق اصل 
اصلاحات ارضى انراق © ضزقرى :اسك كه يستنن از يايان اين فصل 
در بارة نظام وين آب در ايران كه در مقدمه كتاب بطو ر كلى بدان 
اشاره شد توضيح مقترق: ذاذه كنوة: . زيرا اين مسئله اى:است .كه 
نه تنها با كشاورزى ما و با روح واناس القاذ يا يلكة افولا عا 
حيات و موجوديت ملى ما ارتياط دارد . 

مسئله ثم أبى » مسكله بسيار مهمى است كه مابا أن مواحه 
هستيم و ميبايد از هم "كفو ال فوقكن درا عراف هنا هيا ان 
بعمل آوريم  .‏ نشورما بر رويهم . . . ره ع رو 'كيلومترمربع مساحت 
دارد نه در حدود مع درصد ان قاين “قشته اشتي» :ارين سقدان دو 
حال حاضرفقط الا فكي د ركو ديت دائم أ وديم قرار دارد 
ودر حدود .؛ ميليون هكتار نيز سطح اراضى اسن است »2 و هنور 
معادل سم ميليون هكتار از اراضى قابل كشت درجه يكو دو وسه 
مورد استفاده قرار نكرفته است . قسمتاعظم اين اراضى طبعاً د رآينده 
زير دشت قرار خواهند كرفت » زيرا هم سطح زند كى مردم منظما 
بالاتر ميرود » هم باصنعتى شدن مملكت كه لازمه أن مكانيزه شدن 
كشاورزى است امكانات زيادترى براى توسعة نشاورزى حاصل 


ميشود » فى هم بمتسيوفا جحمعيت فلك لمبوؤسدةه زياد ثر مبكروة 8 


لاه 


دست بدهد . درعوض براى بالا بردن عايدى و تأمين بهرهبيشترى 
ازفعاليتهاى كشاورزى بخرده مالكين وكشاورزان» تشكيل واحد ها ئى 
بنام « واحد سهامى زراعى » در نظر كرفته شده است » زيرا بيخصوص 
ب| توجه بتوسعه صنعتى روز افزون كشور و جذب طبيعى تعداد كثيرى 
از جمعيت روستائى بمرا كز صنعتى وكاركاهى شهرى © بيبش بينى 
اسكانات ايجاد واحدهاى نسيتاً وسيع زراعى ضرورى بنظر ميرسد . 

درين مورد مالكين وكشاورزان يككواحد سهامى زراعى تشكيل 
ميد هند كه درآن درواقع زمين مبدل بسهم ميشود » يعنى هرا ئس 
كمدت زمينى كه ميكذا رد سهم ميبرد ؛ بعلاوه اينكه براى اضافه توليد 
و كار بيشتر نيزسهم اضافى به كشاورزان تعلق ميكيرد » يعنى وىاضافه 
برسهم زمينسهم كار نيز دا رد . بدين ترتيب د رموقع تقسيم يا وراثت ويا 
احياناً خريد وفروش » خود زمين دست نميخورد و واحد زراعى بصورت 
يككث واحد محفوظ ميماند وفقط سهام مربوط بدين زمين است نه خريد 
و فروشي ميشود . 

زمينهائى كه بدين ترتيب در شركتهاى رراعى جمع ميشوند 
ممكن آمنت يكك واحد سيصد يا جهارصد يا يانصد هكتا زفق تشكيل 
لعي طبعأ يكك جنين واحدى ميتواند مقتضى همه نوع سرمايه 
كزارى باشد وبا آخرين سيستمهاى لشاورزى مكانيزه تجهيز بشود ) 
و بانككهائى كه براى همين نوع ' ثارها كانس جد اند و حتى وجوه 
متخصوصى كه دولت باينكار تخصيص خواهدداد با اطميئان خاطر 
بكمكك اين شراكتها خواهند آمد ' و نتيجه اين خواهد بود كه هر فرد 
كشاورز افزافن عن كر استفاده را جه از زحمت و جه از سرمايه 
خودش ببرد وديكر يس ازفوت او خانوادهاشس دجار عسرت يا 


ذه 


سعى "كنيم در أينده صنايعى راكه بخصوص احتياج بمصرف أب دارد 
نا انجا كه ممكن باشد در مناطق ساحلى خود مان ايجاد كنيم» تابدين 
ثرتيب اب دريا درصورت شيرين شدن بلافاصله بتواند مورد استفاده 
كارخانه ها قرار كيرد . البته هواى سواحل خليج فارس كه بايد 
ايننوع كارخانهها درآن ايجاد شوند غالباً خيلى كرم است » ولى با 
وساثل فنى امروزى خنكك كردن هواى داخل كارخانهها ونيز مطبوع 
كردن هواى داخل منازل مسكونى كاركران وساير افرادى كه دراين 
صنا يع كا رميكنند ذشوار ست 
فاى: ترذن ةر نشورة كذشته ازانكه مطا بق با مصالح عاليه 
ملى ماست » بأ روح و مفهوم تعاليم اسلامى نيز تطبيق دارد »2 زيرا در 
احاديث اسلامى أمده است ته : « مسامانان درسه جيز با يكديكر 
مريكنه» ان واندن و مراتع*.» 
احتياجى قد كن ايخ عحفيقت سنك “كه بزشفاي امهما نى كه 
دون باضه سثورة:. خراف ات كد افراة تقونة ون منؤورة انهاا انه 
تلاشى بخرج ميد هند و نه فرنايه لزارف بل وهمه آين هأ صرفاً 
عطيه الهىاست ذه طبعا تعلق بتمام ملت دارد . مامييايد با استفادهاز 
'ناملترين اصول علمى وفتنى » منابع أبهاى سطحى و ابهاى زيرزمينى 
ورودخانهها ودرياجه هاى أب شيرين را د ركشور خود دقيقاً برأورد و 
نبت كنيم » سيس باحدا كثر استفاده از تكنيكك وصنعت أنها را باصطلاح 
مهار نما ثيم وبا كمال صرفهجوئى وبا حد اعلاى بازده» بترتيب اولويت 
بمصرف رفع نيا زمند يهاى خا نكى وشهرى و كشاورزى وصنعتى برسا نيم . 
كمال مطلوب اين است كه توسعه متابع اب وانتقال أنها نا مجاورت 


ا ا 2 
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بديهى است هر قدر زمينهاى زياد:رى زيركشت بروند » و 
هر قدر فعاليت صنعتى زياد تر شود » و هر قدر سطح زند كى وبهداشت 
مردم بالاتر رودء احتياج روزانه به اب در تمام اين رشتهها افزا يش 
مييابد » در صورتيكه درمقابل اين افزايش منظم نياز باب » براثر 
وضع جغرافيائى و اقليمى فلات ايران مقدار آابى كه هرساله از آسمان 
ود شونا نازل ميشود ثابت است و تغييرى نميكند » و تازه خطر 
خشكسالى نيز همواره وجود دارد. اين مقداراب از نظر علمى حساب 
شده و معين است ٠‏ بطور كلى ذو سعلكت ما در نواحى درياى خزر 
حد متوسط باران دوسال يكك متر» درنيمى از كشور بين . . + تا 
وك مليمتن 3ش يكن تاك أن فقط ذر عحدوة ى . و سمليية: امت 2 
ودر ناحيداى مانند يزد اين رقم حتى از . + ميليمتر درسال تجاوز 
لع كن 1 

بنابراين مقدارابى كه ما هرساله ميتوا نيم د راختيا رداشته باشيم 
نابت و معين است. البته ميتواك ييش فى ذزد كه علم وصنعت و 
تكنيكك بزودى راءه حلى كه از لحاظ اقتصادى قابل قبول باشد براى 
تيديل آب شور باب شيرين بيدا لنند. ولى اشكال ما درين مورداين 
است كه فللاتث ايراك در حد متوسط در يكهزار متريالاى مطح دريا 
قرا ركرفته است » و بفرض هم كه راه حلىاقتصادى براى شيرين كردن 
اب دريا بيدا شود تلميه زدن اب أزمسافات زياد ودر جنين ارتفاعى 
براى استفاده ازآن درامر زراعت مساما جنيه اقتصادى نخوا هدداشت . 

.دراين صورت مابايد از دو راه اقدام كنيم ٠‏ اول اينكه كليه 
منابع آب را درسراسر مملكت ملى -كنيم » زيرا مسلم است كه هر قطره 
أب در مملكت بتمام مملكت و بهمه جامعه تعلق دارد . دوم اينكه 


مه 


كلبيه قوانين موضوعه و همه اقداماتى كه بعمل ميأيد اشافى كا 
توزيع هرجه عادلانه نر ثروت ملى و استفاده افراد از مواهب و منابع 
طبيعى يد تناشعنه نياز مشروع وانداره تلاش وكارانها باشد 4 درنظر 
كيرد وبمورد اجرا دراورد . 

اصول حنين سياستى عيارت ات اراء نظارت دولت نوناطية 
يا باغ دارى باتوحه به امكانات فنى و مالى و محلى »ايحاد سازمانهاى 
اب منطقهاى و مؤيسسات تعاونى سين و توريع اب ( احراى طرحهاى 
مها د كرةناييافق سطحدى وذخيرهانها 4 استخراح صحيح ا بهاى زيبرزمينى 
وبهره بردارى آأز انماث عبايق. :دز نظن كرفته شود كه هر فرد ايرانى 
حق:دارد تاحد نيا زمند يهاى واقعى ومعقول خود براى مصارف خا نكى 
يا لشاورزى ياصنعتى ارافقافق مملك اناده كن ولى اينحق قابل 
تملكك عيبت و ع من محا ر ليست فسمةتى ازاين ثروت ملى و عمدا 
يأ سهوا تلفت" كنتت نا آنرا بصورت غيرقا بل استفاده درأورد ( ياازراه 
احتكا روسيلاه معاماللات 5 زركانى وتحصيل سود قرارد هد 1 دولت سكاف 
است با تهيه طرحياى مهار تردن آب رودخانهها وسيلابها و اكشف 
آبخانه هاى زير زمينى از لحاظ ثمى واثيفى وتعيين وتشخي ص اولويت 
اقتعبادىوفنى و اجتماعى هريكدازاين طرحها در جهارجوب طرح كلى 
اقتصادى مملكت واحراى انها طرق برنامه هاى أبادانى كه با درنظر 
رق كله امكانات مالى و عوامل انسانى قابل تجهيز كشور تدوين 
كود ياك تراابعه اعادي اطهفا ا نا بعقاقل سوماية:. كزارفق نويا 
ارزائترين قيمت ودرلوتاه ترين مدت لمكن ازاين تروت خداداد 


مالى بهره منك سازد . دولت مكاف است باايجاد نظام نوين أبيارى و 


1١ 


روستاها » بنحوى صورت كيرد “كه هريكك ازافراد ملت كه از طريق 
كشاورزى لذ ل سيكددك : مقدار اب مورد نياز خود رأ له بيشتر ونه 
5-50 در فصل مماعة كامت يت ورد » و بنرخى عاد لانه اراين 
موهيت خداوندى وثروت ملى بهره مندشود , همينطور به هر فرد ديكر 
ايرانى » جه براى نوشيدنش » جه براى نظافتش » جه براى مصارف 
صنعتى » كناسك كان واحتياحش أب تحويل شود » نا اين ماده حيا نى 
كه اساس زند 9 ابتك تعونت بهد ترفعه "ياكك:» 

د رنأمين اين منظور ميبايد درقوانين و مقرراتى اكه د ركذشته 
حا ثم د منابع أب ونحوه توسعه وبهره بردارى ازان بوده تحجديد نظر 
كل يعمل أيد, ازاغاز مسشروطيت ايران درسىو هت قانون بطور 
مستقيم و غيرمستقيم بمسائل مربوط ياب اشاره شده است له آخرين 
أنها قانون مربوطه بهبهره بردارى و نظارت ابهاى ريد رمينئ اسست. 
ولى هيجكدام ازاين قوانين براى تأمين نامل منافع ملى ما درين 
زمينة كافن.' سبك : 

حتى بسيارى ازمقرراتى ندا دنون مورد اجرا است.مانع بز ركى 
در راه توسعه منابع اب سطحى و احداث سد هاىمخزنى بوجود آورده 
وباعث شده است له با تلف شدن أبى له با زحمت بسيار و 
وما يه كز ا ربعا سكين نقرييا يلوو را داسف يعدونف | (ماهان 
حقا بهميرسد؛ و باقوانين موجود در ليفيت مصرف وتعيين اولويت هاى 
توناية كيت ولشاورزى ؛ قفسمتى أر ثمره فعاليتها وسرمايه كَزا ريهاى 
دوات بهدر برود. 

نايز ايقن ضرؤرت :دار كه دولت سياست دراز مدتى رأ در 


مورد اصول حا نم بر برنامه هاى توسعه منابع آب با توجه باينكه در 


هو 5 


١١ 
0 ا عل‎ 
ل سملت كلما دمرائع‎ 

اصل دوم ازاصول ششكانه انقلاب كه براى تصويب ملى در 
معرضس مراجعه بآراء عمومى كذاشته شد اصل ملى شدن جنكلها 
ومراتع درسراسر دلشور بود . با تصويب اين اصل ١‏ كنون اين منابع 
أؤقت كد دان اهنا متعاق بتمام اقرال است نما لحت عمومى وملى 
وراهلة: اس 

در نمام حهان » حنكل - درهر جا كه وجود دارد ‏ يكى از 
منا بع تروت ملى و بهره بردارى اقتصادى و صنعتى است . البته ازاين 
حيث برخى از مناطق جهان موقعيت بسيا رممتا زى دارند» بعضى بعكس 
داراى منابع جنكلى محدود هستند ») و برخى ازممالك امول 
بكلى ازداشتن اين يم ثروت محرومند . مثلا كشور يهناور برزيل 
داراى منطقةُ جنكلى عظيمى است كه وسعت آن بتنهائى معادل نيمى 
از وسعت ارويا است » هرحند كه قسمت اعظم ازاين منطقه تا كنون 
دست نخورده مانده أست , 

در تشوركانادا تقر ييا جها رصد ميليون هكتنا رحنكل وحوددارد. 
امريكاى لاتين و افريقاهر ندام تقريباً داراى هشتصد ميليون هكتار 
حكن متك . بطور كلى در روى زمين درحدود جهار ميليارد هكتار 


00 هست كه قسمتى از آن براى مصارف مختاف صنعتى بيخصوص 
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تلكيكيافق جد يد و لسمخ روشهاى ثهنه برنامه هاى توسعه منابع أب 
وخاك را بنحوى تنظيم و اجرا نمايد كه د رنتيجدانها طريقه هاى قديمى 
آبيارى وكشاورزى كاملا منسوخ شود وجاى خود را بروشهاى 
حد يد بسميا رد دسريانة رارف در توسعة منأ بع أب وتوسعة كشاوررق 
بقسدى انجام كيرد كه درامد متوسط سرانه در روستاها اذو امل سرانه 


شهرنشينان تناسب عادلانهاى داشته باشد. 


البتهد ركذشته وضع كشورماا زنظرجنكل خيلى بهترا زين بودهاست . 
شواهد متعدد تاريخى كه در دست مااست حكايت از آن دارد كه 
د رقديم نواحى يهناورى ازايران يوشيده از جتكاهاى سرسيز و أليوه 
بودهاست . د راوستا جندبار بهجنكاهاى خرم اشا روشده . هرودو تد رشرح 
سفر جنكى خشايارشا بيونانل ار وسعت نواحى جنتكلى ايرانت سخن 
ميكويد . ناص رخسرو د رسفرنامه خود حكا يتميكند كه د رمسير خويش 
درنواحى غربى كشور جند ين روزا ززيرشاخ وبركك د رخ تا نعبورميكرده 
است . ابن بطوطه سياح معروف مرا كشى قرت هشتم هجرى در شرح 
سفر خود بايران مينويسد كه كوهستا نهاى غربىاين كشوررا ببخصوص 
در منطقه لرستان يوشيده از درختان انيوه بادام و بلوط ديده استث. 

حتى نا قروث اخير » فلات ايراكت خيلى خزرمتر اواهبر سنؤيز ار 
امروز بوده است . درعالم آراى عباسى در شرح لشكر فى شاه عباس 
بخراناق زرا راندن ازيكان © توشقه ده "كه القاؤرو ف خا نوالى فا رمن 
خود رأ درمدت دو هفته از شيراز به بسطام كداردو كاه شاه عباس بود 
رسانيد وقسمت مهمى ازاين مسير را در كناره كوير ازميان جتكلهاى 
بادام كوهى عبور كرد . 

سفرنامه « سول هدين » حها نكرد ودانشمند معروف سوئدى كه 
فارقزن» تدققة بأيرا نت رواسا ودر توه هنا نوك" حرط نوين قن امت 
آنه وى درآن موقع قر كنار مالي قورف يف رقنا يران مباطن سكا 
ديدة منت 

علاقه بحفظ حتكلهاى طبيعى و حتى ايجاد حتكلهاى مصنوعى 
ازدوران باستانى از سنن مذهبى و حكومتى ايرانيان بوده است . مثالا 
هرودوت نامهاىرا ازداريوش هخامنشى نقل ميكند كه وى بهشهربان 


و5 


صنا يع جوب و صنايع كاغد سازى وصنا يع شيميانى وتهيةذغال مورد 
استفاده قرار دارد » وقسمت مهم ديكر ا تعخورد: أست . 

"كشووهدا ارفن حيث يك كشور خيلى ى لبيسدت 4 معهداداراى 
اراضى جنكلى ينا وسيعى است” نه ميتواند يم قابل دوجهى درثئروت 
ملى بشمار اك 

مناطق كرانه درياى خزر و دامنه ها شمالى البرز از آستارا 
نا بجنور د كه ذا نك كمد بنك سيزى ناحيه جنوبى بحرخزر را فرا كر فته 
بو شيده از جنكلها ئى بشت كله فعننا حت أن ها دك ف عو 22 ادم 
عكتار بالغ ميشود ., فسهدى ارين فسا يه حتنكلهاى عالى وقايل (جهره 
برذاوفق صنعتى و قسدمت ديكر ان اراضى عا 2 جنكلى وبونه زارها 
وحنكلها 5 ا د ب اتن “شوة:. استفادة عاف كذشته فعلا قابل 
بهرهبردارى لعي 

بغير ارين منطقه اصلى ظ در مناطق مختاف غرب وشرق وحنوب 
قشر كذنايزان مناطق حنكا ترف وحود دارند نه ببسشتر انها را 
جتكلهاى تنكك 8 ثم درخت تشحيز دادواند. غالب ا ن حدكلها بنا ياى 
جنكاهاى الوه سنابق ‏ عسسيد. نه نوغا نرااى قطع دوختان و دغالسورى 
وحراى دام بوصع نامطلوبى دواملة اند وا دنون جز جنبه هاى حفانلتى 
ارزش اقتصادى زياد ندارند . 

اين مناطق ماد برح جنكلهاى بلوط درمعرب وحنوب غربى»؛ 
حجتكلهاى بسمة.ك وو بادام 4 جتكلهاى 000 ور جتكلهاى 'نواحى 
"كوورف واهكى و لوهستانى #امستكاياض حوزة درياى عمان.ازين 
جنكلها مجموعاً بيش از دويا سه ميليون هكتار را جنكل واقعى 


ويراكت شدن شهر ها و روستاها وقتل عام سا كنان آنها » نواحى أباد و 
لوي ب لان را دجار ويرانى وخشكى شد. 

ولى كذشته ازين عامل » علت اصلى نابودى و ويرانى جنكلها 
راميبايد وضع نابسامانى دانست كه نتيجه سوء استفاده مالكان جنكلها 
يابعبارت صحيحتر مدعيان جنين مالكيتى بوده است » زيرا اينمالكان 
آكه غالياً براثر رواج اصول ملوك الطوائفى وخان خانى » يابراثر ضعف 
وفسادحكومت مراكزى » يا باتبانى با حكامو مأموران ؛ مناطق جنكلى 
وسيعى را نحت مالكيت خود در مياوردند بدون كمترين علاقه اى 
بحفظ اين حنكلها يارعايت كمترين اصول فنى وعلمى» د رختان را براى 
تأمين سوخت ياتهيه ذغال ميسوزاند ند » وجون جاىا ين د رختان جيزى 
"افيه نميشد بس ازمدت كوتاهى ريكك وشن جاى آنها را ميكرفت 
وغالياً ازين راه حتى أباديهاى بزركك ازميات ميرفت» زيرا ديكر جنكلى 
بوتهوعراف انها نبود كه مانع حركت ريكها شود . از طرف ديكر 
براثر قطع منظم اين درختان رطوبت هوابسيار كم ميشد و د رنتيجه ديكر 
منطقة خحشكك وكوير مر كزى نميتوانست د رختان تازه اى را درخود 
برورش دهد » در حاليكه بسيارى ازدرختانى كه فا نا دراين مناطق 
تدرف نيدالك ازيستههاى كوهى معروف ايران بودند كه بازارهاى فروش 
خوبى براى آنها وجود داشت. اكتثون نيز د زمتاطق كوير كاه بكاهة 
نكك درختها لى ار جوبى كه بدان تاق يا كر ميكويند ديده ميشود 
كه بقاياى همان حتكلهاى قديم هستند , 

در دورات قاجاريه براثر ضعف يا عدم توجه حكومت مركزى 
ويا سوء استفاده هاى حكام محلى وضع جنكل درايرانروز بروزبصورت 


لاك" 


( ساتراب ) خود نوشنه و درآن دربارة ايجاد جتكلهاى مصنوعى 
از درختان ميبوه مختاف وأستفاده از بدرنئياتات ميك بد ين منظور, 
بوى دستورهاى مشروحى ذأذهة أاسكة. ' 

نكته مهم اين است كه در تاريخ باستانى ايران هيج سندى 
كه حا كى ازمالكيت خصوصى سكن نائنك د ردست ميد دراصول 
ميشود 5 مشلا تاريخ جكا د سكين كه هنكامى كه مسلمانان عراق 
رأ فتيح "ترد دك » خليفه دوم بئا بتوصيهُ حضرت على عليه السلام و 
براساس يكى از آيات قرآنى » قسمتى از زمينهاى كشاورزى را بون 
وضع نمود » ولى درين تقسيم هفت طبقه ازاين اراضى از مالكيت 
حخصوصى مستةذى تيك نك ودراختيار ذؤلت قرار كرفتند كه سيك طبقه 
اول أن رودخانه ها و تهرها , حنكلها و مراع وبيشه هاء مردابها 
و نيزارها بودند. يكى ازانتقاد هائى كه بر خليفه سوم وارد أورده اند 
همين امنك كه وى برخلاف اين سنت قسمتى از مراتع عمومى رأ به 
يوخ از متنفدان خاندان اموى بعخشيد . 

بنايراين فالكيك حخصوصى يبرحتكلها له فقط اسرى غير منطقى 
وخلاف دعليمات عاليه اسلامى است » بلكه باسوابق عملى تاريخ 

شكك نيست كه قسمت مهمى از جنكلهاى ايران براثر تاخت و 
تازهاى مختلف بخصوص هجوم مغول ازميان رفت » زيرا طبعاً با 
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دوران اشفته و باصطلاح بىحساب و كتاب ,2 بجاى هيجكد ام ازاين 
درختان كه قطع ميشد درخت تازهواى نشانده نميشد . درواقع آن كارى 
“ل نوكل امدقاكه سشروع ومنطقىاز جنكل نبود » يكك نوع غارتكرى 
ببرحمانه و وحشيانه بود. 

در سال 4 وزارت فلاحت وقت سازمان كوجكى بوجود 
أو رد كه وظيفهآن تهية نقشه و تفكيك حتكلهاى خالصه ازجتكلهاى 
خصوصى و تشخيص حد ود حنكالها ى دست نخوردهبود . عده كارمندان 
اين سازمان در منطقهشمال يعنى منطقه جنكلى اصلى نشو رفقط جهار 
تقر ووذ كه رياست آنرا يكك نفر اتريشى كه بعداً تبعهُ ايران شد بعهده 
داشت . ازاوائل سال س (١#.‏ عدهاى از طرف اين سا زمان بنامقراول 

براى جنكلهاى شمال بكار كماشته شدند . اين اداره تا سال , 

مشغول كار بود ودراين سال فارغ التحصيلهاى كلاس تربيت 
جنكلبانى كه بتازكى تأسيس شده بود بسمت ياسبان جنكل بانجام 
وظيفه يرداختند , 

درسال ورم, در تهران ادارهاى بينام اداره جنكليا نى لأسن 
شد كه رياست آنرا مهند س اكريم ساعى ‏ ذه براثر يكدحاد ته هوا ييما ' 5 
بقتل رسيد و١‏ ثنون يكى از جنكاهاى مصنوعى تهران بناماوخوانده 
ميشود برعهدهداشت . د رسال ١‏ ؟# راين ادارهتيديل باداره كل حنكلها 
شد ودر اختيار وزارت كشاورزى كه حارنن ايجادشدهبود قرا ر كرفت 
و وظيفه نظارت برامر قطع وحمل وصدورجوب و تهيه هيزم وذغال 
و ققفيك درختان نارة جنكلى و ليوند انها ؛ فو ذهز تعقيب متعخلفين 
و مسئكولين اق سورى و بازرسى حمل حوب بدان محول كرد يد 1 


در سال ١‏ مم١‏ اولين قانون جنكل بتصويب مجلس رسيد » و 
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نامطلوبترى درامد 4 بطوريكه د رصورت آذاسة ان وضع اصولاحتكلهاى 
ايران در خطر انهدام ونابودى بودنك , 

نا سال ؟أمم ”م١‏ شمسرى در ميجير كك از مدارك دولتى و 
نشانى كه حا كى از توجه بجنكلهاى مملكت باشد نميتوان يافت » اما 
ازين سال ببعد بعلت آنكه آمار كمركى ايران توسط مستشا ران خا رجى 
باساوب اروبائى تنظيم شد آمارى از صادرات ذغال ايران دردست 
اميك كد توحه بدانل ميتواند تاحد زيادى علت وضع نابسامان كنونى 
جنكلهاى مملكت و لطمات جبران نايذيرى را كه در يكك قرن اخير 
بد ين ميم دهم ثروت ملى ما وارد افده روشن 5 

طبق 9 آمار, مقدار ذغالى كه در ده شالة امم ” ١‏ نا (9؟ ١‏ 
وها از ايرال صاد ر ده در حدود ا ا سن بوده 4 وميتوان 
طبعا كمتر ازميزان صادرات نبودهاست . بااين احتسابميتوان حداقل 
دغال لجيه شده ذو تدرا د ردن مدت يكصد وسى هزار دن 5-6 
قطع شده ليز بدرختانى نه براى ذدهيه اين مقدار ذغال بريده شدهاند 
فود . بديهى أسدت تهيه اين ذغالهايا مقتفافى بى مبالانى وباأوحشيانه 
ترين طرز استفاده از درختان جنكلى » يعنى با قطع تامل د رختان 
تنها براى استفاده ازسر شاخه هاى انها صورت كرفته اس بخصوص 
"كه اتاسنا ثد ميت مهمى از اين انهدام د رختان نتيجهشيوع فوق العاده 
ترياك وقليانل بوده له احتياج ييه ذغال حوب داشته و حنون ذغالى 
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متكى بود كه هر كس فقط در مقابل كارى كه ميكند از تلاش و 
0 ودش بهره ببرد. ولى در ايجاد جنكل هيجكس زحمتى 
تكشيةة انيت تا حق جنين بهره بردا رى راداشته باشد. حجنانكه درهمان 
موقع متذ كر شدم : «جنكل ثروتى است خداداده كه كسى در رشدو 
نموآن زحمتى نكشيده و آنرا فقط طبيعت بوجود أورده است , بنا برا ين 
كاملا منطقى استشاكه آن جيزيكه طبيعت براى يكك كشوربوجود 
أورده متعلق بعموم افراد آن كشور باشد , » 

براين اساس ,2 در طرح مواد ا انقلاب در نورد همودى 
ماه عم , اصل ملى شدن حتنكلها را بعنوان دومين اصل انقلاب 
و بلافاصله بس أز اصل اصلاحاتاراضى براى تصويب بملت ايران 
عرضه داشتم ؛ و در تعقيب تصويب ملى » نصويبنامة قانونى ملىشدن 
جتكلهاى كشور در بيست وهفتم بهمن ماه, 5 بنصويبد ولت رسيد 
“كه يعر ” تاريخ صدور أن تصويبنامه كليه جتكلها و مراتع 
و بشههاى طبيعى و اراضى جنكلى كشور جزء أموال عمومىمنظور 
ومتعلق بدولت محسوب ميشد » ولواينكه قبل ازاين تاريخ افرادى 
آئرا متصرف شده و سند مالكيت كرفته بإشند., حفظ و احياء و توسعه 
اين منابع و بهره بردارى از آن بعهده سا زمان جنكلبا نىا يران محول 
الرديلم 

طبق اين تانون مقرر شد املاك اشخاصى كدداراى سندمالكيت 
بنام جدكل سند يا از مراجع. قضائئ حكم: قطعن .ذال بر مالكيت 
أن بنام جدكل صادرشده ' ياداراى حكم قطعى از هيئتهاى رسيد كى 
الاك واكذارى بنام 0100 هستند » بقيمت عادلانهاى كه درهمان 
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در همان سال نخستين كلاس كمكك مهندسى براى امور جنتكثل و 
اولين آموزشكاه جتكلبانى تأسيس شداكه فارغ التحصيلانآن بمناطق 
شمالى كشور اغوام كوه يلين در سال. مم شورائى بنام شوراى 
عالى ل فر كن از مهندسين ف كا فاسان امور جنكلبا نى!| يجا دشد 
و درساليمم ب براى اولين بارطرحهاى جنكلدا رى براى اجراى روشهاى 
صبحيح بهره بردارى از حتكلهاى شمال تنظيم كرذايد: 

ولى با تمام اين اقداماتى كه صورت ميكرفت » اشكال اصلى 
بحال خود باقىبود » و أن وجود مالكيتهاى خصوصى برجنكلها بود كه 
مالع جلو كبرق زر انوناع لو ايوق حكلها ميهد زيرا اين مالكين 
بمنظور استفادة بيشتر و بىد ردسرتر بجاى اينكه طيق اصول ومحاسيات 
علمى دست بقطع د رختان بزننئد » هرقسمتهائى از جدكل راائه نزد يكتر 
بجاده بود ميسوزاندند يادرختهاى أنرا ميانداختند وسيس آنرا بحال 
خود رها ميكردند وبسراغ نواحى بعد از آن ميرفتند . سا زمان جنكلبانى 
نيز بفرض هم كه تمام سعى خودرا بكار ميبرد جاره اى نداشت جز 
انكه فقط بدريافت عوارض قانونى و انجام عمليات نشائة كزارق در 
حنكلهاا كتفا كند » زيرا د رهرنقطها ى كه برنامةُ قرق حنكل ياحنكلكا رى 
طرح ريزى ميشد » اين سازمان با مخالفتها يا كارشكنيهاى مدعيان 
والكيض بو كقوذ لاسي سبركتنا من يان :روابررف دكت . 

بدين جهت بود اكه در سال عم , » همزمان باتنظيم واجراى 
طرحهاى اساسى اصللاحات ارضى ظ تعييو ارفك يكباز براى هميشه 
بدين وضع نا رهنجاكه حاصل أن نابودى تدريجى معادن طلاى سبز 
ايران بود خاتمه دهم » زيرا اين وضعى بود كه براساسى بكلى 
غيرعاد لانه و نامشروع بوجودأمده بود . انقلا باجتماعى ما براين اصل 
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بمنظوريكنواخت كردن روشهاى بهره بردارى ازجنكل» تا كنون 
م طرح جنكلدا رى در مساحتى بيش آأر...ر. روم هكتار از 
جتكلهاى شمال ايران تنظيم شده نه برع طرح أن هم | كنونمورد 
احراقرا ركرفته اسك .ا احراى ارد طرحها فعلا ميتوان كليهُ مايحتاج 
تشور را كه بالغ بر . . .,. .م متر مكعب د رخت د رسال است تأمين 
نمود , علاوه بر اين سالانه واو يدف ادق دغال مورد مصرف كتنتور 
از طريق طرحهاى جتكلدارى در شمال تهيه و بتمام نقاط كشورحمل 
ميشود . براى حفظ جنكلهاى تدك حوزههاى غربى وجنوبى ومركزى 
كشورء تهيه ذغال ازاين حنكلها ممنوع شده وذغال مورد احتياج 
اهالى اين مناطق از محل طرحهاى جنكلدارى و مازاد جنكلهاى 
شعال نمية واكأمين ميقو 

بايد ند ذز. واد كه در نيا زمنديهاى عمومى بمصرف ذغال, 
برائر توسعه روز افزون وسا ئل سوخت نفت د رسالهاى اخيرتقليل فاحشى 
روىدادهاست واين موضوع به حفظ جنكلها تاحد زيادى كمكئ ميكند, 

علاوه بر مراقبت در حفظ حنكلهاى طبيعى موجود ؛ سازمان 
حنكليا فى از مدنى بيش دست ديكا ردهيه جنكلهاى مصنوعى شدةاست: 
بطوريكه نا كنون در منطقه غرب تهران و در جادههاى بين تهران 
و جالوس و تهران و رشت و حوزه مازندران وحوزهُ ك ركان جنكل كارى 
مصنوعى شده و جتكلهاى مصنوعى محدود درى نيز در خوزستان و 
"تردستان و رضاديه ايجاد كرد يده است . البته بايد متذ كر شوم كه 
كارهائى كه 5 كنون ارين مورك نامتك (ميتحوحة مر انا انون كدوم 
زيرا انجه ميبايد درآينده درين زمينه أنجام و بسيا روسيعتر وبيشتر 


آر ادن ات انتظار من اتن انق كه بمحضى أنكه امكانات فنىاجازه 
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همين قانون ,2 در مورد كسانى كه مراتع مشجر در محدودةٌ اسناد 
مالكيت خود دارند »2 يا بنام مرتع مشجر داراى سند مالكيت رسمى 
حدا كانه اى عو د ا از مراجع قضانلى يا هيتتهاى فيك كن الاك 
واكذارى حكم قطععى دال بر مالكيت أنها صادر شده 2 اتخاذ كرديد, 

بأ وضع اين قانون حنكلهاى سور تمالكيت ملى 00 
بلافاصله طرحهاى وسيعى براى حفظ و حراست و توسعه أنهاوا يجاد 
جتكلهاى مصنوعى تنظيم و بمورد احرا كذاشتهشد . درعين حال براى 
أنكه از تجاوز يجنكلها و مرانع وانهدام مناطق جنكلى جلو كيرىشود 
ا مسلح جنكلبانى مركب از افسران و درجه دارانارتش وسربازان 
وظيفه ا ريت حفظ جكلياى كو ررأ بعهده كر فت . در حنكلهاى 
مناطق عشايرى نيز عده اى از جنكل نشينان بنام راهنما هاى محلى 
استتخدام شدند نا با جنكلبا نان همكا رى كك 

بمنظور تكميل اطلاعات و تجارب مربوط يجنكلبا نى » تعدادى 
مهندس و كمك مهندس بكشورهاى خارجى اعزام شدهاند , “خاون 
فنئ: ورارتك مشاوؤوريى درين مورد هم | كنون در حدود. .ىه لمك 
مهندس و جنكلبان تربيت شده دارد, 

براى احياء حتكلهاى معخروبه » تا بحال در .ده قطعه از 
اين حتكاها بمساحت ...م هكتار فرق اعلام شده و براى ‏ 
توليد نهالهاى مناسب احياى اين جنكلها در بد نقطه "نشور در 
حدود و ميليون اصله نهال كاشته شده است , 

از لحاظ فى » بهره بردارى بروش سابق تنا حد زيادى منسسوح 
شده و روشهاى مدرن و مكانيزه حاى أنهارا كرفته است . 


فى 


كم وسعتى نيز در داخل بعضى أردره ها وأراضى بست يافت ميشوند 
كه ان زياد« رطويت بصورت مرداب درامده اند, 

ب[توجه باينكدمراتع مرغوبايران بيشتر د رشمال ومغرب كشور 
يعنى در اطراف و دنباله رشته كوههاى مرتفع البرز و زا كرس قرار 
ع اند » دامدارى ايران نيز بيشتر دراين نقاط” تمر كو كناد ةا 
مراقع قشلافى مهم آز قبيل دشت سرخس و دشت ك ركان و دشت 
مغان و مراتع رمستانى خوزستان و بخنيا رىد رهمين نقاطواقع شلة | لك 

بايد قل دوواد كد ازحيث ظرفيت مراتع ايران ميتوانند تقريباً 
نصف خوراك دامهاى موجود كشور را تأمين كنندء و بدا براين همواره 
ن ارخ مراع دوبرابر نلرفيت أنها براى حرا فشار وارد ميايد. در نتيجه 
غالب آنها سريعاً روبا نتحطاط و زوال ميروند » و درعين حال دامهاى 
موجود كشور نيز ببوسته نيم سير ولاغرميما نند ود رمعرض ابتلاء بانواع 
بيماريها قرار ميكيرند. 

طالبلا رسى: تلن ودرا نم « وفك هوا كالهنها وما لجان 
خصوصى بود و فقط مراتع محدودى تعلق بدولت داشت . در نتيجه 
دامدارانمجبور بود ند به تحميلات كونا كون مالكين مراتع تن د رد هند , 
درعين حال جول براثر مكانيزه شدن تدريجى كشاورزى وسعت اين 
مرانع بيوسته در حال كاهش بود دأمداران دجار مضيقه بيشترىشده 
و بناجار مراتع را با مالالاجاره زيادتر و بمدت محدودترى اجاره 
شبكرة دن كاه نيز اتفاق ميافتاد كه اشخاص متنفذد و متمكن مراتع 
خصوصى ياخالصه را اجاره كرده وبنوبه خودآنها را بدامداران كوجيك 
و ضعيرف بمبالغ بيشترى أحاره ميداد ند د نتيجه د امداران نيز مجيور 
ميشدند بطور غير مستقيم اين افزايش اجاره بها را از مصرف كتند كان 
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د هد و وتفوضا نادر متعخصص لازم فراهم كردد » تاانحا كه حقيقتاً 
قدرت يشر و ممكنات طبيعى و متأسفانه فرسايش زمين كه عامل منفى 
مهمى دواين مورد في احا زه د هل )» جداز لحاظ اصلاح وضع جتكلهاى 
طبيعى موحود و جه از رآه ايحاد حتكلهاى مصنوعى ( بقد رى يوشرفت 
حأاصل نود كد دوباره جتكاهاى نلك ما كامالة احياء شودوروئق 
و خرمى كذشته ازين نانت سرزسين ها باز كردد. 
ءاه 
يي ا" 

بموازات توضيحاتنى نه دربارة حتكلهاى ايران دادهشد » لازم 
اميك در مورد مراتع افراك كه آنها لين لموحمب اصول انقللاب ششم 
:هحن ملى اعلام مانن توصيح لازم داده شود 5 

از وسعت اين مراذع هنور اجاار دقيقى در دست ليست ؛ وأى 
طيق برأورد ها ثى كه شمااه تقريياً 0 سيليون هكتار مراتع حوب يأ 
متوسط و در حدود ده ميليون هكتار مراتع مشجر حنكلى در كشور ما 
وجود دارد» و يقيه مراتع مخروبه يا منحط ويا اراضى نيمه بايرى است 
كه از انها براى حرا بطور متحدودى استقاده ميشود , 

بهترين مراتع ايراذث را طبعا در نواحى درياى خزر و نمز در 
تنتمدياكف تنشو غالياً ازكياهانى لوشيده شده انك تلورحييت سير 
بودل بأ سردا سور بودل نواحى در فصول معختاف ميرويند وجرا كاههاى 
قااجيهرا كاهفاق اران وهال تحاف هلك تأر نوراف كيكه 
وبدىطرز استفادهاى كه ازانها ميشود داراى كيا هال خشن ونامرغوب 


تند و آثار فرسا يش در بسيارى از انها ديده ميث ض مرا ة 
هستند وا رفرسايس در يسيا رى أنه ديده ميشود . درعوض مرانع 


5 ىا 


حال از ترقى بيدليل قيمت محصولات دامى جلو كيرى يعمل امد . 
بعلاوه دامدارات متوجه شدند كه هر قدر اصول مرذع دارى را بهتر 
رعايت كنند و بيشتر در حفظ مراتّع بكوشند خود أنها ازين بابت 
بيشتر سود خواهند برد . از طرف ديككر با ملى شدن مراتع دست 
سا زمان هاى مسسئول در اقدامات عمرانى و ايجاد تأسيسات وتجهيزات 
لازم از قبيل جاه و ابشخوار و يناهكاه بازشد » وطرحهاى لازم براى 
علونه كارف مقف كوه تاشخ خورا لقواءتهاة تقطيى ازديلدة قعرافق 
رفع كمبود خوراك دامى كوشش شد نه امور داميرورى با كشاورزى 
تلفيق كردد 5 

درباره نوع دامدارى » بايد كفت كا مانا نه تاحندى ييش 
روشهاى معمول كشور ماهمان روشهاى جند هزا رسالة بيلاق وقشلاق 
واستفاده ساده وابتدانى ازطبيعت بود » وفقط مدت كوتا دى انحك كد 
كارهاى اساسى ازقبيل مبارزه صحيح بابيماريهاى دامى ووارد كردن 
نؤادهاى جديد و ساختن أغل و اصطبيل برطبق اصول جديد فنى و 
استفاده بهتر ازمحصولات دامىاغازشده است . بااين وصف دامدارى 
درد هات وبين عشا ير ادشور هنور وضع كستردئ ليعدى صورت يرا كنده 
دارد وسومايه تدارئ و به.ود تكنيكى كار حجنا نكهبايد مورد رعايت 
قرار نكرفته است . دامداران به اصلاح خوراك دامها كمتر توجه دارند 
وفقط در صدد افزايش تعداد دامهاى خويش ستند. بعلاوه اصول 
صحبح مردع دنارق ا لمن رعايت ميشود . ازطرف ديكر بعلت از دياد 
روز افزون ماش .نهاى كشاورزى بيوسته مراتع بيشترى تبديل بمزارع 
وياخات ميشو نه يرا مواحهه بأايِن وضع سيبأ يد اولا درحفظ أنجه 
ازمراتع طبيعى افى بانده كوكش كام ل شود » ثانياً بلا فاصله طرحهاى 


لاا 


دريافت دارند وقيمت محصولات دادى رأ رتنا ترقى ذا هندءد, ازطرفى 
مالكين خصوصى كاهى مراتع طبيعى را بهيل خود مورد استفادهمعاى 
ذيكرقرا رسيداذندق ذا نداران ا كؤؤر بجرا كادهاى ديكر هجوم ميبرد ند 
وبالنتيحه اين مراتع رادو حجراى بيش ازحد ظارفيت روبزوال ميكذاشتند ٠.‏ 
بطور ثلى بره نذاو مسستفيم و غير مستقم از مراع طبيعى تابع 
منافع و سودجودى عده معتحدودى بود ك2 طيعا فكرمنافع اجتماع جائى 
ذا وخاسات انها نداشت:: 
براى هميشه از ميان رفت . اين تغيير انقلابى ندفقط منطيق بأمصا لح 
لى ايراكت بود » يلكه اقدامى بود ذه درحهت موازين وتعاليم اسلامى 
صورث محر 7 قيللا در بعحث مربوط دك نظام نوين اب درايرات 
بدين حديث أشاره كردم'ثه : « مسلمانان در آب و آتش وجراكاه 
حت عام دارند ا اصولا مطا 8 موأ ردن 9ه اسلامى حدكل و مردع 
نميتواند مورد مالكيت خصوصىقرار كيرد» زيرا اساس مالكيت زمين 
در اسلام كارى اليك 2 در روف رمين انجام 000 ؛ ف بعمين حوءت 
در صلددار اسالام استفاده از مراتع حدق همك عردم بود . 

يس 0 ملى شدلن لون مشيع تروت طبيعى وخداداد كشور 
وكوتاه شدل دست مالكين متنفدى نه هيج رحمتى دراين مورد 
فيوتكنيا در اختيار دامداران كذاشتهشد وعوايدى نه توسطما لكين 
بنام علف حر و حق المرتع واب جر أز دامداران دريافت ميشد لغو 
كرد يد » وبا آزاد كذاردن جرا بطور رايكان در تحت شرائط ومقررات 


فى بيالا رفن سشطح كىن دامداران كمكك مؤكرى شد ودر عين 


5لا 


براى أنكه برنامه هاى مربوطيه بهبود وضع مراتع و دامدارى 
#هترين صورنى طرحو اجرا شوند» لازم استاز يكطر ف كليه مقررات 
وقوانين موجود كه بنحوى ازانحاء مربوط بهمراتع ميشوند هما هدكك و 
يكيارجه شوندء ثانياً مقررات جامعى جه ةّحفاظتمرا تع و بهرهبردارى 
كامل وصحيح از آنها وضع كرد ند و درصورت لزوم سا زمانى بنام سازمان 
مراتع بوجود آيد كه وظيفه آن متحصراً حفظ و بهره بردارى واصلاح 
مراتع كشور و ببشرفت أمور دامدارى مماكت باشد , 
بدبهىاست در اين راهميبايد باعوامل مختلفى مبارزه شود كه 
مهمترين آنها عبارتند از: عدم آشنائى غالبدامداران و عشايرباصول 
جد يددامدارى ويائين بودن سطح فرهيكق وسوادد ر نزد ا نهاء بى اطلاعى 
بسيارى از كشاورزان از امر كشت محيح نباتات علوفهاى و برقرارى 
تناوب در زراعات بوسيله داخل كردن نباتات علوفهاى دركردش 
زراعى» كمى آب مشروب براى دامهاء قلت كادر متتخمص فنى » كافى 
نبودل تعداد مرا كز و ايستكا ههاى مطالعاتى و آزمايشى و تعليمى . 
ولى ترديدى نيست كه همه اين مشكلات كه حاصل وضع نامطلوب 
كذشته استء هم | هنك با اصلاحات و تحولاتفنى ' له در كليهُ رشته ها 
در جريان است تدريجا برطرف خواهد شدء وا كنون كه مراتع كشور 
صورت ملى يافتهاند» سازمانهاى صلاحيتدار دولتى برنامه هاى خودرا 
در مورد اصلاح و بهبود وضع آنها با آخريناصول فنى دنياى مترقى 
تطبيق خواهند دادعو مسلما درين راه كمك و همكارى خود مردم 


بهترين امن توفيق آنها خواهد بود . 


كوتاه مدتى براى بهيود و احياى مرائع طبيعى 20 احر! كذاشته 
قوند #اثالنا طرحهاف:طويل المدتى جهت بهبود اساسى وضع مزاتع و 
دامدارى تنظيم وعملى كرد ند كه در نتيجه اجراى آنها » علاوه برجراى 
دامها د رمرانع طبيعى باندا زهواى كه باظرفيت امن مراتع تطويف د 
توسعه زراعت علوفه اقدام شود وبحاى اينكه دام بجرا برود حتى المقدور 
خورا ك در داخل اصطبل براى آن فراهم آيد » وطيعاً دراينصورت 
ميبايد سعى شود كدمواد اين خورا كاز لحاظ شيميائى و تأمين احتياج 
بدنى و انقويت دام بهترين نر كيبرا داشته باشد. 

بطو ركلى اصول طرحهاى كوتاه مدت وطويل المدتى كه براى 
بهبود وضع مراتع و بيشرفت فن دامدارى تنظيم واحرا ميشود؛ء ميبايد 
عبارت باشداز :جلو كيرى از جراى زياده از ظرفيت دامهادر مراتع 
وايجاد موازنه بين تعداد دامهاى موجودو ميزان بازده حرا كا ههاء 
تأمين "تسرى و كمبود خوراك دامها ازطريق توسعه علوفه كارى 
وتعليم طرز استفاده از ساير موادخورا كى بكشاورزان و دامداران, 
تيك نميا نات مققاوم در مقابل عوامل نامساعد طبيعى درداخل مراتع» 
بدر افشانى ديمد رمراتع؛ تافيق دامدارى با كشاورزى» متشكل سا ختن 
دامداران در واحدها وش رنتهاى بزرىق با سرمايه كافى براى اينكه 
بتوانند اقدامات عمرانى رأ مستقلا طيق اصول 0 جديد وبا اسلوب 
صحيح مرتعدارى اجرا كنندء افزايش ميزان تهيهو توليد انواع ديكر 
كوشمت بمنظوركاستن | زميزاناحتياج وشت كوسفدلء تبديل نزادهاى 
فعلى بنزاد هاى مرغوب واصيل » تربيت كاد ركافى متخصص و مطلع 
درامر دامدارى » بالا بردن سطح اطلاع فنى دامداران وكشاورزان 


علوفه دا 3 


م لا 


داده شد كه سرمايه هاى خود را ب| خريد سهام اين كارخاندها در 
كارهاى توليدى و صنعتى بكار اندازند» وازاينطريق اين سرمايهها 
يجاى أنكه را كد بمانند يا اخيانا مورد معاسلاات غير سالم قرار رض 
در امور نوليدى مورد استفاده واقع شوند, 

هدف ديخراين بود كه با فروش كارخانه هاى دولتى 00 
كارخانهها بصورت شراكت سهامى اداره شوند و ازاين راء دردم در 
كارهاى توليدى و اقتصادى دخالت بوشترى داشته باشند» و اين 
خود از مفاهيم اساسى اصول انقلاب بود. 

براى تأمين اين منظورش ركتى بأ م « شركت سهامى كارخانه هاى 
دولتى» ازمجموع كا رخانه هانى كه بصورت شر كتهاى سهامى د رآمده 
بود اسمن ارود اه ازسرمايه أن «ع درصد مربوط بكارخانه هاى 
قند »رس درصد مربوط به كارخانههاى نساجى » و درصد مربوط 
بكارخانه هاى بنبه و نوغال 2 ب درصد مربوط بكارخانه هاى مصالح 
ساختمانى وم درصد مربوط بكا رخانه هاى شيميائى وموادغدانى 0 
قيمت كل اين كارخانهها . . بن ميليون ريال استشاكه به , . . ,عه , 
سهم بينجاه هزار ريالى تقسيم شده أست . سود اين كارخانهها از طرف 
باتك كشاورزى ايران بنمايند كَى دولت حد اقل بميزان صدى شش 
دزشسال تضسن ده امتت: 

شرت سهامى كارخانه هاى ايراناز بدو تأسيس خود موفق 
شدهداست با همكارى سازمال برنامه قدمهاى مهمى در راه تكميل و 
توسعة اين كارخانهها بردارد. در نتيجة اي ناقدامات محصول قند 
وشكر يازده كارخانهقند دولتىد رسال ارفج روي دو لك وب ور 4 


تن افزا يش يافته است . براى بهبودو توسعة فرأوردههاى كارخانه هاى 


م١‎ 


م 


ااانا اريس إراصلاما 0 


فروش سهام ' ل دولتى بعنوان يشتوانة اصلاحات 
ارضى » سومين اصل از اصول ششكانهاى بود كه در ششم بهمنماه 
رع"( بمعرض مراجعه بآراء عمومى كذْاشتهشد ومورد تصويرب 
فى زو أرقت 
اين اضل د رواقع مكمل اصل اول يعنى اصلاحات ارضى بود» 
ومنظوراساسى ازان اين بود كه قسمتى ا زاعتيارات لازم حهت احراى 
قانول اصلاحات ارضى تأمين تردق ولى درعين حال جندين نتنيجه 
ديكر از ان مورد نظر بود كه هر يكك از آنها جه از نظر اقتصادى و 
جه از لحاط اجتماعى اهميت خاص دارد, 
طبق قانون فروش سهام نارخانه هاى دولتى بعنوان يشتوانه 
اصالاحات ارضى» مه كارخانه دولتى له در اختيار وزارت اقتصاد 
بود ؤازكارخانههاى صنا يع قند » صنا يع نساجى »2 صنا يع مصالح 
ساختمانى » صنا يع يئيه و نوغان »2 صنا يع شيميا دى و مواد غدائى 
نشكيل ميشد بصورت سهامى درامد و سهام اين كارخانهها يشتوانه 
امر اصلاحات ارضى قرار كرفت . با انتشار اين سهام , به مالكانى كه 


املااكد انها طبق قانون اقلاحات ارضى بعروش سيرسيدك كاف آن 


٠‏ م 


ثربيت تاد رهاى مجهز فنى و انجام مطالعات و تحقيقات وسيع صنعتى 
ست ,عالاوهبرا ين اقداماتد يكرى بمنظورحما يت وتشويق سرما يه كزارى 
براى توسعة صنعتى از طرف دولت لازماست كه اصول آنهاحما يتهاى 
ار ومعافيتهاى مالياتى ويرداخت وامهاى صنعتى با شرايط أسان 
واتمكك بصادر تنند كان و نضمين سرمايه هاى خارجى است . 

بمنظور تجهيز حد | ذثرمنا بع كشوربراى تسريع نوسعه اقتصادى 
و صنعتى » نقش مهمى بعهده سرمايه كا ريها و فعاليتهاى خصوصى 
محول شده أست . براى توسعه صنا يع كه بمنظور نسريع رشد اقتصادى 
كشوو مفيد و ضرورى تشخيص داده ميشوند » دولت كمال علاقه را 
داوة كه هركا يد دارا خصوصى اقدام بايجاد اين صنا يع نما ند 
ليكن ١‏ كر بعلت عدم تكافوى منابع مالى يا عدم تحصيل ميزان سود 
كافى ويا بحهات ديكر عربايه كزاراق خصوصى إبمشقد م براى ايحاد 
اين صنايع نشوند دولت رأساً درتأسيس صنايع مورد نظراقدام ميكند . 

در تنوسعه صنعتى أز رأه سرمايه كنا ووفافق خصوصى » هدف 
ان است ذه نهدتنها سرمايههاى رك خصوصى بلكه يس اندازها 
و سرمايه هاى كوحجكك افراد نيز كه مجموع آنها رقمقابل ملاحظداىرا 
تأشكيل ميد هند بكار انداخته شوند, 

اقدامات مربوط بايجاد بورس وتشويق نأسيس شر كتهاى سهامى 
ببشتر بهمين منظور صورت ميكيرد . بدين ترتيب سعى ميشود كه 
"كلية طبقات» تشور اعم از سرمايه دار ف تادر و كشاورز و معلم 
و كارمند ادارى وغيره » هريك در صورت تدمايل سهمى در توسعة 


صنعتى وننا دج حخاصاه از ان اك داشكك: 1 سر فرك قبن وضع 


م 


نساحدى متعلق باين شر كت كه سرمايةٌ أنها دوميليارد ريال وتعداد 
كا ركران وكارمندانشان بيش از.. .ب نفر است طرح ينجسالهاى 
تهيه شده كه با احراى آن سود قابل توجهى بصاحبان سهام تعلق 
خواهد كرفت . همجنين درامر توسعة فعاليت كارخانههاى صنا يع 
بنبه » صنايع نوغان » صنايع شيميائى و مواد غذائى وصنايع مصالح 
ساختمانى » برنامه هاى خاصى با مطالعات لازم تهيه و بمورد ارا 
كذاشته شده است , 

توجه باين رشته از صنا يع ظ در واقع حزئى از طرح وسيعى اسدست 
كه بر اساس صنعتى شدن مملكت در مورد توسعة كليه صنا يع موجود 
وايحاد صنا يع جديد دردست احرا است . 

براى تسمريع اين توسعهُ صنعتى » دولت وظيفه خودرا ازدو 
طريق انجام ميدهد : يكى از راه ايجاد صنا يسع در بعخش عمومى) 
ديكرق بوسيله ايجاد يكك محيط مساعد براى سرما به كذارى خصوصى 
وحمايت و تشويق أن. در مواردى نيز بمنظور جلو كبرى ازاتحصار 
وتعديل قيمتها وبهيود كيفيت كالاء دولت دوشادو ش صنا يع خصوصى 
بفعاليت صنعتى مبادرت ميكند . 

درمناطق دور وعتقسافتاده تشور لهممكن امست ربا يه كوا وق 
فرانها انطو حفوقى حال لاقف ونث بؤكته اسك ور و1 
صنا يعى كه بتواند از منابع محلى استفاده كرده وموجب ازديادفعاليت 
اقتصادى و بالا بردن سطح درأمد درآن ناحيهشود اقدام نمايد . 

بهره بردارى از همه فعاليت هاى صنعتى در درجه اول مستلزم 
ساختن زيربناى اقتصادى واجتماعى استوارىاست ذه مهمترين اصول 
أن توسعة منظم راههاو بنادر و وسا دل مخابراتى وارتباطى وهمجنين 


م 


صنايعى خواهد شد كه در حال حاضر در دستكا ههاى مختلف دواتى 
برا كنده هستند » و اقدامات لازم را بمنظور رفع نواقص فنى و تقويت 
مديريت و تعليم كادر لخصصى له ثنها براى واحد هاى خود بلكه 
براى واحدهاى بعخش خصوصى صنابع نبز بعمل خواهد أورد, 

اين سازمان در طرزكار و اتخاذ تصميم آزادى عمل خواهد 
داشت و مانند شركتهاى خصوصى بر اساس قانون تجارت عمل 
خواهد كرد . اننظار ميرود كه سازمان مد كوربتد ريج با افزايش بهرهورى 
وسوداورى واحدهاى خود مردم را علاقمند بخريد يهأ م اين واحدها 
بنما يد ودر بارداى ازموارد حتى ممكناست باتضمين سود سهام واحد 
يا انتشار اوراق قرضِة نضمين شده براى نجهيز بس انداز هاى مردم 
وسرمايه كزارى آنها در صنايم اقدام نمايد, 

براين أساس انتظار ميرود كه سازمان كُسترش ونوسا زى صنايم 
ايران عامل اساسى و مهمى در <هش اقتصادى و صنعتى كسُور شله 
ونظم اونتى در اسن واداره صنايع بزرك بوحود أورد) ود رعين حال 
سعى كند عامه مردم را در فعاليتهاى وسيع صنعتى كشُور شريكك كند 
تامنافعى كه ازاين فعاليتها حاصل ميشود بين عده زيادترى از مردم 
كه صاحيال بس اندا زهاى ؟وجكى هستال خش كردد , 


طبقات متوسط اجتماع را بالائر برده و باعث ايجاد محيط اجتماعى 
سالمكز 3 اكزايسشن ثبات آن كردد. 

علاوه بر استفاده از منابع خصوصى داخلى ؛ ما داراى يك 
سياست تشويق سبك رما وه كرارق خارجى هستيم» و دررشته هانى 
اكه ايجاد يك صنعت احتياج بسرمايه بزرك و تجربه واطلاعات 
فى زياد و دسترسى به بازارهاى خا رحى داشته باشدو تا أنها 
وسيلة عواواق جذاكل. نوكن اجافة يونا يه كذ ران خا رحن أحاره 
ميد هيم كه دركشور ما بامشاركت با سرمايه خصوصى ويا دولتى 
بفعا ليت صنعتى بهرد | زند» ود رضمن نضمين لا زم براىبا زكرداندن سرمايه 
وسود حاصله از آن بخارج ازكشور بدين سرمايه كزاران ميدهيم . 

براىاينكه برنامه هاى دولت د رمورد نوسعه صنعتى كشوربخوبى 
انجام بديردءد رنظراستسا زمان مجهز وباقدرنى راق لمعرين ونوسارى 
صنايع بوجودآيد كه عهدهدار تأسيس واداره واحدهاى صنعتى جديد 
شده و درعين حال دراداره صنا بيع برا لنده موجود دولتى كههنوز 
بصورت شر كنهاى سهامى در نيامدهاند نظارت صحيح بنمايد. اين 
سازمان موظف است اقدامات لازم را بمنظور رفع يكذ مشكل بزركك 
صنا يع موجود يعنى ضعف مديريت صنعتى بعمل أورد وهمجنئين كادر 
فنى واحدهاى صنعتى را تقويت لند وتحقيقاتصنعتى را تشويق نمايد. 

همجنين اين سازبمان وظيفه دارد هر كروههاى مشابهى ازصنايع 
اساسى را كه در آينده بوسيلةُ دولت ايجاد خواهد شد حتىالمقدور 
دريكك ناحيه ازكشور متمر كز نمايد تا قطبهاى تخصصى صنعتى 
درنقاط مناسب مملكت بوجود أيد و بدين ترتيب اجراى برنامه هاى 
عمران منطقهاى تسهيل كرود .اين سازمان درعين حال مسدُول اداره 
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تقريياً در نمام اين كشورها » كارهاى بزرك ساختمانى كه 
بامر سلاطين وقت صورت ميكرفته جنبهُ بيكارى يعنى كار اجبارى و 
#مزد داشته است . در بارة قور لكوي اثر سا ختما نى عصر باستانى 
يعزى اهرام مصر اطلاعات دقيقى توسط هرودوت بما داده شده است 
اين مورخ نه خود در قرل ينجم بيش از ميلاد اين اهرام را از 
نزد يكث ديدهاست » مينويسد كه براى ساختن هرم درك مصر يكصد 
هزار كا ركر مدت بيست سال تمام مشغول كار بودند » و درين مدت 
اين عده تنها با نيروى بدنى خود دو ميليون قطعه سنكك تراشيدهرا كه 
حجم ثلى آنها بمقياس امروزى. ٠.ر..ورء‏ مترمكعب بودواست از 

سطح رمون تا بارتفاع قريب. ه ١‏ متر روى همسواركردند . بالابردن 

ونصب هريكك ازين قطعات أنه بطور متوسط دوتن وزن داشته؛ مستلزم 
كار بدنى طاقت فرساى سى نفر در مدت دو روز بوده است . 

همه كا ركران اهرام از ميان مردان قوى هيكل مصر انتخاب 
و بصورت احيارى و براساس بيكارى بكار كماشته ميشد ند , ازين 
افراد تقريياً هيجكدام جان سالم بدر نبردند : برخى در زيرسنكهاى 
عظيم خرد شدند » عدهواى اي شلاق نكا هيانان حجان سيرد ند 
وبقيه نيز قربانى سنكينى كار شدند تا هرم نار كن فصر ساكية دن 
و با خاطره همين بيكاريهاى برمشقت و غير انسانى بود كه سلاطين 
سازندةٌ اهرام از طرف مصرياذفراعنة جابر لقب كرفسند , 

دراين سوى ديكر دنيا » يعنى در اميراتورى جين » تاريخ 
شاهد تكرار اين ماجرا بصورتى بازهم غير انسانى تر و درمقياسى 
وسيعةر بود . تقرييا مقارن با اواخر دوراكت هخامنشى بود كه دران 
كفو ساختمان ديوار معروف جين أغاز شد . اين ديوار رويهم 


ام 


ع 


بدن كران ورسو// كاسما 


تاريخ كار وكاركرى يكى از تلخ ترين و شايد غمانكيزترين 
نصول تاريخ بشرىاست. طىقرون متمادى » آنقدرحقوق كاركران 
مورد تخطى و تجاوز قرار كرفته » آنقدر دسترنج ١‏ يشان استثمار 
شده و آأنقدر اين طبقه زحمتكش و شريف بانواع مختاف قربانى داده 
انكف 535 ارنانة امواقها راف وحدان: خرف امووز كارا راحت 
"قد انق وما با ردخ اند راز اكه بو هعفري ند مك 
نه اين وضع حاى خود را در غالب نقاط حهان در درحات و حدود 
مختلف به احترام و رعايت حقوق طبقة ناركر دادهاست» سياسكزار 
بأشيم , 

بطور كلى تقريباً همه امبراتوريهاى بزرك كذشته جهان در 
مورد فشار بر طبقة كاركر هماهنكك بودهاند. معهذا بايد متصفائه 
كنت كه در تشورهاى بزركك باستانى ارين حيث تفاوت فاحشى وجود 
افك افك كةنق نيا رةان قضاوت تاريخ بنفع لشور با است »2 زيرا 
اسنادى كه در دست است نشان ميدهد كه رفتارى كه در ايران قديم 
با كاركران معمول بوده از لحاظ ان.انى با رفتارى كه در جوامع 
باستانى مصر و آشور و جين و غيره با طبقهُ كار كر ميشده قابل مقايسه 


ليوده اسك ٠‏ 
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بكليه أنها مزد إرداخته شده واين يرداختها نيز تابع اصول و مقررات 
روشن و منظمى بودهاست ,ثانياً ميزان اجرت بر اساس نوع وارزش كار 
تعيين ميشده و دراين مورد بين زن ومرد ل" تفاوت محسوسى وجود 
نداشته: بطوريكه كاه مؤزد يك زد متخصص سديا حهار برابر مزد يىك 
كا رقن ساده مرد بوده است . اين موضوع مسخصوصاً از لوحه اى كه 
مربوط به نهمين نال بادشاهى خشايا رشا است ودر آن وضع كار ومزد 
ار مرثذ )ان كار كر زن واسم ودر كار كن قبت شده بعخوبى 
سدهود استك. 

اين نكته نيز جااباست كه اصولا طبقه بندى مشاغل بر اساسى 
كه امروزهنيزد رجوامع مترقى معمول است درا ينجا مورد نظربوده» بطوريكه 
بعضى از كا رمندان دفترى كدطيعاً افراد باسواد وممتازى بودهاند كمتر 
از تاركران متخصص مانن سكترامان: د رر كران قوق دعاقت 
ميداشته اند . كار كرانمجاز بودهاند كه حقوق خود را بطورنقدى ياجنسى 
ويا قسمتى نقد وقسمتى بطور جنسى د ريافت دارند. 

الواح مكشوفه تخت جمشيد از يك رسم د يكر نيزحكا يتميكند 
كه نشان ميدهد بيشرفت كار ببخصوص بر اساس تشويق ونه براصل 
تحميل واحبار تكيه داشته است» وان باداشهائى اسيك كد درمقابل 
كار زيادتر از وظيفه ياانجام كارهاىشايسته وخاص دادهميشدهاست . 

كان ريد وانشيد فرا تسوف كه قسمت مهمى از عمر خودرا 
در تتبع و مطالعه در تاريخ و باستانشناسى ايران صرف كرده, 
درين باره مينويسد:« . . .محققأنيا يد توقع داشت كه درايران آن روز 
قوانين مدونى در مورد كار كران وحود داشته باشد »2 امانشانه هاى 
م.شخصى از اقدامات مربوط بكار كران دردست ما است وميتوان بطور 
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. . دس كيلومتر طول داشت و بطورمتوسط يهناى أن دومتر وارتفاعش 
ب هفت و هشت متر بود . براى ساختن اين ديوار عظيم بامرخاقان 
جين نهتنها روستائيان جوان 'زسراس ركشور به بيكارى كرفته شدندء 
بلكه عدهاى از كارمندان دولت و بعد تمام زندا نيان كشوروبالاخره 
صنعتكران و هنرمتدان بكار احبارى خوانده شدند. در نمام مدت 
بناى د يوار دسته دسته ازكاركران از ياى درافتادند ودر داخل ديوا, 
دفن شدند وبعنوان مصالح بنابكا ررفتند ,مورخين دراين باره سد استانند 
كه تعداد اين قربانيان حد اقل به . . .,. . ع نفر رسيد. 
ولى ورفنانة دوا ره نا كازادراث باعه مقررات كار ار مسار 
انسانى ترى هستيم كه حزئيات أن توسط الواح مكشوفه در تخ تحمشيد 
هم | كنون د راختيارمااست . اين الواح كه تعداد آنها ا 
است در كاوشهائى كه در حدود سىسال بيش توسط هيئتهاى علمى 
امريكائى و آلمانى وايرانى دردخت حمشيد عورف رفك دست بهو 
هنوز هم قرائت بسيارى از آنها يايان نيافته است. درين باره تا كنون 
جند اثر تحفيقى خوب توسط اريك اشميت وجرج كامرون دانشمندان 
ايران شناس امريكائى بجاب رسيده است , 
ازميان أن الواحى نه تا كنون خوانده و ترجمه شدهد رحدود 
. بم رلوحه مربوط بتشكيلات كا ركرى زمان هخامنشىاست كدمند رجات 
آنها اطلاعات جالبى در باره تقسيم كارءمزد كاركران» مقررات مربوط 
بكاركران خارجىء تساوى مزد زنان و مردان كاركر و مقدار عايدات 
أنها بدست ما ميدهد , ازاين اطلاعات معلوم ميشود كداولا درساختن 
بناى معظم تخت حمشيد وطيعاً ساير ابنيه سلطنتى و دولتى ايران 
كاركران بصورت بيككارى وكار اجبارى بكار كماشته نشدهاند » بلكه 
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غدايش مركب ازنان وسيب رمينى است»وباجنين غذاى محقرى نا كزير 
است لاافل بانزده ساعت د ررو ز كا ركند . حتى اطفال شش نا هششت ساله 
بكارهاى سنىي: نى ازقبيل مراقبت ازماشينها كماشته ميشوند وغالياً 

يانزده ساعت وحتى بيشتر در محيطى نا سالم و اداربه بيح ركتى 
مستمرى ميشوند كه با طبيعت اطفالمخالف است » , 

دران هنكام در بسيارى از كشورهاى حهان اصولا قوانينى براى 
حقوق كا ركران وجود نداشتءولىد رآن كشورهائى هم” كه جنين قوا نينى 
وجود داشت » يعنى در كشورهاى مترقى اروباءغالباً اين قوانين بارى|ز 
دوش طبقه كا ركّر برنميداشتءو ازاين جا بود كه ناراحتيها وتظا هرات 
وطغيا نهاى كار كرى روز بروز توسعه يافت وجنت ها سند يكا * ابا رشت 
بديهى است با توسعة روز افزون ماشيئم شينيسم » هم موقعيت و اهميت طيقهُ 
كا قش يد و هم وضع توانين 00 ائه بتواند منافع حقةُ ون 
طبقه را تضمين كند ضرورت كاملترى بيدا كرد .درعين حال مسائل 
كار كرئق ازصورت ملى بيرون آمد و تدريجاً جنبهُ بين المللى يافت؛ 
جنانكه درسال اولين شر كت اجتماعى بين المللى كار كرى در 
فذاق اسك ا 

در آن موقع رزيم اقتصادى قرن نوزد هم كه صرفاً براساس نفع 
شعخصى وعدم نوجه بمقتضيات اجتماعى استوار بود موجب برورعدم تعادل 
بارزى د رعوايد كارفرمايان شده بود .عقائد و نظريات اقتصادى علماى 
كلاسيك نيز جندان بنفع كاركران نبود و تئوريهائى كه ازطرف آنان 
در بار مزد و بهرءٌ كار ابراز ميشد ترفيه حال كاركر را در برنداشت , 
د رصورتيكه بابيدا يش صنايع جديد ومؤسسات بز ركصنعتى »كار كران 


روز بروز توقعات بيشترىار كارفرمايان داشتند كهبانقش حساس ومؤثر 
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كلى كفت كه دولتوقت بطبقه كاركر علاقمند بوده وتاانجا كه اصول 
آنعهداحا زهميداده نوع كار ومزدافراد اين طبقه راتنظيم ميكرده است . » 
از وضع كاركران ايرانى در دورههاىاشكانى وساسانى اطلاع 
زيادى دردست نيستء ولى ميدانيم كه در زان ساسانياندارهاى براى 
رسيدكى بوضع كاركران وجود داشته كه عنوان رئيس آنرا در عصر 
اسلامى «محتسب» ترحمه كردها ند»و بهمين جهت د رحكومت اسلامى نيز 
يكى ازوظائف محتسب ونيد كن تكايات كاردران بوده است . 
اسلام» بمقتضاى روح و مفهوم عدالت طلبى خويش طبعاً طرفدار 
تأمين حقوق حقه كاركران بود . نمونهاى ازاين توجه رادراين جمله 
ازنهج البلاغه حضرت على عليه السلام ميتوانيافت كهد: « كسانى كدبا 
بازوى خود كار ميكنند و از راه عرق جبين امرار معاش مينما يند بككردن 
مهمه مردم حق دارند . لاجرم بايد بدانان مزد عادلانه داده شود و 
كسى زحمتشان رأ بهدر ندهد» . 
درباره وضع تاركران و بيشه وران در دورههاى اسلامى ايران 
خصوص دوران صفوىء جها نكردان خا رجى اطلاعات نسيتاً جامعى در 
دسترس الداتعة اند كه دراين جا فرصت نقل أنها يست . ولى 
هيجكدام ازين اطلاعات از توجه خاص بتأمين حقوق كار كران حكايت 
نميكند .| ين وضع نه تنهادر ايران بلكهد رجواسع مترقى غرب كم اتن 
در همان زمان وحود داشته است اعت ذو اغار قرك نوزد هم 0 
كزارشى كه توسط دكتر كراين عالم اقتصاد فرانسوى در بارهُ وضع 
كاركران دراروياىآن زمان تهيهشده جنين ميخوانيم: «بكاركرد رازاى 
“كا رشن جز حاصلى نا حجيز داده نميشود» بطوريكه زيستن براى اوغالياً 
فقط سفهوم نمردن را دارد. دستمزدش رضايت ببخش وكافى ا 


6ه 


| كرصرفاً سوابق اين امررا ازنظرعلاقه خصوصى رؤساى كاركاهها 
باحراى أن مدورد نظر قرار بدهيم ( ميتوانهيم بكلوليم كه ذوايرال نبو 
جنين فكرى بكلى نامأ نوس نبوده» منتها هميشه صورتى ساده وابتدائى 
داشته و صرفاً مبتنى بر روح خير خواهى شخصى يا اعتقادات مذهبى 
كارفرمايان بودهاست. مثلا برخى ازكا رفرمايان كاركا ههاى كوجك 
دراعياد مد هبى غد يريا فطرويا درعيد نوروز بصورت دستلاف كمكهاى 
نتدى بكاركران ميكردند ويا هنكام ازدواج كاركران خود يا تولد 
فرزندان أنها بديشان داوطلبانه انعام ميدادند. ولى بديهى است كه 
امد نوع كارهاى خيرخواهانه و شخصىرا نميتوان علامت يكداقدام 
مملكتى بنفع طبقه كار كر يخسوفبة اسه 
از لحاظ قوانين مختلف كار براى تأمين حقوق كاركران » بايد 
كنت كه جنين قوانينى از مدنى قبل درايران وحود داشته اسث . 
درسال سم مم , بدين منظور اداره مستقلى بنام اداره كل كار براى 
رسيد كى بشكا يات كا ركرانو رفع اختلافات آنها بااكارفرمايان تأسيس 
شداكه بعداً توسعه يافت و بصورت وزارت كار و تبليغات و سيس 
بصورت فزاوت كان رامد وا كنون تبديل بهوزارت كار واموراجتماعى 
شدهاست . شورائى نيز بنام شوراى عالى كار و اقتصاد در سالس مس , 
ايحادشد كه نخستين قانون كاردرارد ييهشتماهه مم ,و توسط آن وضع 
كرد يد .از مشخصات اين قانون تقليل ساعات كارروزانه به هش تساعت 
درروز ياجهل وهشتساعت د رهفته بود» زيرا تا قبلازتدويناين قانون 
هيجكونه مقرراتى درين مورد وجود نداشت. 


0ه 


'هاد ر بكا رانداختن جرخ اين مؤسسات وافزا يش د رامد براى كارفرمايان 

براين اساس بود كه تدريجاً طرحهاى مختلفى براق بهو د وضع 
كار كزان بكتتهاد وعرضدشدكه يكى ا زآنهاشركت كار كران درمنافع 
كاركاهها بود بقلن ميتواكت كفت كه باوحودى كه از نحخستين مرحالةُ 
طرح ام نظريه د رحد ود يكقرن و لمم ميكذ رد» هيج موقع ودر هيج حأ 
اين طرح بدان صورتقاطع و عمومى كه بس از ششم بهمنماأه١ ١٠٠6‏ 
دركشورما بمورد احرا د رامد احرأ ة ١‏ يت 

يفوي اسع سا زما نهاى بز رك كا ركرى هموارءطرفدار وهواخواه 
اشتراك كاركران درمنافع كار كا هها بودهاند؛ بطوريكه درسال ومى'؛ 
اصولا يى كنكرهبين المللىد رين با ره درياريهس وبعد هم تنكرهمشًا بهى 

در برحى ازكشورهاى بز ركك صنعتى » اين طرحها د رمؤمسسات 
معينى د اوطليا نه بجورةا هرا لاه شدهاست . ولى بنظرمااين كارء جدار 
نظر اقتصاد ملى و جه مخصوصاً ازلحاظ تعميم عدالت اجتماعى» مهمتر 
و اساسى تر ازآناستكهمديران يك شراكت يا كارخانه فقطبنا بتمايل 
خحود أئرا بصورتى كم يأ بين محدود عملى سارنك « واصولا احراى 
حدون طرحى در جند كاركاه وحخددرم احراى أن در ساي ركاركا ههاى 
يك 00 خود بعيضصى اسك فلن ا مفهوم واقعى عدالت سازثار 
ليست ., 


؟ة 


"كار كرف و مؤسسات صنعتى و نماينده دفتر بين المللى كا رتدوين شده 
بود بمجلسين ايران تقديم كرفي و در فروردين سال بعد بصورت 
قانون درامد, 

يا تمام اينها هنوز مسئله اصلى واساسى حل نشده بود » يعنى 
با همه اقداماتى كه بنفع كاركر در نظ ركرفته شده بود هنوز كار كر 
لميتوانست احساس كند كه وجود او و قدرت بازوى أو مورد استفاده 
استثمارى نيست »2 و وى در جانيكه كارميكدد فقط جنبه يكك مزدور 
ساده را ندارد و أنن احساسن تنها موقعى ميتوانست براى او حاصل 
شود كنيد ادن اودر كارى كه نجام ميد هد سهمى دارد . جنين شر كاتى 
نه فقط از لحاظ مادى براى او مهم بود » بلكه بخصوص ازين نظر 
اهميت داشت كه وى واقعا احساس كند كه به شخصيت او وبكار 
و زحمت او احترام كذاشته شدهاست و ميشود . 

در همان سال كه قانونل تازه كار بمجلسين داده شدهبود » در 
يكى ازمصاحبه هاى مطبوعاتىخود كفتم: «همجنانكه رعايارا صاحب 
زمين ميكنيم تا احساس نمايند كداز اين مملكت مستقيماً سهمىدارند 
و با جنين احساسى خودرا در حفظ اين آب و خاك مسئول بدائند , 
بايد در مورد كاركران كشور نيز كارى كنيم كه همين حس در آنها 
نسبت بكارخانهاى كه ذران كار ميكددد ايحاد قود ٠‏ 

بايد كفت كه از نظر مصالح اقتصادى مملك تنيز اين موضوع 
براى ما اهميت داشت » زيرا حنانكه قبلا كفته كد قكور نا براى 
ترقى و بيشرفت كامل خويش بايد بصورت يكك كشور صنعتى د رأيد, 


وبنابراين هرقد ركاركر ايرانى بكار خود علاقه بيشترى داشته باشد 


آ 


در همين قانون مرخصى هفتكى وتعطيلات سالانه با استغاده 
از حقوق برا ى كاركران در نظ ركرفتهشده وكار اطفال كمتر از دوازده 
سال وكا رشبانه براى زنان ودختران واطفال كمتر ازشانزدهسال ممنوع 
شده بود . دربارةً دستمزد كاركران مقرر شده بود كه حد اقل دستمزد 
كار اقتفاف تان جكدلك كقوويا بدطورف افد كدر زند ل اوها 
عائلهداش را تافية كيك » ودر نظ ركرفته شدهبود كه ميزان حداقل 
دستمزد در نقاط مختاف كشور در أغاز هرسال توسط هيئت وزيرات 
براى مدت يكسال تعيين وبا تصويب شوراى عالى كار بمورد اجرا 
كذاشته كبو 

متأنقائه غيل انق قانون نبب تداعتن ضمانت: اجراى لا زم 
مورد احرا قرار نكرفت ونتواشسست در رفع مشكلات موحود ار رف 
در نتنيجه در سالب مم , قانون ديكرى توسط دولت تهيه و تقديم 
مجلس شد كهبا تغييراتى بتصويب رسيد . دراين قانون تشكيل صندوقى 
بناه دوق اتفاون اف وده كار كزان . جيك يعااجة تارثران هار 
يا آسيبد يده ويايرداخت غرامت بدانها بيش يينىشده بود كدميبا يدت 
طايه آن: طرق تكق كار كراقن و كازنونا يان تاسين شود نا ادن 
"كن اين قانوة رانا سنيث ينوا نبو كذفاده تنزايا تى ذاضث: ول لاقن 
ضمانت اجراى كافى و عدم تعيين مجازاتهاى جزائى لازم براى 
متخلفين ازمقررات آن» باععثشد كه اين قانون نيز ياسخكوى احتياجات 
كاركران نبوده و نتواند مشكلات واقعى آنهارا حل كند. 

بالاخره در سال بممس , لايحه قانونى ديكرى كه با همكارى 
وزاك كاراق تنازيات برناية دق اطاق-يازركاتى :و سديكا عا :ممه 
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اين است كدمنافع عر اكاواض بامنافع اير كار كران وسود ارين 
ب| سود ساي ر كارفرمايان بهم أميخته است. درين صورت بايد مناقع 
اين دوطبقه باهم جوش بخورد تابكمكك آنها اقتصاد سالم وزايندهاى 
بوجود أيد» . 
از طرف ديكر فراموش مكنيم كه درعصرما » عصرى كه همه 
انسانها داراى شعخصيت واحترام انسانى خاص خود هستند و ديكر 
فا هوج امتيازى بجز امتياز ابراز شا يستكى واستعداد بيشتر نايد 
براق كبنبى وحود داشته باشد » مسائل اقتصادى ازمسائل اجتماعى 
واخلاقى جدا نيستند ونميتوان مانند كذشته علم اقتصاد را فقط يك 
واقعيت خشكك رياضى دانست . امروزه بايد مطالعات اقتصادى تأمين 
عدالت اجتماعى و بهبود زند كى عمومىرا نيز بعنوان يكى از اركان 
اقتضاذ دوين كرد وازنظر توزيع ثروت قوانين اخلاقى و انسانى 
ظ قوانين اقتصادى راتكميل كنند. 
باتوجه بتمام آين حقايق و واقعيتها بود كه اصل سهيم كردن 
كار دان دؤاسافع كاركاهياض ستعض و توليتاى: 'يعتوان جما رفك 
اصل انقلاب بملت ايران عرضه كرد يد »وبا اعلام رأى ملى اين اصل 
بصورت لايحه قانونى سهيم قندن كار كران3د منافع مؤسسات صنعتى 
واتوليدىق حتية قاثوتى إريدا كرذ ودوسرامر كقفوو يتعرقى اران كذاقسة 
كذاشته شد , 
با اجراىاين قانون , امروزه كار كر ايرانى ازمترقىترين قوانين 
دنيا دراين زمينه برخوردار شده است , واز نتا بج اين وضع هم 


كارفرمايان » هم كاركران هم اقتصاد ملى ايران بهرهمند كشته .اند , 
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وبا كوششس ودلسوزى زيادترى كا ركندو داراى تخصص فنى كاملترى 
باعنة طعا بازذه منعتىن كار او بالاتر خواهد رفت . عليهذا مسئله 
شريك كردن كاركران در منافع كاركاهها جه از نظر اقتصاد كشورء 
جه ازاحاظ تأمين منافع بيشترى براى اين طبقه زحمتكش و شرافتمند » 
واحه بمنظور دادل حيثيتو شذشخصيت معئوى و اجتماعى زياد ترى 
بدانها » امرى بود كه ندتنها مفيد بلكدلا زم بود. 

روز اول كه اين موضوع را مطرح ساختم عدداى اظها رنكرانى 
كردند و افتند اكر جنين نظرى تحةق يابد ديكر جطورسرمايه كزار 
حرنت كيد وق تشويق شود كه سرمايه كزارى يكند » زرا كار تن 
صورت سهيم شدن د رسود كا رخا ندطبعاً دركارها اظهار نظرخواهد كرد 
وطرزكاركارخانه و سيستم كار بكلى بهم خواهد خورد . شا يدانروز 
اين عده واقعا ازين بابت نكران بودند » ولى همانها امروز نه فقط 
اعتراضى نميكنند » بلكه با توجه بنتايج حاملة يعترفيد 3ه ارين راه 
بمراتب فرآوردههاى كارخانهها بالاتر رفته و ضايعات آنها كمتر شده 
است »2 و درعين اكه كان در استفاده بيشترى مييرد كارفرما نيززيان 
تميكند؛ وندتنها زيان نميكند » يلكه محيط كار بسيار بهترى براى او 
فراهم ميشود : زيرا امروزه هر كارفرما بايد بداند كه كار در يك محيط 
حير وا كراه ووحوديك حالت سوء ظن و بىاعتمادى متقابل نه براى 
اوفايدهاى دارد ونه براى كاركران » واكر بايد كار مثبتى صورت 
53 جنوين كارف فقط در يكك محيرط صميميت و همكارى و اعتماد 
متقابل امكان يدير است. 

بقول جونس عالم اقتصاد الكليسى : « واقعيت عصر حاضذر 
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د رمنافع آنها سهيم شدهاند بالابردهاند. آخرين آمارهاى مربوطبا نعقاد 
بيمانهاى دسته جمعى حا كى است كه تا بامروز قريب ...ر.و 
كا ركردر بيش از يكهزار كاركاه مختلاف د ركليه استانهاى كشور 
جنين ليمانهائى را منعقد ساختهاند. 

بموازات برقرارى اين نظام جديد دركاركاههاء در زمينه برقرار 
كردن روابط و نظام صحيح صنعتى و انسانى در مؤسسات توليدى 
كغور و فر شيكه هاى تعاونى كا ركرى بمنظور حفظ قدرت 
دستمزدها وبهدود شرايط كا ركار كران كمد رآيدء وتوسعه سازمانهاى 
كار كرى وكارفرمائى بمنظور افزايش حقوق اجتماعى كاركران »و 
نيز در زمينه اعطاى وامهاى مسكن و وامهاى ضرورى » و استفاده 
بهتر از كمكهاى سازمانهاى بينالمللى و تطبيق آن با مقتضيات 
وشرايط موجود در كشور نيز اقدامات اساسى وسيعى أغا زشده است . 

بمنظور كمكك بيشترى دركاركاركران بانكى بينام « بانك 
رفاه كار كران » تأسيس شدهاستكه وظيفه اصلى آن دادن وام و 
اعتبار به كار كران و همكارى در رفع نيا زمنديهاى مشروع آنهااست . 
أزنيمه دوم سال معم تا كنون. ه م شراكت تعاونى اعتبار كار كرى 
كه موقا :و وعدوة ‏ نو وو كاركر عشفيوفت ‏ أنه زا دارلة 
براهنمائى يا مساعدت!اين بانكك تشكيل شده ندوبسيارى از احتياجات 
ضرورى كار كران ازطريق اينشركتها تأمين كر ةجدة اسك به بيشساز 
.. . روينفر ازاين كار كراند رحدود يانصد ميليون ريال وام اعطائى 
داده شدهاست , همجنين بمنظور تهيهمسكن و تعمير وتكميل خانه هاى 


كر كار ترا يا تأديه ديون مختاف انان در سهدساله اخيرمتجاور 
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بموحباين قانون »كارفرمايان كار كا ههائى كه مشمول قانون 
ا هستند مكلف شدند نا خردادماه سال م عم ,و ييمانهاى دسته جمعى 
بر اساس اعطاءياداش متناسب بااستحصال ياصرفه جوثى درهزينه هأ 
يا تقليل ضايعات يا سهيم كردن كا ركراندر منافع خالص كاركاهها 
يا روشهاى مشابه ديكر يا طرقى مركب از دو يا جند روش مذ كوركه 
بوحات نذا يسن درآمد كاركران را فراهم سازد با نماينده كاركران 
كار كاه يا سند يكاى حائز ا كثريت كار كاه منعقد سازند ويكك نسخه 
از ييمان دسته جمعى مذاكور را بوزارت كار و خدمات اجتماعىا رسال 
دارند . بموحب ماده ديكرى از همينقانون قور ترديدك « حنانجه 
توصيه هاى وزارت كار و خدمات اجتماعى در مورد اذعقاد ييمانهاى 
دسته جمعى مورد قبول كا رفرما قر اتكيرة كا دوا يكان انك كار كران 
خودرا د رمنافع خالص كاركاه سهيم كند » وميزان اين سهم كه بموجب 
تشخيص وزار تكار و خدمات اجتماعى و تأييد كميسيون خاصى كه 
تركيب اعضاى أن درقانون تصريح شدهواست معين ميشود» ممكن است 
تا بيست در صد از منافع خالص برسد». 

در خردادماه سال معم ١‏ قانونى بنام متمم قانون سهيم كردن 
كاركران در منافع مؤسسات صنعتى و توليدى وضع شد وموادقانود 
اصلى را طبق تجاربى كه در عمل حاصل شده بود تكميل كرد . 

در اجراى قانون مذكور و متمم أن تا كنون قدمهاى مؤثرى 
برداشته شده است . بسيارى ازكاركران كاركاههاى توليدى وصنعتى 
يا سنديكاهاى بوط كارفرمايان خود بعقد قراردادهاى دسته 
جمعى مبادرت ورزيده وباكاهئس از ميزان ضايعات و افزايش توليد 


بر اثر اجراى سيستم استحصال بهتر» سود ويه كاركا ههائى را كه 


م 


مربوط بد رحه استعداد ولياقت و تخصص خودشان دركار باشد 5 بد ين 
جهت بايد بوش از بيش مدارس حرفهاى براى كاركران ايجاد كردد 
وامكان كذراندن كلاسهاى آن بديشان داده شود. همجنين بايد در 
تأمين تسكن ترا هيه ايشان و وضع مقررات بهترى براى با زنشستكى 
آنان هرجه عكر تريس ارود 1 

3 تشيرا بط نوو اجتماعى ايران » ١-كنون‏ سند يكا هاى كا ركرى 
بجاى أنكه مانند كذشته باسا زمانهاى دولتى د رمعارضه وتصادم باشند 
تبديل بمكتبى براى بالا بردن رشد فكرى و اجتماعى و اقتصادى 
"كاركران از يكطرت: و فهر دساف :زور اقؤوق آنا ادن عراف 
برنامه هاى مختلف كشور از طرف ديكر شدهاند. 

علتاين د كر كونى كابلا زوشن استء ا كرد و برغى أز كشورها 
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ستديكا هاى كار كرى براق تأمين خواسته هاى مشروع خود درصف 
مقابل دستكا ههاى دولتى يا كارفرمايان قرار ميكيرند » امروزه در 
'كشور ما بر اثر حل تناقضات و تضاد هاى اجتماعى و اقتصادى 
اين سازمانها نه در جهت مخالف برنامه هاى دولت بلكه دوشادوش 
آنه بدن فيرو دلي اساسا جارد راف انيز بلاقو رفك ورور نطو :ذا نيت 
كفيو ل" در اجتماع امروزى ايران يعنى اجتماعى كه بر اساس 
انقكلاب سفيد ما بىريزى شده اضف كار كر ودولت ازهم جدا نيستند 
بلكه دولت بمقتضاى سياست كلى انقلابى كه هدف آن حفظ منافع 
مل ل ٠ ٠‏ شحج « 
| تتريكاست خوه يشت سرسد يكاها ايستادهومدافع منافع حقه كار كران 
شده است » واكر تضادى در كار نيست براى اين است كه دولت 


فرين: براقعقى: غوف قاركران: دكن سبروف ينولك ون اران وو 
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از يك ميليارد وسيصد ميليون ريال ازطرف اين بانكك بكاركران وام 
ذاذهة 'كدة أسسة. 

بمنظور آموزش كاركران برنامه هاى آموزش حرفه اى در 
كارك ههاى توليدى توسعه و تعميم يافته است . تنها درسال كذشته 
مراكز تعليمات حرفهاى بيش أر ..ه؟ مربى و كا ركر متتخصص 
ترنيت كرده ودر رشتههاى مختاف نذانها كوا شتانة دادهانك. 

همجنين تاكنون قريب . . . هنفر ازسربرستان كارخانه هاى 
كشور اصول سريرستى را در كلاسهاى مخصوص اين كار فرا 
كرفتهاند , 

در كارخانههاى مختاف كلاسهاى ممبارزه با بيسوادى دائر 
شده استأكه درحال حاضر تعداد أنها از . .ه تجاوز ميكند. همجنين 
بمنظور نوسعه اطلاعا تكاركران و تفهيم جكونكى حل مشكلات و 
اختلافات كار كرى وكارفرمائى از جانب آنها كلاسهاى ميخصوصى در 
0 . سب كارخانه تشكيل شدهواست . اقدامات ديكرىد رزمينه هاى 
تقويت بدنى كاركران و آماركيرى از نيروى انسانى آنان و 
فعاليتهاى درمانى وغيرهصورت كرفتهاستكه مجال ذ كر آنها نيست. 
با اين همه آنجه تا كنونشده فقط مراحل اوليه كاراست »و انتظار 
من اين استاكه درين مورد بسيار وسيعتر واساسى تر از انجهتا كنون 
در دست اجرا است اقدام شود » يعنى كوشش شود كه هميشدقوانين 
كارمابيامترقى ترينقوانين دنيا تطابق داشته باشند » تادر آن موقعيكه 
كاركران ما از نظر تبحر واستادى در فن خود بيايه همكاران خويش 
د ركشور هاى كاملا بيشرفته برسنئد » سطح زند كى ايشان نيز بهمان 


نسءدت بيا يه آنان رسيده ناتيك 6 يعذى در يناه قانون ترنيبجى دادهمشود 
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اصلرح و ون احاااتك 


ا"كنون تنضت سالياز اعلام مشروطيت در ايران ميكذرد ,2 
وآناااين وضنفف با اطمينانستوان كفت كه تاسال ووب اين مشروطيت 
فاقد مفهوم واقعى خود بود. 

مفهوم واقعى يكك دم وكراسى جيست؟ مسلماً وقبل از هرجيز 
اين اس ت كه درآن همه افراد كشور حق داشته باشند در مسائلى كه 
مربوط به سرنوشت أنهااست اظهار نظر كنند و رأى بدهند. ولى در 
مشروطيت ما نه فقطنيمى از همه مردم كشور يعنى زنان مملكت حق 
رأى نداشتند » بلكه از افراد آن نيم ديكر نيز عملا فقط متنفذين و 
يالكاة وعاعيان سر بداو طاو كن قر ادل دي كمدووة له كه 
مجلس يعنى كانون مشروطيت را دردستخود داشتند . مقررات مربوط 
بانتخابات طورى بود كه هيجوقت مثلا يكك زارع ساده يا يكك خرده 
مالك كوجحك يا يك كاركر بنمايند كى مجلس انتخاب نميشد »2 و 
حتى د رانتخاب د يكران نيز واقعاً دخالتى نميتوانست داشته باشد » زيرا 
غالياً اينان سواد نداشتند و آراء آنها آرائى بود كدعملا از راه خريد 
وفروش دراختيار متنفدين معينى قرار ميكرفت . 

مقصود اين نيست كه مشروطيت ايران اصولا” بر اساس حسن 
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قبل از هرجيز بكشاورزان و بكار كران كه عناصر اصلى 56 اك 
ايران هستند تعلق دارد » و بنابراين نميتواند تصميمى بكيرديا كارى 
را بمورد اغرا كذادد مكر أنكه أن تصميم وآنكار درحهت تأمين 
منافع حقه و مشروع آنان باشد, 

اكنون طبقه كاركر ايرانى » همكام با برادران و خواهران 
كشاورز خود وهمراه با ساير طبقات زحمتكش ايرانى 2 بر اساس 
روح و مفهوم القلاب شاه و ملت جهش و تحرك عظيم كشور را در 
زمينه هاى صنعتى والوليتع كذارلة سييتك ...اين روي است كه 
براثر انقلاب احتماعى ايران براى تضمين ترقى صنعتى واجتماعى و 
افزايش روزافزون ثروت ملىما بكار افتاده است ومسلماً ضامن آينده 
اميد حكن ايران خواهد بود »2 زيرا همجنانكه هفتاد سال بيش 
هنرى جرج دانشمند فقيدامريكائى د ركتاب خود بنام« ترقى وفقر » 
نوشت : « غنى نرين امجالكة انها لين نيستند كددر أنها طبيعت غنى ثر 
است » بلكه ممالكى هستند كه كاركران باكفايتتر وشايستهترى 


دارند , » 


ايران نداشتند و براى خود ريشهاى در اجتماع ايرانى نميشنا ختند , 
طبعاً فكر ميكرد ند كه سر وكا رآنها بايد با سفارتخانه هاى اجنبى باشد, 
كمااينكه ديديم كه حطوربعداز رفتن بدرم مدتىمديد كارها درظا هر 
بدست يكعده ايرانى ولى د رعمل قسمتى بدست سفا رت انكلستان وقسمت 
ديكر بيدسك سفارت روس ا نجام ميكرفت 6 وبطوريكه دركتاب مأموريت 
براى وطنم شرح داده ام 4 صببع مستشا رسفارت انكلستان بأ يكك كه 
انتخاباتى بسراغ مراجع مربوطه ساتتك وعصرهمان روز كاردا رسفارت روس 
الس يحرف امك حتى هنوزهم ما احساس ميكنيم كه سياستهاى 
با برآه انداختن احزابىساخته و يرداخته دس تخود وازراه ايجاد تشتت 
و تفرقه » يا باصطلاح سياستمدا رانى را براهبيندا زند وسرنخشانرا بكشند 
ونا كيان دريارلمان ايران نفوذ بكنند . متأسفانه من بيست سال تمام 
از دورات 07 حودم بأ حنون مجلسها ثى سر وكار داشتم و هميشه 
ميد يدم كه درانها در برايو هراقدام اصلاحدى كه متصمن نشع اكثريت 
فاتك بود ولى بنحوى ازانحاء بمنافع اقليت حا كمه لطمه ميزد سدى 

لدفمن عقا ار لظو امع مسدد ين وهل ناهر لوده :وسيله ا فنا 
براى حفظ موقعيت و نفوذ خود درمركز مقننه كشور مشروع ومجاز 
بود . در نتيحه همواره انتحخايات بأ انواع تقلب ها و سوءع استفادهها و 
تهديد ها و تطميع هانى همراه بود كه نه فقط در جرياك انتعخايات 
انجام فيكرفت 6 بلكه حدّى امرقرائت اراء را تيز شامل مسكك , بعخصوص 


آخرين انتخاباتى كه قبل ازقيام ملى برداد 0 انجام يافت كذشته 
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نيت وآزادى خواهى نوعو تناد 'زيزا واقعيت اين انيق كه غدواق 
از بانياكت نهضت مشروطه خواهى مدردمى واقعا با ايمان وفدا كار 
بودند كه صميمانه بخاطر از ميان بردت استيدادو تأمين آزادى مبارزه 
الوذرد وبرخى ازانها رين راه بشهادت رسيدند. ولى متأسفانه 
مجلسى كه بأ حنئين قدأ كاريها بوحود امد خيالى زود تيول همان 
اشراف ومتنفدين وفئودالهائىشد كه صلاح ودرا :دن عوضن كردا 
ماسككُ و تنظاهر به مشروطه طلبى وازادى خواهى نشعخيص 2200 
ودر لواى همون نقاب ازديو كرام جديد شور نفزهبردارى كرد نه 
| قدرت و نفوذ اين عده از همان آغازباعث شداكه راه نمايند كا نواقعى 
طبقات كاركر وكشاورز يعنى طبقاتى كه اكثريت قاطع افراد مملكت 
را تشكيل ميدادند بمجلسى كه 08 دران سهمى داشتيك سدشوة + 
و بدين ترتيب بارلمان ايران تقريباً در بست در اختيار أناقليتى كه 
كنتهشد قراو كرد 1 
نتيجة اين وصع حة بود 5 طعا 0 بود كه در حنين مجلسى 
هيجوقت قوانينى كه بنفعا كثريت ولى بزيان منافع افليك تعنيد ‏ مكرايد 
وكافىاست يعنوال نمونه بآخرين انها اشاره شود كه لايحدقا نونى مربوط 
به اصلاحات ارضى بودكه حنانكه قبلا كفته شد يارلمان آنرا بصورتى 
مسخ كرد كه يكلى ناقذى هدف اصلى از وضع امن لايحه بود . اضن 
ولى بايد كفت كه بيكا نكان دربيشتر موارد حتى احتياج بخريدارى أن 


هم تدا متيل 6 زيرا اين عده ازان نظر اكه سر و كارى با ملث واقعى 
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بهرنحو كه مقتضى بدانند بنفع طبقه خود بككردانند » ودرصورت تمايل 
هرصند وقى را كهممكن بود باوجود يركردن تقلبى بميلآنها نباشد اساسأ 
باطل كنند . از طرف ديكر بموجبمواد ومقرارت مختلف همين قانون 
به كاركزاران حرفداى امر انتخابات كه همواره در خدمت متنفدان 
ومالكان ويا عمال مرئى يا نامرئى بيكانكان بودند امكان همه كونه 
بند وبست و مداخله أشكارا يا ينهانى دركار رأى 553 ودرامر 
قراثت اراء داده ميشد . 
بنابراين دردرحه اول نجام يك انتخابات واقعىايجاب ميكرد كه 

قانون انتخابات اصلاح شود وقانون صحيحى كه امكان جنين سوء 
استفادههانى را اروشتفدين وازعمال حرفهاى أنها ساب كند و راه را براى 
ورود نمايند كان همه طبقات مردم كشور بويزه كاركران وكشاورزان 
درم ركز قانونكزارى باز نمايد جايكزين آن كردد . 

از طرف ديكر لازم بود كه در جنين انتخاباتى جامعه زنان 
ايرانى نيز دوش بدوش مردان وبا حقو قمساوى انان حق رأى داشته 
باشئد و درعين حال از خود ايشان نمايند كانى بتوانند در صورت 
موفقيت بمجلسين رآأه يابند. 

ازين دوشرط » شرط اول با تصويب اصل لايحه اصلاحى قانون 
انتخابات در مراجعه بآراء ملى در ششم بهمن وعم( » و شرط دوم 
با"تعنوونامة قانوتى ها تزدهيى سند مامهتان ما لتعملن. كرديد..و 
بدين ترتيب براى اولين باردر ناريخ نقروطيت ايران “مات ايران 
امكان آن داده شد كه براساس روح ومفهوم واقعى دمو كراسى بياى 
صندوقهاى رأى برود ومجلسى را بوجود أورد كه اكثريت أن با 
ملا كين نباشد . 

بموحب لايحه اصلاحى قانونا نتخابات كه درنوزدهم بهمن ماه 
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١‏ زانواع تهديد و تطميع وتقلب » با حجنان صحنه هاى فجيعى از قتل 
وكشتار و بى نظمى توأم بود كه حتى تصورآان دشوار ا 

در همه اين انتخابات » تودههاى عظيم كشاورزات و كاركران 
الت فعلى بيش لمود ند ٠‏ آراء آنها » يأ بعبا رت بهتر آرا؟ لى بنام أنها ( 
دسته دسكهة بصند وقها ريخته ميشد د رحاليكه باصطلاح معروف روح خحود 
آنها ازماهيت آن خير نداشت ,اساسا رعايا وقسمت مهمى ازكار كران 
أن روز براى خود شعخصيتى نمى شنا ختدد نا دريرتوان به را د ى كهميد هند 
دليسته باك آنها حوب وكة ا شعي له هر اتسين وبهر صورت ازطرف 
آنها بمجلس برود براى ايشان فرقى امشكند » زيرا وى بهرحال مدافع 
حقوق آنها نيست » مدافع خود وطبقه خويش است . 

اكر واقعاً ميبايست انقلاب ايران بمفهوم واقعى خود تحقق 
بايد » وا كرميبا يست آنطوركه هدف اصلىا ين انقالاب بود جنين تحولى 
باهمة عمق ووسعت خود بصوردى دم وكراتيك وبراسا س روح ومعئنى 
حقيةى مشروطيت عملى شود » درأ نصورت لازم بود مجلسى بوحود آيد 
كه نمايندة عموم مات ايران باشد » وبراى بوجود امدن جنون مجلسى 
لازم بود اولا قانون انتخابات اصلاح كردد » ثانياً بجامعةُ زنان ايرانى 
كه نيمى ازمردم كشور رأ كيل ندا د دك مانند مردان حدق رأىدادن 
وحق انتخاب شدن داده شود. 

قانون انتخابات ما تا قبل از انقلاب ششم بهمن قانونى بود 
كه بهيجوحه منافع طبقات زحمتكش يعنى اككرية ملت ايرانرا تام 
نميكرد 1 از جملة مواد اين قانون 0 بود كه اتلحمنهاى نظارت 
انتخابات فقط از اعيان و مالكين وكووكنا د ستكيل ميهد قطبيين 


است كه درجنين وضعى دست اين عده باز بود كه جريان انتخابات را 
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كرده واستاد دانشكاه و معلم ويزشكك وحقوق دان ونويسنده وشاعر 
وهنر مند وجود دارد» د رزمره ديوانكان ومجرمين وبد كاران بحساب . 
أمكة ا 

قسمتى از ماده . | قانون انتخابات مجلس شوراى ملى كه نا 

« كسانيكه از<ق انتخاب كردن محرومند» عبارتنداز: نسوان؛ 
بتقصير ؛ متكد يان واشخاصى كه بوسا ثل بيشرفا نه تحصيل معاش مينما يند ؛ 
شدواند . . .» 

آيا واقعاً اينطرز فكر ميتوانست درجامعهاى كه ماميخواستيم 
انرا قبل از هرجيز بر اساس عدالت اجتماعى ف ريزى كنيم مفهومى 
داضعة ناضد ؟ ايانوار اجتماع كنونى ايران كه قسمت مهمى ازكار 
تجديد بناى مادى ومعنوى كشور ما بدست زناك مترقسى وفعال ان 
انجام ميكيرد ما ميتوأ نستهم مادران و خواهران و همسران و دختران 
خود را همرديف يكك عده ديوانه يا كسانيكه از طرق بيشرفانه امرار 
معاش ميكنند نكاه كنيم ؟ أيا ما ميتوانستيم در دنياى بيشرفتة قرن 
اي ودر همان حال نليمى از جامعه ايرانئ رأ أسير حجنون وصعى كا 
داريم؟ 

أيا در جنين شرا يطىءما ميتوا نستيمادعا كنيم كه از لحاظ رشد 
فكرى واجتماعى نسيت باعراب دوره حا هليت كه درا «حيوانى درازمو 


وكوتاة كر لقيو اذونود ود وك يحون كدوام 5 كنامها دود 


06١ 


بعسمر بر اساس اعلام رأى ملى بتصويب رسيد » مقرر شد كه اولا 
هر كسى كه رأى ميد هد بايد قبالا بس ازاحراز كامسل هويت واثيات 
اينكه شرط انتخاب كردن و رأى دادن دارد كارت انتخاباتى دريافت 
داشته باشد ؛ ثانياً براى احتراز از تقلبات انتخاباتىانتخابات د رسراسر 
كشور در يكروز انجام كيرد ؛ ثالثاً اعضاى انجمنهاى نظارت اصلى و 
على البدل انتخابات م ركبا ز علما وتجار واصنافوزارعين وكا ركرانو 
دهقانان باشند ( وتصريح شده بود كه مراد از دهقان كشاورزى است 
كه مالكك زمين زراعتى خويش باشد) . 

با اجراىا ين قانون» قيافه يا رلمان ايران بكلى تغيير كرد ومجلسى 
بوحودامد كه درآن لوا بح مترقيانه واصلاح طليانهاى كه بنفع! ثثريت 
جاجع ازرائق: تدويق «يتتوةه تعاى اكه مورة كا رشك قرار كرك 
سرأ نجام يابكلى رد شود ويا مسخ كردد » بأ بى نظرى مورد سد ل ترا 


عر ب 2 
كيرد تا در صورتيكه واقعا بنفع كشور باشد تصويب شود . 


ليا له 


ولى مهمترين تحولى نه درين رمينه براثر انقللاب شسم بهمن روى 
داد كع زنان ايراكت درامر انتخابات بود . 

تنها لذشت كشرا زجها ومال أز اين تحول بورك ” قافى ابت 
2 مارأ ازياد أورى وضغى كه تاقيل از اسفند مأه ١‏ ع نس | د ردن مورد 
وتحواد داقيت بشكلفتى دراورد» وشايد نسل تازهاى كه اكنون تا ريخ 
اجتماعى عصر حاضر كشورمارا در مدرسههافرا 000 نتواندباور كند 
3 حتى در زماك ل خود اوقانونى لازم الاجرا بوده است كه در 
أن زنان ايرانى» يعنى جامعهداى كه درآن اين همه بانوى تحصيل 
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ما داستان دلاوريهاى كرد آفريد كه ازدز جكى ايرانيان در برابر 
تورانيان دفاع كردء ودليريهاى زنانى حول رودابه وتهمينه وفرنكيس 
وكرديه بتفصيل نقلى شده است . 

البته نبايد ازين شواهد جنين نتيجه كرفت كه زن درايرانقديم 
كابلا همسنكك وهمياى مردان بود» زيرا جامعه آنروز اصولا جنين 
اقتضائى را نداشت . بعكس )جنا نكه تحقيقات جالب بارتولومه دا نشمند 
ايرانشناس عاليقد رقرن! خير نشان ميد هد زن ايرانى د ران عصرشخصيت 
حقوقى نداشته و همواره ازين لحاظ تحت سر برستى رئيس خانواده 
يعنى يدر يا برادر ويا يسر ارشد خود بوده است . حتى بارتولومه مثلىرا 
ازآن زمان نقل ميكند كه: « زن ميبايست روزى سه بارازشوهر خود 
ببرسد كه جه بايد بينديشد ؟ جه بايد بكويد ؟ جه بايد بكند ؟ » 

با اين وصف» مقام اجتماعى رك در كشورما دران عصر بالاتر 
ازسيارىاز جوامع يتفدن 3 يكرايوة , يكل در همان زمان بود كه 
هندوان زنان را بس ازمر كك شوهرانشان زنده درآتش ميافكند ند واين 
سنت تاعصر ما نيز قرار بود . ازارسطو در يوناننةلل كردهاند كه ميكفت 
نسبت زل به مرد نسبت غللام به مولاى خود ونسبت بدن به روح است . 
از افلاطون نيز حكايت كردهاند كه در طبقه بندى كه از موجودات 
جهان كرده نميدانسته است زن را در كجا ميبايد جاى دهد . در انجمن 
علمى «ما كون» كه درقرن ششم ميلادى براى حل معضلات فلسفى 
ومد هبى عالم مسيحيت تشكيل شد » اين مسئله مطرح كرد يد كه أيا 
اصولا زن مانند مرد داراى روح جاويد هست ياخير؟ 

ولى در دوران اسلامى تعاليم عاليه اسلام نه تنها براى زنان 
احترام وارزشى شايسته قائل شدء بلكه بدانان ازلحاظ معاشى امتيازات 
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مورد ازين جهت نا بخشيدنى تر بود كه ما وارث تمدن وفرهنكى 
كهن هستيم كه هيجوقت نسبت بزنئان باجنين حجشمى نكاه تكرده است , 
هزاران سال بيشن» انين ملى ايران حتى سالا كك اصلى را به سهمرد و 
سه زن تقسيم كرده وقدرت وحقوقى كاسلا” مساوى براى آنان قائل شده 
بود. درديتكرد اثر مذهبى بزرك ايران باستان تصريح شده است كه 
زن ميتواند دارائى خود را شخصاً اداره كند » ميتواند اززجانب 
شوهر خود د رداد رسى كردت جويد» ميتواند قيم ونكهدار يسرى باشد 
كه يدرش اورا ازحق ارث محروم ساخته است » ميتواند بمقام داورى 
برسد وقضاوت كندء حتى ميتواند در موارد معينى بجاى موبدان مراسم 
دينى را بجاى اورد . 

كتاب حقوقى مهمى بنام «هزار دادستان» كه از عصر ساسانى 
بدست ما رسيده » نقل ميكند كه روزى بنج زن سر راه بريكك قاضى عالى 
رتبه كرفتند وازاو سئوالات مختلفى كردند كه قاضى در ياسخ آخرين 
آنها ناته كن انارنان طعنايد و كناف« انناد كر نهيد الى بن ابردة 
بكوء وضمناً براى رفع مشكل خود به فلان كتاب رجوع كن كه جوابش 
دران داده شده است . اين كفت وشنود نشان ميدهد كه در جامعه 
ساسانى زنان بأسانى ميتوانستهاند در رشته هاى مختاف علوم حتى 
در رشتة دشوارى مانندحقوق بخوبى بيشرفت كنئند . 

درانا ريخ ايران باستان باسامى زنان برجستهاى بر ميخوريم كه 
كاه بعاليترين مقامات مملكتى نائل شدهاند . مثلا در عصر ساسانى دو 
ملكه بنام يوواتدخت: و ازرميدخت برانخت شا هنشا هى ايرال نشستند» 
ودرشاهنامه فردوسى از ملكه ديكرى بنام عماة: ناد شدة انيت كه 
بنوبه خود بيادشا هى كشور رسيد . درهمين اثر حماسى مز كاملى 


لاا 


ديرينه تمدن ايرانى بود قلب و مسح 3 وزك را كاه تأ مقام يكك 
برده و كنيز بائين أورد . رواج بيعدالتيهاى اجتماعى واخلاقفى» زن 
ايرانى را رور بروز بيشتر اسير جهل وبيسوادى وخرافات كرد» وشايد 
تنها تسلائى كه زنان ما ميتوانند دراين مورد داشته باشند اين است 
كه در همان ادواردر سيارى ا زجوامع ديكر جهان نيز خواهران انها 
سر نوشتى بهترازايشان نذا تخدل وكاه حتى وصعى بمراتب تلختر و غم 
انكيز ثفن ار ايان داشتند. 

معهدا بايد با حمس احترامى عميق به شخصيت واصالت ذاتى 
زنان ايرانى» اين حقيقت را نا كفته نككذاشت كهحتى درتا ريكترينادوار 
رسانيدهوان فروغ معنوى را كداز مشخصات نزاد ايرانى است بصورتهاى 
مختلف بتجلى در أوردند 2 كه يكى از آخرين نمونه هاى بارز آنرا 
در يكى ار فصول سياسى واجتماعى عصر حديد ايران يعزى درسال 
١” 94 ٠‏ تسمسدى ميتوان ديك , اند تئ فيل ازان شاه 81 دولت روس 
وانكليس يرال را طيق قرار داد معروفان . 9 ١‏ مسيحى بون خود بمناطق 
نفود تقسيم الرده بودند,» وحون دولت ايران به استتخدام مور كا نشوستر 
رادرعمل يك مأمور وظيفه شناس وبيغرض نشان دادء دولت تزارى 
روس لك مايل به بهمود وصع مالى تاسامال ايراكت بود » براى طرد و 
اخراج اويكك اولتيما توم جهل وه تساعته بدولت ايرات داد وبلا 
ملى مختلفى را درايران باعث شد كه مهيج ترين انها تظاهر دسته 
جمعى عده زيادى از بانوان ايرانى بود. دراين باره خود شوستر در 
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و حقوقى داد كه حتى هنوز هم نظير أنها در برخ ىار جوأ مع مترقى 
غرب يراى زنان وجود ندارد. 

درقرآن كريم بارها زن ومرد از لحاظ موازين انسانى د ركنا رهم 
حاى داده شدهاند . مثلا آيهاى ازقرانصريحاً حا كىاست كه: «زن و 
مرد بيكسان از آأنجه اكتساب ميكنند بهرهمند ميشوند' ». حتى سوره 
خاصى از قرآان مجيد به زنان اختصاص يافته است .سخنان متعددى 
از حضرت رسول | كرم از احترام عميق ان حضرت بمقام زن حكايت 
ميكند» ازقبيل اين جمله معروف كه:«بهش تدر زير ياى ماد راناست"»» 
يااين جمله كه: « كريمان زن را اكرام ميكنند» ولئيمان اهانت” » . 

درقوانين اسلامى به رن استقلال اقتصادى وحق مالكيت وحق 
تصرفات كونا كون دراموال شخصى خود داده شده است» و بدين حهت 
فقه اسلامى در مواردى ازقبيل تجارت» رهن » عطيه وبخشش)شراكت 
وشونا فد كزا رف يوقق اها رووشبانت: وديعه, عقدقرا رداد هاى با زر كا نى 
و موارد متعدد ديكرء براى زنان حقوقى مساوى با مردانقائل است. 
اعمال اين حق مالكيت وحق تصرف دراموال منوط به اذن ونظارت و 
فيمودت هيجكس حتى شوهر نيست» در صورتيكه ناهمين جندى بيش 
قوانين كشور بيشرفتهاى مانند فرانسه حق تجارت وهر كونه معامله و 
تصرف دراموال شخصى را بدون اجازه شوهراز زنان سلب كرده بود . 

متأسفانه تحولاات اجتماعى كشور ما در ادوار مختلاف ودر 
دورهوهاى انحطاطى كه غالياً نتيحه منطقى قد رت يافتن نيروهاى! رتجاعى 
بود» روح اين تعاليم عاليه اسلامى را كه در عين حال منطيق باسئسن 


00 ال سيب هبا| سوءر للعزان م ما ل 
(6) مااكرءالنساء الاكريم » وما اهانهن الا لثيم . 
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مانلئد زنان كشورهاى مترقسدى در شئون معختلف ادارى واجتماعى 
بكار يردا زند , درسال ع وم و درهاىدا نشكاهبروى زنان ايرانى كشوده 
شد و در نتيجه دختران ايرانى در همه رشته هاى علمى دوشادوش 
بسران بيشرفت كردندءو نه تنهاد رمرا كزاموزشى داخله كشوربتحصيل 
برداختند بلكه در بسيارى از دانشكا ههاى بزركك حهان نيز ذوق 
و استعداد فطرى خودرا در كسب دانشى بروز دادند. 

"قوع نفس سييوان دريافت ”كه اداسه منع قانونى شررا كت طيقةٌ زنان 
ايران در تعيين سرنوشت خود و شرالت در نعيين سرنوشت "كشوراز 
راه حق انتخاب 'نردن وانتخاب شدن در يارلمانتاجه اندازه ندتنها 
لالمانه يلكه غير منطقى و مخالف باعقل سليم و بامصالح ملى بود. 
رمو واقعا باورنكرد نى بود كه يكدمرد بيسواد (والمتهمقصوداين نيست 
ع ازين رأه توهين ياتحقيرى به حيثيت انسانى و ملى جنين فردى 
شد ةياشد ) قانونا حق رأى داشته باشد » اما يك يانوى ايزائن كه 
عاليترين مدارج تحصيلى رادر دانشكا ههاى ايران يادردانشكا ههاى 
بزركك جهان طى كرده است و مقام استاد دانشكاه يا د كتر يامهندس 
'ئه بازده كار هريكك نفر ازافراد مملك تدر تمام توليد ملى مؤثراست» 
مترفى درمددى بسيار كوتاه خيران كند 6 دطور ميتوان قبول كرد كه 
نيمى از قواى فعالةُ مملكت از حقوق حقه خود بركنار بمانتد؟ 

بر اساس روح و مفهوم اصول انقلاب ششم بهمن و با اتكاء به تأييد 
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كتاب جالب خويش بنام « اختناق ايران » مينويسد : « درود و 
عزت بى حد به زنان روبستة ايران باد ! زنانى كه سنتهاى اجتماعى 
حصارى نفوذ نا بذير ب ركرد أنان كشيده بود . زنانى كه عارى از 
استقلال اجتماعى وفكرى بودند و هيجكونه امكاناتى براى كسب 
ذانشن و برورش روحى خويش نداشتند » و با وجود اين عشق 
سرشار به وطن روح آنهارا سيراب كردهبود دابا :اين عاق نيوة اه 
موقعيكه شهرت يافت واكلاى مجلس ايران در جلسداى سرى تصميم 
به تسليم در برابر زوركرفتهاند » اين زنان توهين بيكانه را مردانه 
باسخ كفتند ودريكروزو يكساعت سيصد تن ازايشان ازخانه ها و 
حرمسراهاى محصور خويش با جهرههائى از خشم بر افروخته بيرون 
أمدند و در حاليكه بسيارى از ايشان در زير جادر هاى سياه خويش 
طيا نجه ها ثى يهان داشتدد بمجلس رفتندو در آنجا نقابها را ياره كردند 
واعلام اه اكَر واكلاى مجلس از روى ترس و زبونى شرافت 
ملت ايران را زيريا كزارندء هم آنان وهم شوهران وفرزندان خويشو 
هم خودشان راخوا هند كشت تالااقل اجسادآنان كواشرفا يرانى باشد , » 

أيا جنين زنانى واقعا سستحق آن بودند كه همجنان! زشركت در 
زند كى اجتماعى محروم بمانند . و در عصرى كه در كشورهاىمترقى 
رور بروز درهاى مرا كز مختلف علم واقتصادوسياست بروى زنا نبا زتر 
ميشود أيشان همجنان بردهنشين باشند و حق كمترين دخالتى درامور 
اجتماع و تورك د خود نيمى! زانرا تشكيل ميداد ند نداشته باشند ؟ 

براى ازميان بردن اين ظلم و تبعي.س بزرك اجتماعى بوداقه 
بدرم درسال ؛ ١م‏ , حجاب زنان ركه مانع اصلى آنان ازشركت در 
زند كى اجتماعى بود ملغى كرد» وازآن بس بدانان امكان داد كه 
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أست ؟ اين هم برخلاف طبيعءت و بشريت وهم برخلاف تمدن اسست ., » 

در همان نطق » اين نكته را نيزمتذ كر شدم كه: « ... مطمئن 
هستم اكنون كه رنهاى ايران با حقوق مساوى با مردان خودشانرا 
أمادة ادارة امور مملكت كردهاند » جون نماينده طيقه اى هستند كه 
محروم بوده اند ازيق يسى باشوق و اشتياق بيشترى وارد فعاليت هاى 
اجتماعى خواهند شد وكاررا جدى خواهند كرفت واين دوبرا برشدن 
شدن افراد فعال مملكت بزودى اثرات خود را درتمام شئون مملكت 
نشان خواهد داد , » 

| كنون كه جهار سال از آن هنكام كذشته » ميتوانم باخوشوقتى 
بكويم كه اين بيبش بينى نا حد زيادى تحقق يافته است و زنان كشور 
ما در كارهائى كه شركت جسته اند شايستكى و وطن يرستى خود را 
ابراز داشته اند. نه تنها دررشته هاى آموزشى وبهداشتى وامورخيريه 
رور بروز سهم مهم ومؤثر زنان بيشتر ميشود » بلكه دررشته هاى علمى 
وحقوقى و اقتصادى نيز بيوسته زنان ما سهم بيشترى بعهده ميكير ند . 
در زمينه هاى مختلف ادبى و هنرى زنان ما موقعيت ممتازى احراز 
د وذوق واستعداد خود را بيهترين نحوى بروز داده اند , همجنين 
درسازمانهاى مختلف بإ نالمللى بانوان ما با شايستكى شركت 
كرده و صلاءيت و تخصص غود را نشان داده اند, 

لازم بتذكر نيس تكه درفعاليتهاى كار كرى وكشاورز ىكشورء 
غالبا زنان ما دوشادوش فرةاق اشر كت دارند:» 

بدين ترئيب روز بروز زنان درفعاليت عظيم اجتماعى واقتصادى 
كشور ما ودر تجديد بناى اجتماع ايران سهم حساستر و مؤثرترى 
جه از لحاظ كميت وجه از حيث كيفيت برعهده ميكيرند » و اين امرى 
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قاطع ملى ازاين اصول » دربارةٌ اعلام حقوق مساوى بانوان ايران يا 
مردان كشور در امر انتخابات صادر كردم» يكى از بزركترين وظائفى را 
كه دربرابر ملت ايران بعهده داشتم انجام دادم . باصدوراين فرمان 
به يكك نركك اجتماعى و بوضعى كه مخالف روح و مفهوم واقعى 
شرع مقدس اسلام ومخالف با روح قانون اساسى اين كشور بودخا نمه 
داده شد , زيرا درمقدمه قانون اساسى صراحتاً اشماره بدين اصل شده 
است كه:« . . هريكك ازافراد اهالىمملكت درتصويب و نظارتامور 
عموم م<ق و سههيمندك, » ظ 

درنطقى كه بعد از صدوراين فرمان ايراد كردم» د رين باره جنين 
كفتم : « خداى را شكر كه ١‏ كنون آخرين ننكك اجتماعىما نيز برطرف 
شده واين زنجير تحقير واسارت كه بركردن نصف جمعيت اين مملكت 
بود برداشته و ياره شده است , د رمملكتى كه نسوان ان دوشا دوش 
مردان بدبستانها و دبيرستانها و دانشكاهها ميروند حطور ميتوان 
انتظار داشت كه به يك رنى بعد از طَىَ تمام اين مراحل كفده شود 
0 در رديف محجورين وديوانكان أست ونميتواند بفهمد و اظها رنظر 
كند كه حتى مثل در شهر أو بجه شكلى بايد خيابان تميز بشود ؟ 
جنين رنى » مثل همطرازان خودش درميان مردها » بمقتضاى اصل 
طبيفقت وبمقتضاى اصل تمدل <ى دارد كه عيناً درشرايط مشناوى 
نه فقط درامور خانواده وخانه خودش بلكه درامور مملكتى وامور 
معاشى و سياسمى كشورش اظهار نظ ركند . حجطورممكن است يككبردى 
به خودش حقوقى بدهد و اين <ق را ازمادريا خواهر خودش سلب 
نمايد ؟ اصلا” جطور ممكن است يكد كسى كه مادرش باو <قحيات 
داده است بزْركك بشودوبكويد كدمادر من د رزمرةٌ ديوانكان يابدكاران 
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أن فتط تأمين منافع واقعى خود أنهااست شر ذت حويند. درين صورت 
شك ليت كد مهمترين وظيفه درين باره بعهدةٌ بانوان ايرانى است؛ 
زيرا اينانند كه قبل از هر مدرسه و آموزشكاهى كار تربيت فرزندان 
خود و بنيانكزارى جامعةُ آينده را بعهده دارند, 

انقلاب ماوظيفهاى راكه درمورد. زنان ايرانى بر عهده داشت , 
با آزاد كردن آنان از قيد زنجيرهاىكهن و دادن امكان هر كونه 
فعاليت و بيشرفت بديشان در همه شئونمادى و معنوى اجتماع ايران 
انجام داد . از اين يس خود أنها هستند كه ميبايدخويش راشايستة 
اين أزادى و شايستةُ سنن ديرينة تمدن اصيل و انسانى ايران نشان 
دهند و ناريخ آأينده را بدانسان كه درخور كذشتة ما است بى ريزى 
كئند » ومن ايمان دارم كه زنانايران اين رسالت خويش را بخوبى 
نجام خواهند داد , 


است كه لازمةٌ اءتناب نابذير هراجتماع بيشرفته و مترقى امروز است . 
أمارق كه | توسط سازمان مالى متحد انتشار يافته ببخوبى 
نشان ميدهد كه اين تحول اجتماعى نشورما تا جداندازه منط.ق با 
احتياحات وضروريات مترقى ترين جوامع دنياى حاضر بوده است . اين 
أمار حا كى است كه درحال حاضر 75 درصد از زنان امريكائى » /” 
در صد از زنان اروياىغربى و 5هدرصد اززنان زاينىد رمرااكز مخداف 
ادارى وصاعتى واجتماعى كشورهاى خود كارميكنند , دراتحادشوروى 
لوعي زنان كا ركر به همه كاركرها از لا درصد متجاوز است 
بكارافتادن روز افزون نيروى فعاله زنان ادرانىد رشعئون مختاف 
حيات ملى ايران نه تنها |اجتماع ما را روزبروز بيشتر بسطح تر زوق 
جوامع جهان نزد يك ميكند » بلكه بنياد فكرى و روحى اجتماع آينده 
ايران را نيز قوام و استحكام ميبخشد » زيرا اين زنا نيران هستند كه 
بايد اصول انقللاب را در ذهن فرزندان خويش يعنى درذهن آنانى 
كه بايد ايران قردا را اداره كنند و ينوبة خود مربى نسلهاى آينده 
يقد رسوخ دهند . هرقدر سهم زنان امروز ما د رآشنائى با اصول انقلاب 
ايرات و اداره اجتماع نوينى كه بر اساس اين اصول بى ريزى شده 
امست بيشتر باشد » فرزندانى كه در مكتب ايشان يرورش مييابند با 
ايعاد سقتر و عميقترى باين اصول يا بصحنة اجتما ع خوا هند كذاشت . 
انقلاب ما يكك انقللاب ت«دمياى يا دستورىنيست ., انقلابىاست 
كه بالعكس اساس آن همكارى آزاداته همه افراد براساس د رك مفهوم 
واقعى آن است, لازمهُ تحقق كامل اصول اين انقلاباين است كه همه 
افراد كشور هرجه بيشترو كاماتر و عميقتر باآن اشنائى يابند و آزادائه 
و صرفاً از روىاعتقاد وايمان در تعميم واجراى اين اصولى ' له هدف 
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براساس اين ارزيابى جديد » مسلماً روزى را كه سباه دانش ايران 
بوجودأمدبايد براى كشورما ردرى تاريخى محسوب داشت » زيرا دراين 
روز بود كه تلاشى اساسى براى نجات ميليونهاتن ازمردم ايران وصدها 
ميليون تن از مرد م جهال از بلاى بيسوادى اغا زكرديد. درعين حال 
اين فرصتى بود كه كوشهاى ازعاليترين خصائص روحىايرانى بصورت 
تلاش مردانة هزاران تن ازجوانان اين كشور در انجام وظيفهاىمقدس 
و يرافتخار يعنى همراه بردن فروغ دانئش با عماق دور افتادهترين 
روستا هاى كشور تجلى كند . 

اصالت اين اصل ازانقلاب ايران» مانندساير اصولا ين انقلاب2 
نه تنها از آنجهت بود كه جوابكوى يكك احتياج اساسى اجتماع امروز 
ما بود ,» بلكه درعين حال ازاين بابت بود كه با ريشهدارترين سئن 
مدنى و تاريخى ما مطابقت داشت » زيرا اين واقعيتى تاريخى است 
كه تمدن ايران همواره بأ رفح احترام وعلاقهاى خاص به فرهنكك 
ودانش أميخته بوده است . 

جند هزار سال بيش دراوستا تصردح كله است كه اموختن 
دانش بهربيكانه يا هم كيش يا براد رياد وستى وظيفة هرفرد با ايمانى 
أسث . دربند هش كفته شدة كه برهمه كس فر است كودك خود را 
بدبستان بفرستد و بدو دانش أموزد » و دركتاب ديكر زرنشتى بنام 
بندنامة اذرباد توصيه شدهاست كه : « زن وفرزندخودرا بكسبدانش 
وهنربخوان. ١‏ كرفرزندى خردسال دارى » جه بسر وجه دخترء اورا 
بدبستان فرست »2 زيرا فروغ دانشن روشنى وبينائىد يده است , » درجة 
اهميت تعليم و تربيت را دران عصر ايران ازين جا ميتواندريافت كه 


دراوستا به زرتشت «آموزكان» لقب داده شده است , 
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اصلى كه | كنون مورد بحثماست» ازبرافتخارترين اصول انقلاب 
سفيد ايران است »؛ زيرا انقلابما با تحقق اين اصل اجراى اصيلترين 
رسالت تاريخى تمدن ايرانى يعنى رواج دانش وفرهنكك را بعهده 
كرفت , جهش و قدرت محركةُ اين اصل ازانقلاب ايران بقدرى بود 
كداز مرزهاى كشور مافراتر رفت و يك نهضت جهانى بيكار بابيسوادى 
را ادؤكير كبرفك بن مووز اسن د كذ قدت جهار سال از اعلام اصول 
انقلاب » وقتى كه ما نتايج اجراى اين اصل بخصوص را از نظر 
ميكذرانيم » نه تنها با نوجه بروح وظيفهشمناسى و ايمان وعشق مقدس 
جوانانى كه سباهيان دانش ايران نام كرفتهاند ؛ بلكه باديدار نتايجى 
كداين انقلاب درراه دفاع از حقوق و منافع يكك ميلمارد نفراز مردم 
إمسواد و محروم جهان داشته است در خود احساس رضايت خاطر و 
غرورى مشروع ميكنيم , 

عادتا مال جهان بدروزها و سالهاى معينى از تاريخ خود كه 
درآن كارهائى بزركك انجام دادهاند تفاخر ميكاند , و تاريخ طولانى 
اكشور ما نيزطبعاً ازاين سالها و روزها بسيار دارد . ولى ارزيابى 
أمروزه جهان ازاررشهاى مدنى و تاريخى ؛ اهميت بسيارى ازاين 
ردرها رااز ميان بردهو د رعوضارزش برخىد يككر را زياد تر كردهاست , 
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الام خود دين دانش بود > و درين مورد دستورهاى متعدد 
بيغمبر اسلام بهترين مدرك است » ازقبيل اين جمله كه امروز شعار 
سياه دانشش ا يران قرا ركرفته است : « طلب دانش فريضهٌ هر مرد وزن 
مسلمانى است" » » يا :« هيج فقرى بدتر ازجهل نيست "2 يا «عالمان 
امناى خداوند بر مردمانتئد؟ » 

حتى روايتى كه از مورخان اسلامى در دست است نشان ميدهد 
كه بفرمان حضرت رسول ١‏ كرم نوعى از سياه دانش در صدراسلام 
بوجود أمده بود . طبق اين روايت » بيغمبر اسللام مقرر فرموده بود 
كه افراد با سوادى كه باسارت قشون اسلام در ميايند و بولى براى 
يبرداخت “كرف كان وخريدارى حق ازادى خود ندارند , هر كدام 
ده كودك مسلمان را خواندن و نوشتن بياموزند وآزاد شوند. 

بدين ترئيب سنت د يريئة فرهنكك بإرورى تمدن ايرانى » توأم 

با تعاليم عاليه اسلام » باعث شد كه در عصر اسلامى فرهنكى جنان 
درخشان و بارور در ايران رشد ونمو بيدا كند كه ننفوذ و رونق 
معنوى أن ازاقيانوس كبير نا اقيانوس اطلمين ارقن يابد » وحتى 
در تاريكترين ادوار ازقبيل دورههاى مغول و تيمور ايرانيان عمجنان 
اين مشعل فروزان را ازدست نككذا رند, 

ولى با وجود داشتن سابقهاى جنين در خشان », جامعةٌ ايرانى 
عصر ما در أغاز قرن حاضر شمسى يعنى هنكاميكه دوران جديدى 
در تاريخ ما اغار قد جهوضعى داشدت؟ ويك دوران! نحطاط وحشتناك, 

١‏ - لوكانالعلم منوطا بالثريا » لوجده رجال منالفرس 

؟ - طلبالعلم فريضة على كل مسلم و مسلمه 


» - لافقر اشد منالجهل 
1 العلماء أمناء الله على خلقه 


استرابن مورح يونا نى دربارهامورش و برورش جوانال مخامتشى 
مينويسد: «جوانان بارسى بيش ازطلوع خورشيد با بانكك شييور ازخواب 
برميخيزند » بعد بدور هم كرد ميأيند و بدسته هاى ينجاه نفرى لقسهم 
ميشوند وهر دسته را بدسدت سر يرستى ميسيارند . وى دسته خود را 
ايشال مييرسد ودرسىتا زه بدانها ميدهد, » 

البته نبايد نا كفته كذاشت كه درآن زمان تعايم كود كان 
بمقتضاى سازمان اجتماعى ايران و وضع طبقات ممختلف نسيت بيكد يكر 
اين درحة تعليم بسيار وسيع بود » بطوريكه طيق كنته فردوسى درهر 
جا 145 تشكده واتشكنا هى وجود داشت مدرسداى ذيزدر كناران بود ' . 

اين تعليم وتربيت فقط جنبةٌ ابتدائى نداشت بلدكه دامنه 
أن نا سطلحدى بسيار بالا نين ادامه دييافت 4 بطوريكه عطلاوه برمدارس 
عادى درايران مراكز علمى و فرهنكى بزركى از قبيل دانشكاه 
معروف كندى شايور بوحود امد كه بعدا دانشكا ههاى يزركك اسلامى 
بر اساس أنها بايه زرف الرذيد . 

وقتى كه ع اسلام 22 راعتلاى بشريت ظهو ر كرد », ايران 
يكى از كانونهاى درخشان فرهتكك جهان بودء تابدان حد كه حضرت 
رسول اكرم فرمود : «اكر دانش در آسمان باشد , بازهم مردائى از 
ايران يدان دست خواهند يافت' » .,. 

١‏ - معادل ه تا ٠+‏ كيلو متر 


" - بهر برزنى در » ديستان بدى 
همان جاى آتش برستان يدى 
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اين دارالفنون د رسال |شسى توسط أمي ر كبير لاسن شده 
بود » ولى سيزده روز بعد ازآنكه اين مؤسسه رسماً كشا يش يافت بانى 
آن بصورتى كه همه ميدانيم بقتل رسيد . 

جهار سال بعد از آن تاريخ » وزارت علوم تأسيس شدكه بعد 
« وزارت معارفنام كرفت ؛ و درهمان زمان مدارس خارجى متعددى نيز 
در تهران و برخى ارشهرستانها ايجاد كرد يد 5 

بس ازسوم اسفند 99؟١‏ دوران تازواى درامور آموزشى و 
فرهنكى كشورما آغاز شد, مدارس دولتى داراى سازمان و برنامه 
تعليماتى متحدالشكل شدند و امور مدارس ملى نيز ازاين حيث تحت 
بازرسى دولت قرا ر كرفت . براى مدارس خارجى مقرراتى وضع شد . 
دن 1 وضع قانون نظام وظيفه عمومى امتيازاث خاصى براى شما كردان 
دبيرستانها و مدارس عالى در نظر كرفته شد كه در تشويق آنها به 
ادامة نحصيل بسيار مؤثر بود. ازبا.م١‏ ببيعد هر ساله عدداى دانشجو 
بخرج دولت بسراى تحصيلات عاليه دررشته هاى مختاف فنئى و طبيعى 
و رياضى وطب و مهندسى و تعليم و تربيت بكشورهاى مترقى خارجى 
اعزام شدند و مركزى بنام دارالمعلمين عالى بمنظور تربيت دبير 
براى مدارس متوسطه ايجاد كرديد. كتب درسى بصورتى كه در همه 
. مملكت يكسان تدريس شود نحت نظر وزارت فرهنكك تأليف و جاب 
شد و طبق قانون سال؟١م١‏ ازاول آن سال تحصيل درتمام دبستانهاى 
دولتى براى كليه شا كردان مجانى كرد يد . دره١‏ بهمن مم ستكاك 
بناى نعخستون 3 كاه ايران نهاده شد , ازسال ١71١86‏ دستا نهاى مختلط 
تشكيل كردي كه در انها بسران و دختران تا ده سالكى ميتوانستند 
در يكجا درس بخوانند . از همان سال ورود دختران دانشجو 
بدانشسرايعالى مجاز كرديد , 


صورت درأورده بود ؟ إكر درنظر آوريم كه بأ وحود همه كوششهائى 
كه در دورات شاطنيك بدورم براى توسعيه مدارس و تعليم كود كان و 
حواتان كشووعووت اردنت 6 ويا وحود ادامه ووتقويت اين "كوشةنا 
در دوران سلطنت خود من » بارهم در هنكام انقلا بششم بهمن بيشساز 
هشتاد د رصد از مردم كشورما بيسواددود ند » أنوقت ميتوا نيم احسا س 
كنيم كه د رسث در دورانى كه كدُورهاى مدترقى حهانت اساس كار 
خودرا بر تعليم وتربيت هرجه بيشتر وعمومىتر افراد خود قرار داده 
بودند 2» ودر عصرى كه هر روز د بسنا نها و دبيرستانها ودانشكا ههاى 
زياد ترى دران ممالكك تأسييون موشد » بى لياقتى وفساد دستكا ههاى 
عوامل معخرب » دامعة ما رأ بعجه يايه از جهل و بيخبرى تنزل داده 
بود . 

جالب اين افديك كيه بموازات همون ومسع دولتهاى وقت در 
روى كاغذ صحبت از اجراى بيبشرفته تسرين اقدامبات أموزشى دول 
مترقى دركشور ايران ميكردند » جنانكه فى المثل در قانون اساسى 
معارف در آأبانماه سال تعليمات ابتدانى براى هر فرد ايرانى 
ار هفت سالكى بمعد اجيارى مقرر شده بود . اما در عمل در سال 
وه ا يعدى ده سال بعد ازان تعداد كاية محصلين ابتدا ندى و 
متوسطه وعالى ( كه نيك اخير فقط شامل محصلين دارالفنونميشد) 


حتى به 5٠8٠٠٠‏ لفر نميرسيك . 
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نا همال تاريخ نسبت اطفالى كه بدبستان راه يافته بودند به 
كليه اطمال لازم التحصيلل درشهرهاى مراكز استانها بطور متوسط 
5 درصد و درروستاها فقط ؛.؟ درصد بود . بعبارت دككر تا قبل از 
اجراق :طرخ اسياة: ذافن م طنال افتمرف مه ياو بيكن ا رانك زوسا ني 
امكان راه يافتن بمدرسه را داشت . مطالعه امار مربوط به نواموزان 
شهرها و روستاها در سالهاى قبل از ١5١‏ نشان ميدهد كه ربسا 
وجود يكددر أنْتا ريخ جمعيت دهاتايران تقريبأسه برابر جمعيتشهرها 
بود» تعداد نواموزان روستا ها هموا رهبين ه”" نا 6٠‏ دوصد كمترار تعداد 
نواموزان شهرها بوده است . 

در سال ١14١‏ » وقتى كه اصول انلاب ششم بهمن درذهن 
من يايه كزارى سد » وضع بد ين مئوال بود كه كنته شد , نتيحهاى 
كهازاين واقعيت بدست ميآمد اين بود كه تنها از طرق عادى و 
حارى تعديل اساسى د روضع موقو تقو دو ع كر بذوا هيم 
سريعاً در تغيير اين شرائط وانجام يكك مبارزه مؤثر با بيسوادى كار 
كنيم ميبايه براى اين كاربسراغ وسائلىانةلابى و غيرمعمولى برويم . 

يكىازبزر 000 ارمغانهائى كه انقلاب ما ميتوا نت بتودههاى 
عظيم ايرانى بغ سيلما كوققى :نذاو ا شواد كرون القاا يوب ذو 
هزا رسال بيش سيسرون خطيب معروف رم » ميكفت : « حكومت جه 
هديداى بزركتر يا بهترازاين ميتواند بما بدهدكه جوانان ما راتعليم 
بدهد و با سواد كند ؟ » واين كفته يس از دوهزار سال در مورد ما 


صادق بود » وهمواره نيز در مورد هر كشور وهر جامعه صادق 


خواهد بود . 


درسال بعد ازان كلاسهاى شبانهاى براى أموزش سالمندان 
دردبستانهاى دولتى تمام كشورا يجاد شد كه به كسانى كه سن أنها 
اجازه تحصيل درساعات رسمى را نميداد ويا روزها اشتغال بكارداشتند 
امكان تحصيل بدهد . براى اينكار كتابهاى مخصوصى تأليف و جاب 
شد » وبدين ترتيب دراين كلاسها ذا كنون صدها هزار نفر ازا كابر 
كشور با سواد شده اند . 

براثراين اقدامات بود كه در سال 96م١‏ تعداد شا كردان 
كشور بقريب ٠..٠رءه4‏ وتعداد معلمين درمملكت به بيش از٠٠٠ر؟١‏ 
نقر رسيده بود . 

وضع كا قواذد ناشى از جنكك دوم جهانى طعا ذو حرينان 
امورآموزشى كشور نيزاثركذاشت . در نخستين سالهاى بس ازشهربور 
7 يكبار ديكر قوانينى بنضع تعلايمات احبارى وضع فد كه با زهم 
دون ضامن اجرا نداشت و با امكانات موجود تطبيق نميكرد فقط در 
روى كاغد بأقدى مائد . مثلا” در مرداد ماه سال 9م٠١‏ طرح احراى 
تعليمات احبارى بتصويب مجلس شد كه بموزحب أن ميبا يستى در 
ظرف ده سال اموزش ابتدائى در سراسر كشور تحقق يابد » ولى در 
عمل دريايان اين مدت در حدود ٠ه‏ درصد از كود كانى كه سن 
آنها ميان /لاو"١‏ سال بود هنوز از تحصيل محروم بودند . أمارى 
كه در دست است نشان ميدهد كه تاقبل ازانقلاب شَسُم بهمن در 
استان كردستان فقط ١‏ درصد و دراستان بلوحستان ٠١‏ درصد 
اطفالى كه در كروه سنى 5 نا ١‏ سال بودند بدبستان ميرفتئد وبقيه 
براثر فراهم: نبودن وسائل بيسواد مانده بودند. 
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بيش از 8.٠‏ نفر از أنها حتى بس ازيايان خدمات وظيفةُ خويش 
داوطليانه د راستتخدام وزارت اموزش و يرورش باقى ماندهاند وبصورت 
اجوز كاوثايت در همان روستاها يا در نقاط ديكر ا نجام وظيفه ميكنند , 

درين مدتد رحدود 80,٠٠٠‏ بسر ء 1700٠0٠0٠‏ دختر م 00درءع8 
مرد سالمند و ١١8٠٠١‏ زن سالمند توسط اين سبياهيان در كلاسهاى 
روزانه يا شان روسنا ها تعليم يافته و با سواد شدهاند, 

ولى كار سيا هيان دانش درين مدت محدود به تدريس و تعليم 
نبوده » بلكه ايشان بموازات سواد فعاليتهاى وسيع عمرانى و اجتماعى 
نيز با خود به روستاهاى كشور ارمغان بردها ند , در حقيقت أنها نهفقط 
قسمتى از مواد انقلاب ايران بلكه همه انقسلاب را با خود بدين 
روستا ها بردها ند , 

طبق آمار وزارت آموزش و برورش » تا يايان شهريور ماه سال 
هع" اين سبياهيان با كمك مردم روستاها بيش از١١٠٠١٠‏ دبستان 
ساخته وبناى بيش از...,> دبستان موجود را ترميم كردوااد . 
همجنين در حدود ٠٠٠‏ ىرلا مسجد را مرمت كرده و٠٠.4‏ مسجد تازه و 
«٠وع‏ حمام ساخته » بيش از٠٠٠رهه‏ كيلومتر راه فرعى ايجاد كرده, 
بيشاز ٠٠٠وه؟‏ دهنه إلى ساخته يا مرمت كرده » قريب ٠٠6:,مم‏ قنئات 
رأ لاروبى لموده ») بيش ازه٠١٠ء.وم‏ قطعه مزرعه نمونه احداث كرده ظ 
در حدود يك ميليون ونيم نهال كاشته » ٠٠و,لاانجمن‏ خانه ومدرسه 
تشكيل داده ودر روستاهاى خود بيش از٠..,”‏ صندوق يست دائر 
كردهاند . ازبدو تشكيل خانه هاى انصاف نيز قسمت مهمى از كار 


اين خانهها بعهدءٌ اين سياهيان كذاشته شده است . 
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بنا براين باين نتيجه رسيدم كه ميبايد درين مورد از نيروى 
خلاقه و زايندهاى كه يقين داشتم درنهاد هرحوان شرافتمند ويا كدل 
ايرانى نهفته است كمك كرفته شود » يعنزى ازميان حوانان دييلمه كه 
طبق قانون بخدمت وظيفه عمومى احضار ميشدند عدهاى دوره خدمت 
وظيفه خود را بتعليم بيسوادان در روستاهاى مختاف كشوركه فاقد 
وتان سعد بكدرانيك, 

اين طرح انقلابى كه ميبايست بعد ها انعكاس أنْ در همه جا 
طنين افكن شود وبصورت يكى از مترقيانه ترين طرحهاى اجتماعى عصر 
حاضر درايد » د رجهارم آبانماه ودوازدهم آذرماه سال١141١‏ با دولايحه 
مصوبه دولت بصورت قانونى درآمد » ودرششم بهمن ماه همان سال 
مورد تنصويب قاطع ملى قرار أرفت 2 وازديماه ١84١‏ نخستين دسته 
سيا هيان دانش دور آموزشى جهارماهةُ خودرا أغاز كردند تا يس از 
آن روانه روستاها شوند و بقول افلاطون « آن مشعلى را كه دردست 
خود داشتند بديكران سميا رند ». 

ازآن هنكام بود كه يك حماسةُ واقعى كه ميتوان آنرا حماسه 
سياه دانش ايران نام داد آغاز شد , افراد اين سياه غالبا با جنان شور 
وعشق وايمانى بانجام وظيفه خويش دردورترين روستاها ودر 
نامساعدترينئن شرايط يرداختند كه بزودى ستنايش و احترام عمومى را 
نسبت بخويش برانكيختند » و امروز بسيارى ازآنان بصورت قهرمانان 
كمنام يك ماجراى عالى انسانى در آمدهاند كه نه تنها مردم ايران 
بلكه بسيارى از مردم بنج قارهٌ جهان نيز با كار ايشان آشنائى دارند. 

درمدت بنج سالى كه از آغار كار سياه دانش ميكذرد » د رحدود 
ولي نفرازاين سياهيان در نه كروه انجام وظيفه كردهاند » كه 
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صعودى در ناريخ تعليمات ابتدائى كشور نظير نداشته است , 

براى آنكه كار سيا هيان دانش ببهترين وجهى انجام يابد, 
بدانان اختيارات وسيعى داده شده است , مثلة هرسيا هى دانش حق 
دارد براى رفع مشكلات خود مستقيماً با وزير جنكك يا وزير آموزش و 
برورش مكاتيه كند واين مشكلات را رأسأً با آنان درميان بكذارد 
وبراى حل أنها استمداد بجويد. 

در زمينه اشنا كردن روستائيان باصول بهداشت و تنظيف منازل 
و معابر واما دن عمودسى و بناى ساختمانهاى مسكونى ف :لشكين 
انجمنهاى ده و تشكيل شر كتهاى تعاونى و خشكانيدن مردابها و 
"كو الها "نميا واقور د كر سيا فيان :وانشن: بيوسقة رين ور عتما 
وفيا تنا همعد وغالا وانئه ورادرى ذلدو رز فريك غننها .واننا ذيهاى 
انان فيشونك. اين حوانان يرشور باخود عشق واميد وشادى بروستا هاى 
ايران همراه بردهاند 2» وشايد جهره واقعى انقلاب ايران را بهتراز 
أنجه ايشان نشان دادهاند نميشد نشان داد, 


3 23 0 
طوريكة كنع قد سياه دشن ايان يرا آنا وجوه ابد كه 
مكمل ساير فعاليتهاى آموزشى كشور باشد » بنا براين براى أشنائى 
"كاماترفئ 5 نتا يج كار اين سياه لازم است درباره اين فعاليةها وبرنامه ها 
نيز بطو ركلى توصيحى داده شود , 
قبلا" تذكر دادم كه فعاليتهاى آموزشى تا قبل ازاغاز قرن. 
حاضر تلممسمى درايران بسميأ ر معددود وناحيز بوك . اولين كزارش رسمى 


كه درين بأره دردست مأ اسك مربوط به سال ١|‏ يعنى ينجاه وإبمج 
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توجه به هزيئه هاى مربوط به سياه دانش نشان ميدهد كه 
امن سيا هيان با حداقل هزينه ممكن ياى تعليم وتربيت را بروستاها 
بازكردهاند , طبق محاسبه مقامات مسئول آموزشى تحصيلم هردانش أموز 
در دبستا نهاى سيا هيان دانش بطور متوسط كمى بيش از هزار ريال 
خرج برميدا رد » درصورتيكه اين هزينه براى مدارس عادى بطو رمتوسط 
سه هزار ريال براورد شده است . بايد متذكر بودكه درعين حال كار 
احداث دبستانها وساير فعاليتهاى محلى تقريباً برايكان انجام ميكيرد 
وهزينهاى بدولت تحميل نميكند. 

تنها درسال تحصيلى ١:5.‏ ه5١‏ دردبستانهاى عادى و 
دبستا نهاى سيا هيان دانششى درمئناطق زفقا ني لقو حهعا در حدود 
٠.٠ءوء”"(‏ دانشسآموز مشغول تحصيل بودهاند . باتوجه باينكه قبل 
ازشروع كارسياه دانئش تعداد دان شآموزان مناطق روستاثى٠٠٠ره/ا"‏ 
بوده » روشن ميشود كه ٠.6وه54‏ نفر اضافى دراين مدت بدست اين 
سيا هيان تعليم يافتهاند. 

طيق همين آمار» در روستاهاى كشور در درحة اول دختراكت 
نوآموز إزامر تعليم بهرمند شدهاند. نا قبل از تشكيل سياه دانش » 
درشهرها در برابر هر يكهزار بسر دانش آموزخ"؛ دختر درمدارس 
مشغول تحصيل بودهاند » در حاليكه در روستاها در برابر هر هزار 
بسر فقط ه57 دختر بدبستان ميرفته اند » يعنى بيش ازلال/ا در صد أنان 
بعلل مختلف بخصوص جهالت يدر و مادراز نعمت سواد محروم 
ميماند ند . ولى از هنكام شروع كار سياهيان دانشى » در حاليكه در 
شهرها فقط در حدود 6م درصد بر تعداد نواموزان دختر افزوده شده , 


اين نسيدتك در روستاها ار" د رصد تجاوز كرده امن ؛ و حذين قوس 
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دوره سوم يعنى ددساله 15 ا 1841١‏ را ميتواندورانبىريزى 
وضع جديد أاموزش وتعليم و دربت درايران دانست »؛ درين ده سال» 
وام اميت و ثبات سياسى كشور وبا اعتبارات وسيعى كه به توسعة 
أموزش اختصا ص داده شد بمشرفت بيسابقهاى در امرآموزش و برورش 
در مملكت حاصل كرد يد . دزسال أخو ايخ دوره » يعنى درسال انقلاب 
ششم بهمن » تعداد دبستانها و دببرستانها و مدارسحرفهاى درايران 
از 8٠‏ و رقم محصلين كشور از دو ميليون نفر تجاوزكرده و ششماره 
دانشجويانى كه در مدارس عاليهداخلى كشور بتحصيل اشتغال داشتند 
به قريب 6ه بالغ شده بود . دراين دورةٌ ده ساله براى بهبود كيفيت 
سازمانهاى أمسوزشى و نجهيز «دارس كشور بصورتى كه جوابكوى 
احتياحات اجتماءى و اقتصادى حديد مملكت باشد » و د رزمينه تجهيز 
ارس فنى و حرفداى باوسائلمدرن و تربيت متتخصصان وكا رشناسان 
كوشتياق قابل م.لاحظهاى صورت كرفت . طى اين مدت تعداد دانش 
اموزان مدارس ابتدانى هم د رصد وتعداد دان شاموزان د بيرست نهام؟" 
درصد افزايش يافت وعده محصلين مدارس حرفداى وفنى بيش از 
٠٠٠‏ درصدشد .نسبت كود كانى كه بدسن تحصيل رسيده ووارد د بسما نها 
شيده بود دد در شهرها به 6لا درصد رسيد »2 ولى نا سا هنوز اين رقم 
در مناطق روستا لى فقط در حدود 7 درصد بود . 

آخرين دوره اين ادوار جهاركانه أموزشى دورهاى است كهاز 
بهمنماه ١84١‏ أغناز ميشود . درين دوره بود كه انلاب ايران روى 
به روستاها أورد وكوشيد تا بموازات بيشرفتهاى كلى أموزشى كشور 
امف رق و برورش را مخصوصاً بمراكز دور افتاده و محروم مملكت راه 
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سال بيش است . د رين كزا رش نعداد كليه محصلين مملكت اعم ازمحصلين 
مكتبخانه ها و مدارس ابتداثى ومتوسطه ومدارس علوم دينى فقط 
١...‏ نفر برآورد شده » يعنى نسبت اين عده به جمعيت كلى كشور 
درآن زمان ازيكك نفر در هزار نفر نيز كمتر بوده است . 

درسالنامه آمارى سال ١1791‏ شمسى تعداد دانش آموزانمدارس 
رسم ى كشور 7٠٠٠١‏ نف ركزارش داده شده » و اين رقم در سال تحصيلى 
م.م ١.4‏ يعنى تنها جهار سال يس ازاغاز زمامدارى يدرم از 
..."ب تجاوز كرده است . دورانى راكه ازان نأ ريخ تا كنون سيكذ رد 
ميتوان از نظر أمسوزشتى بهجها ردوره مختلف كه هريكك با شرائط متفاوتى 
همراه بوده اند تقسيم كرد : 

دوره اول يعنى بيست ساله ١.6٠‏ تا ١88٠‏ دوران بايه كزارى 
امر آموزشىو يرورش درايران بود . آم رهاى سال تحصيلى ١7١-1١19‏ 
حاكى استاككه دران سال درايران ١١‏ دبستان و١5"‏ دبيرستان 
و84؟ دانشسراى مقدماتى و5 مدرسه حرفهاى دائر بوده » كه رويهم 
درانها بيش ازءءءرءهث” نفر تحصيل ميكرده اند » يعنى رقم محصلين 
نسبت بسال اول اين دوره بيش از بنج برابر شده بود . 

دوره دوم مربوط بدسالهاى ١7٠6‏ تا ١8,‏ است . در اين دوره 
باقتتضاى وضع اجتماعى كلى كشور مسئله تعليم و تربيت نيز دستخوش 
بحرانهاى كونا كون بود ومشكلات وسيع ومتعدى درراه بييشرفت آن 
وجود داشت . بااين وصف دراين دوره نيز بيشرفتهاى د حجالب 
'توجهى دراين باره حاص ل شد » بطوريكه درسال1"7١‏ تعداد كلى مرا كز 
آموزشى كشوركه درسال 1١7٠0‏ 2 .6/ا؟ بود به قريب 50/6٠٠١‏ بالا رفته 
بود ودراين مرا كن يدن اراحدءءء بام نفر مشغول تحصيولى بودندك. 
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دوره سوم يعنى ددساله ١89٠‏ تا 141 را ميتواندوراتبىريزى 
وضع حا ديد مو رشي وتعليم ونربيت درايران دانست » درين ده سال» 
براثرامنيت وثبات سياسى كشور وبا اعتبارات وسيعى كه به توسعة 
آموزش اختصاص داده شد بيشرفت بيسابقهاى در امرأموزش و برورش 
در مملكت حاصل كرديد . درسال آخر اين دوره » يعنى درسال انقلاب 
ششم بهمن » تعداد دستانها و دبيرستانها ومدارس حرفهاى درايرات 
از٠٠.؟١‏ و رقم محصلين كشور از دو ميليون نفر تجاوز كرده و شماره 
دانشجويانى كه درمدارس عاليه دا خلى كشور بتحصيل اشتغال شك 
به قريب 95٠٠٠‏ بالغ شده بود . دراين دورة دفاشالة يراقع هنود كيفيت 
سازمانهاى آسوزشى و نجهيز «دارس كشور بصورتى كه جوابكوى 
احتياحات اجتماعى واقتصادى حديد مملكت باشد » و درزرمينه تجهيز 
دا رس فى وحرفهاى باوسا ثلىمدرت وتربيت متخصصانو كا رشناسان 
كوشتهاى قابل بن عل ة اق مورت كرفت طى اين مدت تعداد دانش 
اموزان مدارس ابتدائى ١9"‏ د رصد وتعداد دانش اموزان دبيرستانها 7 
درصد افزا يش يافت و عده محصلين مدارس حرفهاى و فئى بيش آر 
٠٠ط|درصدشد‏ نست كود كانى كه بدسن تحصيل رسيده ووا رد د يسما ذهها 
شد ودند درشهرها به 8/ا درصد رسيد » ولى متأسفانه هنوراين رقم 
در مناطق روستائى فقط در حدود 5؟ درصد بود . 

آخرين دوره أين ادوار جهاركانه آموزشى دورهاى است كه از 
بهمئماه ١5١‏ اغاز ميشود . درين دوره بود كه انقلاب ايراك روى 
به روستاها آورد و كوشيد تا بموازات ييشرفتهاى كلى أموزشى كشور 
رن ابروا قودرا مخصوصاً بمراكز دور افتاده و محروم مملكت رأه 


ص م١‏ 


سال بيش است , د رين كزا رش تعداد كليهمحصلين مملكتاعم أزمحصلين 
مكتبخانه ها و مدارس ابتدائى و متوسطه و مدارس علوم دينى فقط 
...16 نفر برآورد شده » يعنى نسبت اين عده به جمعيت كلى كشُور 
درآن زمان ازيك نفر در هزار نفر نيز كمتر بوده است . 

درسالنامه أمارى سال ١17917‏ شمسى تعداد دانش آموزانمدارس 
رسم ىكشور 7٠6٠١‏ نفركزارش داده شده » واين رقم در سال تحصيلى 
م.م( ١.4‏ يعنى تنها جهار سال بس ازاغاز زمامدارى يدرم ١١‏ 
“٠٠‏ نجاو زكرده است . دورانى راكه ازآن نا ريخ تا كنون ميكدرد 
ميتوان از نظر آموزشى بهجهاردوره مختلف كه هريك با شرائط متفاوتو 
همراه بوده اند تقسيم كرد : 

دوره اول يعنى بيست ساله ١6٠‏ تا 1"0٠٠‏ دوران بايه كزارى 
امر آموزش و يرورش درايران بود . امارهاى سال تحصيلى ١7١-1١19‏ 
حا كى است كه درآن سال درايران 789١‏ دبستان 0059م دبيرستاد 
و9؟ دانشسراى مقدماتى و5 مدرسه حرفهاى دائر بوده » كه رويهم 
درانها بيش از.٠٠رءهه‏ نفر تحصيل ميكرده اند » يعنى رقم محصلين: 
السك شال اول اين دوره بيش از بشح برابر شده بود . 

دوره دوم مربوط بدسالهاى 187٠١‏ تا ١7‏ است . در اين دور 
باقتضاى وضع اجتماعى كلى كشور مسئله تعليم و تربيت نيز دستخوثر 
بحرانهاى كو:ا كون بود ومشكلات وسيع وابتغدض دراه بيشرفت دار 
وحود داشت . بااين وصف دراين دوره نيز بيشرفتهاى 5 حالم 
“توجهى دراين باره حاصل شد » بطوريكه د رسال؟89! تعداد كلى مرا ك 
آأموزشى كشور كه درسال ١9٠‏ 2 .٠/ال؟‏ بود به قريب 5/6٠‏ بالا رف 
بود ودراين مراكز بيش از٠٠٠2:٠/0/‏ نفر مشغول تحصيل بودند. 


١ 0“ 


تطبيق نداشت ٠.‏ درسيستم جديد ميبايد رفح و مفهوم انقلاب ايران 
اساس كار قرار كيرد ؛ ميبايد حنيه هاى مختاف تعليم و ثربيت خيلى 
بيشتر جوابكوى مقتضيات جديد اجتماعى واقتصادى جامعه ايرانى 
بأشند ؛ ميبايد به استعداد هاى مختاف درهر رشته أاى با بهترين 
صورت توجهشود ود ربرورش آنها اقدام كردد وبدانها امكان بروز وتجلى 
داده شود ؛ تعليمات حرفهاى نوسعه خيلى زياد ترى بيدا كند وجنيه 
تخصعيئ ادوركن بيشتر شود ؛ روح سازند كى وححس ابتكار و نوسازى 
وروح همكا رى اجتماعى برورش سيار كاملتر ف يابد ؛ د رعين حال ميا يد 
أمورتها تراناسى ضورك كبرد كه شخصيت جوانان وحس اعتماد بنفس 
را درانها ازهرجهت برورش د هدو آنانرا افرادى بار بياورد كه بمسكوليت 
ميق : .شو ردق حاو بيو ورك ا دع ومعنوى اجتماع ازهر جهت واقف 
باشند واين مدسكوليت را با عللاقه وميل استقبال كنند , 

اكنون شوراى خاصى كه بمنظور مطالعه و بررسى كامل اين 
جنبه ها و بيشنهاد نظام جديدى براى اموزش وبرورش ايران تشكيل 
شده است برنامه هاى خودرا تنظيم كرده وآنها را براى اظها رنظردر 
اختيار معلمان و صاحبنظران و كارشناسان مختاف امور آموزشى قرار 
دادهاست ثا ازمجموع بررسيها نى كه دربا رمسا زمان مدارس وبرنامه هاى 
تخصيلى ودورههاى راهنمائى تحصيلى وتحصيلات نظرىوفتى وحرفهداى 
صورت سبكيود طرح نها لى براى كليه شئون أموزشى وبرورشى كشدور 
تنظيم كردد , 1 

درين مورد مخصوصاً بايد در امر توسعه تعليمات حرفها ى كمال 
كوشش بعملآيد » يعنى ازيكطرف آزمايشكاهها وكاركاههاىمدارس 
5 وحرفهاى موحود با وسائل كار بهتر و بيشترى مجهز شوند» وار 
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دهد, يك نتيجه طبيعى اين تحول اين استفكه تنها در مدت سه سال 
اخير تعداد دانش اموزان مناطق روستائى اران بيش از 8م درصد 
فزونى يافته أست . 

معهذًا نبايد اين بيشرفت را يضر يمرا كد روسنا نى دانست 2 
زيرا درهمين ضمن نعداد دبستانها ودبيرستانهاومدارس فنى وحرفهاى 
ودانشكاهها 2» ونيز تعداد دانش أاموزاث و دانشجويان در سراسر 
"كفووييظها افزايش يافته است . طيق آخرين امارى كه دردستاست» 
تنها در عرض اين جهارسال تعداد دانش آموزان مدارس ايتدائى 
م د رصدء تعدا دمحصلين مدارس متوسطه ١‏ ود رصد » تعداد دانشجويان 
مدارس فنى وحرفهداى 55 درصد و تعداد دانشجويان مدارس عالى 
8 درصد افزايش يافته » بطوريكه رقم كلى تعداد محصلين كشور 
درسال حارى ازسه ميليوننفر تجاوز كرده است . درهمين مدت ؛ بدون 
احتساب سياهيان دانش » تعداد آموزكاران /الادرصد » تعداد دبيران 
٠م‏ ذ رصك وتعداد استادان و معلمان مدارس عالى مان درصد افزا يش 
يافته استث . 

مقارن بااين تحولى كه از لحاظ كيفيت درتعداد مرا كز 
تحصيلى ومعلمان ودانش آموزان ودانشجويان كشور روى داده , 
فقو لان اموو امورقى كوو فاصوريت يافتند كه از نظر كيفيت نيز در 
امر تعليم وتربيت تحولى عميق واساسى بوجود أورند كه اسا سا«وزش 
اننا تدرا فظو كاه راردها تور ونان عوة. يعد قرشي ا وتككلى 3 در توك 
سازد وآنرا بصورتى د رآورد كه از هرحيث بااحتياجات والزامات جامعه 
نوين ايرانى مطابقت داشته باشد » زيرا بايد يضرا حت كفك كوابرنامة 


أموزشى كه دركذشته سورد احرا بود ازسيارى حهات 5 اين شرا نط 
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بعر بيشيت» ولك بسيار بدتر ازآن است . أمارهائى كه قيلة توسط 
سازمان جهانى يونسكو تهيه شده بود نشان ميداد كه در برخى از 
ميكدل وحتى نقاطى خسنت ذد درآانهاتنا 64 در صد مردم بيسو اد ذلك 4 
همين أمار ها حكايت ميكرد كه تعداد سالمندان بيسواد در دنيا 
بتنهائىاز 7٠٠١‏ ميليون نفر متجاوز است و رقم كلى بيسوادان د ردنياى 
امروز حتى از يكك ميليا رد نفر بالاتر ميرود . 

كيان ميكنم از انجه د رفصول كذشته اين كثانة شرح دادهشدء 
كاماد روشن شمده باشد كسه انقلااب مأ در رحد اول يك انقلاب 
بشرى و انسانى انسرت ‏ قبنة ببخصوص براساس تمي حقوقى تسوده هاى 
محروم تكيه دارد. لازمه جنين انقلابى طبعاً اين استاكه ازه ركونه 
خودخواهى وتنكك نظرى بدور باشد و بيشرفت خويش را نه تنها 
درجهار حوب منافع ملى خحود بلكه در بيشرفت همه جدامعة انسانى 
خنوا ستاو دقوة جا كن ما «يخواستيم بر اساس مفهوم روح انقلاب 
حود بللاى بيسوادى را از جامعه ايرانى ريشه كن كنيم 4 ولى راضى 
ميشديم كه درمورد مناطاق يهناورى انجهان شاهدى بيطرف وبىاثر 
در يقفاى حجاين وصع نا كوارى باقى بمانيم و در آن صورت نميتوا نستيم 
ادعا كنيم كه انقلاب ما بمفهوم اصيل خود تحقق يافتداست. 

اروز همه جوأ مع جهال حسولن حلقه هاى ز لحيرى بيكد يكر 
بيوستهاند . بنا براين د ردنياى كنونى د يكرنميتوان به تحقق اصلاحات 
أساسى و اجتماعى در يك نقطه ازجهان توحه داشت بىانكه ارتياط 
طبيعى و حبرىق اين تحول با انجه درساير نقاط جهان ميكذرد در نظر 
كرفته شود . 
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طرف ديكر در تأسيس مراكز وكاركاهدهاى حرفداى تازه اقدام كردد . 
بيشرفتهائى كه تا كنون د رين رشته حاصل شهده درحد خود رضا يت بخش 
است » زيرا بموحب أمارى كه در دست است تعداد مدارس حرفهاى 
كشوركه درسال #9" فقط >عدد بوده | كنون بهه١٠‏ رسيده » وتعداد 
دانشن ابيوران أنها از كمترازه م نفر در #85( , به بيش أز٠ ١16٠٠‏ نفر 
درحال حاضربالغ شدهاست . ولى! ين سير تكاملى» بايد جدا زعريث كميت و 
جه ا زلحاظ كيفيت ازهرحهت وبمقياس بسيا ر وسيعترى اد امه يابد , د رهمين 
زمينة طيعا ورسطعى «الاثن يايد كوفتن: لازم .براق ترييت 
متخصصين درجه اول امور فنى و صنعتى نول ارة “كه لعو ار 
اين منظور با اجراى برنامه هاى دانشكاه صنعتى آريا مهر تأمين خواهد 
000 ولى بد يهى اسك "ذه درين رشته هر رور "توهدن بامخر ف مطااة 
خواهد رفت نا كادر متتخصص فنى اجتماع اله امران ار غر عدوت 
ا 
6 عا كنا 
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كمون سيبايد در بارة جنبه بين المللى كارسياه دانش ايران » 
بعمى در باره نهضت جهانى بيكار با بيسوادى نيز توضيح «مختصرى 
داده شود , 

قيلا كنته شدا كه 0 هنكامى نه ما درايراكت تصميم بايجاد 
ناس دام سياه ذانكى كر هه بيقن ازعقها دافرمد ا عردم جوري 
بيسواد بودند. اين رقم زنكك خطرى جه براى مصااح اجتماعى وملى 
ما و جه بيراى وحدان انسانى ما بود » ولى د رعين حال مامتوحه بود يم 
كه د رسرزمينهاى بيهناورى از جهان نه تنها وضع ازوضعما درين مورد 
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سازمان أمو رشى و علمى وفر هنكى مالل متتحد يعنىسا زما نى كه «يونسكو» 
توسعه اموزش قرار داده بود . درشا نزد همين اجللاسيه عمومى سا زمان 
مالل متعوك شال ٠‏ :“| طيق قطعنامه 0 سازمانل 4 يونسكو باموو 
شيك كه دريارة مبارزه با بيسن ادن مطالعات لازم كرده و تيه را در 
ا<للاسيه دعل باطلاع سازمان مالى متيحد برسا 5 دن مطالعات واقعيات 
ناراحت كتندهايرا براى همه روشن كرد » يعنى نشثان دادا كه درحال 
حاضر دو ينجم از تمام افراد بالغ جهان بكلى بيسوادند و بدترازآن 
اينكه نرائن ازدياد نفوس جهانل » بأ تمام كوششهائى كه در رأه دعميم 
امور اطفال بعمل فلن دل 6 هر ساله انا هو" ميليون فر ببافراد 
بميسواد حهال افزوده يمسو ذل . تعدفيقات يونسكو معلوم كرد كه د رما 
0 ورف لبيك بذزر أن موقع به يرسشنامه هاى اين سا زمان ياسخ 
دادند» |ازجمعيت كلى اذخ كقووه كه ا ميليون نهر بود قط م د رصد 
ازافراد بالغ مسشغول تحصيل بودهاند ., 

درسال ”6م٠١‏ براساس كزا رش جامع مدير كل يونسكو قطعنامه 
يهمى در احللاسيه سازمان مالى متعحلك بتصويب رسيد كه درآان نكرانى 
عميق اين سازمان جهانى از اينكه درنيمه دوم قرن بيستم هنوز بيش 
از دوينجم از تمام جمعيت بالغ روى زمين بكلى بيسواد هستند و ايتكه 
نسيت افراد بيسواد درسيارى ازكشورهاى افريقا وامريكاى 
لانين وآسيا بين 7٠١‏ تا 4٠‏ درصد جمعيت اين كشورهاست ابراز شده 
وازهمه ممالكك عضو سازمان مالى متحد درهر مرحله از بيشرفت 


اجتماعى و اقتصادى كه هستند وا زكليدسا زمانهاىاموزشى غير دولتى 
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اين حقيقت بخصوص در مورد اصاى ازا نقلابما كه بهمبارزه با 
بيسوادى مربوط ميشد صادق بود » زيرا اصول ديكر اين انقلاب | ز قبيل 
اصلاحاتا| رضى » بهبود وضع كا ركران» ملىشدن جنكلها ومراتع» اصلاح 
قانون انتخابات وغيره بيشترجنيه داخاىداشت » د رصورتيكهامر مبا رزه 
با بيسوادى در درجه اول يك مسثئله جهانى بود. با توجه بمجموع 
اين نكات احساس كردم 'كداكر بخواهيم اين اصل ازانقلاب ايران 
تفوووت كاين أن تتدتق_ ياه افك كار احيراى ان از حدود ملى و 
جغرافيائى!| يران دورتربرويم وآنرادر كادرى جهانىوبشرىمورد ازما يش 
قرارد هيم . مابعنوان وارث سئن عاليه معنويتفرهنكك كهنتسال ايران » 
نميتوانستيم قبول كنيم كه بين بيسوادان كشورما باساير تودء هاى 
بيسواد مناطق يهناورى از جهان ازحيث حقوق انسانى فرقى وجود 
باشد . 

نا براوق :د رسال ١1‏ لضعم كرك تجارب رضايت بخشى را 
كه ماازسياه دانئش خود كرفته بود يم دا وطليانه دراختيا رسا يرح<هانيان 
قرار دهيم وبراى تأمين موفقيت بيشترى د ربهبود وضع بيسواد ان جهان 
كارى كنيم كه كوششهائى كه درين زمينها زطرفسا زمانجهانى يوذسكو 
ومراكز اموزشى كشور هاى مختاف انجام ميكيرد ازصورت يك كار 
جارى و روزمرةٌ ادارى خارج شود و بصورت يكك نهضت هما همكك 
و برتحرك جها نى درايد كه بتواند حد ١‏ كثر نيروهاى ملى و بون المللى 
را در راه ييكار جهانى با بيسوادى بسيج كند , 

درين باره قبلا كوششهاى شايان تحسين ولى برا كندهواى در 


حهان صورت كرفته بود . درماده ١‏ اعلاميه جها نى حقوق شر 
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بان منتهاى كوششى را كه سازمان يونسكو و همه مردم نيك اند يش 
جهان انتظار دارند ميذول دارند . درين بيام متذ كر شدم كه وجود 
يك ميليارد نفر بيسواد در عصر حاضر ذه تنها يك سند محكوميت 
اخلاقى براى ساير مردم جهان است ,2 بلكه ازجنيةُ مادى واقتصادى 
نيز جنين وضعى بزيان جامعه بشرى تمام ميشود » زيرا وجود اين عده 
بسواد مرادف با اتللاف انرزى عظيم يكك ثاث از افردبشرى است كه 
استعدادهاى دلاقه آنان براثر بيسوادى وبى اطلاعى بيحاصل ميماند 
واز اين راه جامعه انسانى رااز يك سرمايه كذَارف وسوع اقتصادى 
محروم ميسا زد . همجنين اق دادم كه وحود اين فاصالة عظيم ين 
تودهٌ بيسوادان حهان وطبقات يبيشرفته خطرى است كه همواره در 
"كين علت وتفاهر نوق العللن انة وها زر ابن عر توفقى كدايراف 
ازميان بردن جنين تيعيضى بعمل أيد در واقع خدمتى استكه بصلح 
جهانى شدة ات .. 

درييامى كه بلافاصله بعد ازآن به مجمع عمومى يونسكودر 
باريس فرستادم » باتشريح همه اين مراتب از وزراى أموزش وبرورش 
تشورهاى عضو يونسكو دعوت كردم كه بمنظور تبادل نظر وسيعى 
درامر مبارزه جهانى با بيسوادى و ترتيب دادن وسائل يك همكارى 
مؤثر بين المللى د رين باره » كنكره خاصى نحت سريرستىسا زمان يونسكو 
وتوران فشتكيل هيد ا خيفنا ازين فرصت براى اشنا ئى با طرز كار 
سياه دانش ايران و تجارب حاصله از كار دوساله اين سياه استفاده 
نهنا ينك .. 3 

بيامىكه بدسران كشورهافرستادم بااستقبال صميمانه و كرما يشان 
مواجه شد » و دعوت از وزراى أموزش و يرورش كشور هاى عضو 
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.رسراسر جهان دعوت شده بود كه كمال كوشس. خودرا براى مواحهه 
با اين وضع ناكوار بكار برند . درين قطعنامه ازسازمان يونسكو دعوت 
شده بود كه با مطالعات لازم راههاى عملى مبارزه با بيسوادى و 
هزينه هاى آنرا طى كزارشى براى اقدام مقتضى باستحضار اجلاسيه 
بعدى سازمان متحد برساند . 

وقتى كه ماتصميم بتشويق يك نهضضت جهانى بيكار بابيسوادى 
2 وضع د رين مرحاه بود .همه متوحه شده بودند كدميبا يست درين 
باره كوششى در مقياسى بسيار وسيعتر از انجه تا كنون شده بود صورت 
كيرد ولى عملدا اين كارفةط از راه ها ىعادى و ادارىصورتميكرفت ' 
در صورتيكه توفيق واقعى درانجام جنين مبارزهاى عظيم وجهانى 
مستلزم جئيش همه حانيهاى بود كه كذشعه ازسازمانهاى ادارى همة 
امكانات بين المللى وهمكارى بيقيدو شرط افكار عمودى را درتمام جهان 
ور ليزة »واين تلاش را واقعاً بصورت يكك جهاد بشريت قرن حاضر 
دراورد . 

ما افتخار داريم كه براى نعخستين بار زنكك أغاز جنين نهوضتى 
را بحبدا در أورديم ؛ وجريان فعاليتها وموفقيتهاى بعدى نشان داد كه 
اين كوشش نا جه حد حوا بكوى ضروريترين و حياتيترين احتياجات 
بشريت امروز بوده است . ظ 

* در آستانه تشكيل سيزدهمين كنفرانس عمومى يونسكو درمهر 
ماه سال #ع 2٠١8‏ بيامهائى شخصى براى بادشاهان و رؤساى جمهورى 
كليه كشورهاى جهان فرسةادم و باتشريح ضصرورت حيا تى يكك همكا رى 
بينالمللى درامر مبارزه با بيسوادى ازايشان دعوت كردم كددرين 
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تنها ازسخارج نظامى سالانه جهان ‏ حتى بمقياس سال ١4١‏ براى 
با سواد كردن ٠‏ ميليون نفر بيسواد دنيا كافى است  ١15١‏ ميليارد 
دلار د رسال يعزى ١‏ ميليون دلار د رهرساعت » بنابراين كافى انيت كه 
هر كشو درعرض سال تنها ازهزينه نظامى جند ساعت خود بنفع | ين 
هدف صرفنظر كند تا اين اعتبار در راه يكى از ثمربخش ترين سرمايه 
كزاريهاى تاريخ » يعنى درراه صلح وسعادت جامعه انسانى بكار افتد. 

اين ييشنهاد باهمه حنيه ١‏ نقادبى أن درقطعنامه هاى نها ئ 
كتكره كه باتفاق آراء بتصويب رسيد مورد تانيد قرار كرفت . قسمتى 
ارمتن يكى ازاين قطعنامه ها جنمن اسك ة د لكرة جهانى وزراى 
اموزش ويرورثشى ..... با توحه به عظمت واهميت وظائف مربوط 
به مبارره جهانى بابيسوادى »2 و وسعت منا بع انسانى و مصالاح ومواد 
ووسائل فنى كه باتوسل بدانهاميتوان بيسوادىرا ريشه كن نمود . . . 
از سازمانل ملل و سازمانهاى اختصاصى وابسته بدان و در درجه 
اول ازيونسكو » ازسازمانهاى منطقهاى كه باتوسعه و عمران بطوراعم 
وبا اموزش و برورش بطور اخص ارتباط دارند » از مؤسسات مذهبى 
و اجتماعى وفرهنكى »از بنيادهاى ملى وبين المللى اعم ازدولتى وغير 
دولتى » ازمربيان » دانشمندان » علماء » رؤسا و رهبران اتحاديههاى 
اصناف وتمام افراد نيككانديش جهان دعوت ميكند . . .. اولا تصريح 
وتأكيد نمايند كه برنامه مبارزه با بيسوادى جزء اصلى و لايتجزاى 
هرنوع طرح عمرانى د رتمام ممالكىاست كه درانها هنوز مشكل بيسوادى 
وحود دارد » انا تاحد امكان وهمجنين بمقتضاى م<يط براى جهاد 


برصد بيسوادى بافزا ينس منا بع ملى وبين المللى قابل د سترسى بيردا زند» 
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يونسكونيزباقطعنامهاى كدباتفاقاراء ا زطرف اينسا زمان صاد رشد مورد 
قبول قرا ركرفت . درنتيجه در شهريور ماه سال ١145‏ نخستين كنكره 
مبارزه بابيسوادى تحتنظر سازمان بين المللى يونسكو باميزبانى كشور 
اتراك كرتهزان تشكيل كروي 

اين كذنكره باظهار خود يونسكو يكى ازموفقيت آميزترين مجامع 
فر هنكى عصر حاضر بود 250 علت اساسى اين موفقيت اين بود كه 
اعضاى آن عظمت معنوى وانسانى هدفى را كه بخاطر آن كرد آمده 
بود ندا حسا س تسكرة لك ان لنكارة براى اين منافع سياسى يااقتصادى 
خاصى تشكيل نشده بود » بلكه بخاطر بشريت وبنام عاليترين اصول 
وموازين انسانى تشكيل شده بود و بئا براين طبيعى بود كه دران روح 
تفاهم وهمكارى از هر سجمع ديكرى كه باهدفى جزاين تشكيل ميشود 
وقد مدنا ياك 

در نطق افتتاحيه اين كنكره بيشنهادى ازجانب من مطرح شد 
كه بامصا لح عاليه جابعة بشرى كابلا تطانق ذاقنت:. :دزاين ييشتهاد 
توصيه شده بود كه كشورهاى جهان قسدت محدودى ازاعتبارات نظامى 
سالانه خود را براى كمكك به امر مبارزه جهانى بابيسوادى در اختيار 
سازمان يونسكو قرار دهند نا ازاين راه بحصول ييروزى دريكى از 
ور كدري بيكا رهاى عالم بشريت كمكك كرده باشند . 


درين نطق ارقامى ذ كن شده بود “كه بخوبى اهميت و تأثير 
جنين اقدامى را :ئشان هنداد ,طق اين ارقام » هزينه نظامى در سال 
دردنيا از ١١١‏ ميليارد دلار متجاوز بوده هلها ابن رقم 
دركالخاض اراق حي مشت اميك كر معاشاف كارتهانان زا 


درباره مخارج اموردن بيسوادان ملاك قرار د هيم زفشن: شود كه 
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نخستين كشورى وده كهعمله” نيز در اجراى اين نظر اقدام كردهاست. 
براى اين كارء در آغاز سال جارى ايرانى يعنى بمحض آنكه بودحة 
كشور بتصويب بارلمان ايران رسيد» ما بسازمان يونسكو اطلاع 
داديم كه معادل .....ب دلار از بودحة نظامى ايران را بمنظور 
'كمكك بامر مبارزه جهانى با بيسوادىدر اختيار أن سازمان قرارخواهيم 
داد . مراسم| هداى اين مبلغ در جريان ب ركزارى جها رد همين كنفرانس 
عمومى يونسكوكه درابان ماه سال ه ع م , درباريس تشكيل شمد انجام 
كرفت . مايه خوشوقتى ما است كه تا كنون جند كشور ديك ر نيز دراين 
باره اقدام كرده اند » واميد ميرود كه ديكران هم اين راه را ادامه 


د هناد 


در همين كنفرانس » يونسكو تصميم كرفت هيئتى مركب از 
هجده نفر از صاحبنظران و متتخصصان بين المللىامر مبارزه بابيسوادى 
بنام كميته جهانى بيكار با بيسوادى » تشكيل دهد تا مستمراً 
بإيشرفت نهطبت بيكار با بيسوادى را در جهان تحت نظر داشته باشند 
و مانع برو كندى يا وقفهاى دراين نهضت كرد ند . همجونين روز 
هفدهم شهريوركه روز كشايش كنكره جهانى تهران بود از طرف اين 
مجع روز بين المللى مبارزه بابيسوادى اعلام شد. 

بدين نرتيب بود اكه اصل ششم ائقلاب ايران يعنى اصل 
تشكيل سياه دانش با تحرك و جهش بينظيرى كه داشت از 
مرزهاى جغرافيائى ايران فراتر رفت ودر مدتى كوتاه بصورت يك 
نهضت جها نى درامد كه اميد است حاصل آن براى تودههاى بيستوادان 
ايران و جهان » نجات از جهالت يعنى ازآن كابوسى باشد كه بقول 


١0 7 . 95‏ هيج تاريكى از ان تاريكتر يست ٠.)‏ 
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الثا درمورد تهيه منا بع تكميلى واضافىبراى توسعه وعمران بطور اعم 
و براى تعميم سواد بطور اخص امكانات و تسهيلات لازم فراهم اورند 
وباكاهش مخارج نظامى ونظاير أن بودجة بيشترى براى مبارزه 
بابيسوادى تأمين كنئد » رابعاً براى روشن شدن اذهان عمومى نسبت 
بمنهوم جديدآموزش بزركسالان ازتمام وسائل واطلاعات تح تاختيار 
خود خدا كثر استنادة: را تماد » 

قطعنامه هاى كنكره جهانى وزراى أموزش و برورش درتهران» 
اند كى بعد در بيستمين دورءٌ احلاسيه سازمانل ملل متحد مورد نافد 
واقع شد و درين باره بنوبه +ود ازطرف سازمان ملل متحد قطعنامهاى 
صاد ركرد يد كه درآن اصول ذيل اعلام شده بود : 

١‏ - بيسوادى مسئلهاى جهانى استكه با تمام بشريت ارتباط 
1و 

؟ - تعميمسواد يكى ازعوامل اساسى توسعه اقتصادى واجتماعى 
و فرهنكى درهمه حهان اسث . 

م ا كنون موقع أن فرا رسيده است كه همه كشور هاى عضو 
سازمان ملل متحد د راسرع اوقات ممكن كوشش مجدانه و منظمى را 
بمنظور ريشه كن كردن بيسوادى درجهان بعمل أورند . 

5 ازكليه دولتهاى حهان دعوت ميشود كه امكان افزا يش 
اعتبارات مسخصوص تعميم سواد را در زمينةُ ملى وبين المللى با توسل 
به منا بع مختاف د رنظر بكيرند. 

كشورايرانافتخار دارد كه همجنانكه در امر بيشنهاد تتخصيص 


فسمتى ازاعتيارات نظامى ممالكك يامر مبارزه با بيسوادى بيشقد م بوده» 
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تسحكول سياه بهداشت نيز نه 3نها اقدامى بود كه بر اساس روح فو 
مقهوم انقلاب ايران انجام كرفت » و ذك فقط ياسخكوى يكك احتياج 
حياتى جامعه نوينى بود كه در كشور ما بىريزى ميشد » بلكه در 
عين حال منطبق با عاليترين سئن تارييخى و مدنى ايران بود» واكر 
بتوانت براساس معتقدات مذ هى ايرانيان باستان ديه سيأ هى نام سياه 
يزدانى داد در همين مورد است » زيرا كه بموجب اصول اين آثين» 
بيدارى ونا ذندرسةتى يكى ازمظاهر نفوذ اهريمن بود وهركس كه 
د رراهميا رزهيا آن وبازكرداندن الات مردم شيكواشيل 4 در واقع درراه 
بيروزى يزدان كوشيده بود. 

توجه خاص بعلم يزشكى و به اصول بهدارى و بهداشتى 
هموا ره يكك وحه مشعخص تمدن ايرانى بوده انث وايسن ذوحه در 
تاريحى جالب كه اكنون بصورت كتيبه اى د ر موزه واتيكاننكا هدارى 
ميشود بندو بارزى ازاين توجه حكايت ميكند . نويسنده اين سند 
كاهن يكى ازمعابد بزركك مصر قديم بوده و كتيبه مورد بحث كه 
نوسط أد ريسا نوس قيصر روم از صر به رم انتقال يافته بود حندى 
بيش در » تهوولى « نزد يكك اين فهر يديت اند . درين سند حنين 
نوشته شده است: 

« شاهنشاه داريوش » يادشاه مسصر عليا ومصر سفلى » هتكامى 
كه من دردربار أو بسر ميبردم ؛ بمن مر فرمود كه به مصر روم ودر 
يا يتخت أن مدرسه يزشكى بسما زم و وسائلى تحصيل دانشجويانمسصرى 
رأ درانجا فراهم كنم . بمصر رؤتم وجنان كردم كه شاهنشاه فرموده 
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سا مكغرا سك 


ايجاد سياه بهداشت و سياه ترويج و آبادانىو تشكيل خانه هاى 
انصافء سه اصلى بود كه بعداز اعلام وتصويب اصول ششكانه|نقلاب 
بد ين اصول افزوده شد » و بدين ترتيب تعداد اصول اتنقلاب را به نه 
اصل افزايش داد . 

سيامهاى بهداشت و ترويج آبادانى بر همان اساس كلى بوحود 
ندند كدقيلك سياهد | نش بوجود مله يوذ )» و جوابكوى هما ناحتياجاتى 
در دو رشته بهداشتى و عمرانى بودند كه سياهدا نش در رشتهأموزشى 
ياسخكوى أنها بود . افراد اين سه سياه از همان أغا ز كارد سيا هيا 
انقلاب «( لقب كرفةنه وهر يكك فسهتى از مظاهر ترقى امنا رلك ل رأ 
باخود بروستاهائى برد ند كه تا همين جندسال بيش غالباد رشرائط قرون 

سياه بهداشت طبق فرمانى كه دراول بهمن ماه م.م( صادر 
كردم بوجود أمد 5 رانين فرمال تصريح شدهبود كه » بمنظور ةعميم 
فارغ التحصيل وليسانسيه و دييلمه بنام سياه بهداشت تشكيل ميشود 
كه بطوركروههاى سيار درد هات وذقاط إبى !ره از امكانات بيخدمت 
مشغول كردن 2« همجنا نكه در مورد سياه دانش تك قن داده شد » 
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ابنسيئا بعنوان مهمترين اثر مدون علم طب ذر سراسر دنياى اسلام 
وحتى ذردانشكاههاىبزرك غرب تدريس ميشد » ونسخه هاى جابى 
اين كتاب كه جهار قرد بيش در شهر رم بجاب رسيد بقيمت كزاف 
دست بدست ميكدت . 

در دانشكاه تهران دانشكده طب نخستين دانشكدواى بود كه 
شروع بكاركرد واين دانشكده همجنان از لحاظ تعداد دانشجويان 
و وسعت لوازم كار مهومترين دانشكدههاى اين دانشكاه است . در 
غالب دانشكادهاى ذيكر ايران نيز توجه خاصى به تحصيلات طبى 
ميذول ميشود , 

ولى أن كارى كه با تشكيل سياه بهداشت انجام كرديد اين 
بود كه حاصلاين تحصيلات و تجارب بزشكىمورد استفادهتوده مماى 
وسيعى قرا ر كيرد كه در درجه اول در نقاط كمنام ودورافتاده كشور 
يدان احتياج داشتند » زيرا مسلم الفت ذه بهر حال بيايتخت و 
شهر هاى بز ر كك كشور ارين حيث دجار مشكل زيادى نيستند . آنجه 
لازم بود به بيروى از روح و اصل انقلاب ايران براى آن جاره جوئى 
شود تبعيض فاحشثى بود كه ازين بابت ميان شهر ها و دهات ايران 
وحود داشت 5 ١‏ كرمينا سيف ينج اصلى كه بيوسته بدان اشاره كردهام , 
يعنى 5507 خوراك و بوشاك ومسكن و فرهئكك براى همه تأمين 
شود » درين صورت طبعا لازم بود كه بهداشت در اختيار همه قرار 
كيرد » و ازين حيث شهرنشيئان بدونجهت امتيازى به روستانشينان 
نداشته باشند , 

بديهى است سازما نهاى مختاف وزارت بهدارى و نيز مؤسسات 
متعدد خيريه كشور اسكانات خود را دراين راه بكار بردهاند وميبرند , 
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بود. براى اين دانشكاه كتاب وادوات لازم فراهم كردم وجوانان 
را بدانجا خواندم وآثانرا براى تعليم ددست استاذان كاردات سيرد م ( 
زيرا شا هنشاه فايدهيزشكى رابخوبى ميدانستوميخواست كه ازين راه 
حانت بيما رات .صرق رأ جات بعحضك . « 

امن توحه خاص بعد هأ در خود ايران بصورت ا يجاد بز ركترين 
فر ك5 بزشكى أن عصر يعنى دانشكاه معروف كندى شابور تجلى 
كرد . درين دانشكاه نه تنها متن و تفسير يكك كتاب كامل از اوستا 
كه درخودايران در رشتههاى مختاف بزشكى تأليف شده بود ترحمه 
مهمترين كتب طبى يونانى و هندى و غيره نيز مورد استفاده بود . 
حتى انوشيروات ساسانى ؛ برزويه معروففرا در انين هيئتى ازدانشمندان 
ايرانى به هند وستان فرستادتا بهترين آثار عامىاين كشور ودر درحه 
اول كتب بزشكى آن رأ تهيه كنند و براى اين ذا تشكاة بياورند . 

ذانشكاه كندى شايور مدت جند قرنك بزركترين مرك بزشكى 
بود و حتى در أغاز عصر اسلامى لمر ان مقام حود رأ حفظ كرد 6 
بطوريكه ازاطرافوا كناف براى معالجه و”ععصيل يدان روى مدأو ردنك . 
وقتى همكه هارون الرشيد خليفة عباسى تصميم بتأسيس بيمارستانى 
در بغداد كرفت »2 اين كار را باستادان يزشكك و داروساز دانشكاه 
كندى شايور ميحول د . يس از ايجاد اين بيما رستان نيز همان 
استادان رأ غالبا باديار براى تدريس در أن به بغداد بردند. 
اسلاسى وازان راه در ءسلم وفرهنكك مغرب زسين از فرط وضوح 
احتياجى به يادآاورى نداققة: ياقه .. دذرطول ده قرك #كتات قانون 
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و درين نقاط به معالجه بيماران و بيشكيرى بيماريها وايجاد محيط 
وشرائط سالم بهداشتى ورا هنما ثى روستا ثيان درامور مربوط به تند رستى 
انان مييردازند , 

اولين دوره افراد سياه بهداشت د رشهريورماه سال ع١‏ بيخدمت 
احضار شدند . تاكنون نفرات سه دوره اول كه جمعاً بيشاز١١١٠نفر‏ 
بودها ند حدمت خود را بيايان رسانيدهاند » ونفرات دورهوهاى جهارم 
و ينجم كه آنها نيز بر رويهم كمى بيش از١١٠١‏ نفر هستند هما كنون 
در روستاها مشغول خدمتند ونفرات دوره ششم كه ٠‏ نفر ميشوند 
بيش ازيايان سال جارى روانه روستا هاخواهندشد, 

درحال حاضر بطور كلى د رحدود ٠‏ واحد يزشكى سيار وثابت 
ودندان بزشكى وآازمايشكاهى واموزش بهداشت و كمكك مهندسى 
بهداشت د رمناطق روستائى كشور خدمت ميكنند . هرواحد سيا ريزشكى 
داروها ووسائل لازم براى سى نا ينجاه قريه را باجمعيتى معادل ده يانزده 
هزار نفر د راختيار دا رد . 

بدين ترتيب سياه بهداشت د رحال حاضر باواحددهاى سيار وثابت 
بسزشكى خود احتياجات تقريباً ١4,6٠٠‏ قريه را با جمعيتى بيش از 
ه ميليون نفر جمعيت تأمين ميكند , 

سياه بهداشت داراى واحد هاى ميخصوص بزشكى » يزشكان 
بيماريهاى قلب و كوش وحلق و بينى و بيماريهاى اطفال» و بزشكان 
جراح است . براى هرده تادوازده واحد اينسياه يكك يايكاه ميخصوص 
تدارك و تجهيز واحدها بيش بينى شده است كه هريكك ازآنها داراى 
أزما يشكاه , واحد دندان بزشكى» واحد بهداشت وواحد كمك مهندسى 
بهداشت أاست . 

وظيفه سياهيان بهداشت محدود بامور درمانى نيست » بلكه 
بخصوص امور بهداشتى را شامل ميشود . افراد اين سياه كار تلقيح 
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بودحه وزارت بهدارى در سالهاى اخير افزايش فو قالعادهاى يافته 
وتعداد بيمارستانها و درمانكاهها ومراكز بزركك وكوجك سال بسال 
زيادتر شده است . درعين حال مؤسسات خيريداى از قبيل سازمانهاى 
وابسته به شهبانوىايران وجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران وسازمان 
شاهنشاهى خدمات اجتماعى و سازمانهاى متعدد ديكر فعاليتهاى 
وسيعىد راين مورد'دا رند كه واقعاما يه خوشوقتىاست . معهذا همجنا نكه 
درمورد سياه ترويج و آبادانى نيز تذاكر خواهم داد » انقلاب ايران 
اقتضا ميكرد كدما دراين باره به فعاليتهاى ادارى واجتماعى كه از 
راههاى عادى وجارى صورت ميكرفت| كتفا نكنيم » وبراى باسخكوئى 
به احتياجات حياتى توده هاى وسيع مردم كشور بخصوص أنهائى 
كه نسيت بديكران درشرائط نامساعد ترى بسر ميبرند » از راه هانى 
انقلابى وارد شويم . سياه بهداشت سياهى بود كه برهمين اساس بوجود 
آمد , ونظرى به نتايج كاراين دسته ازسياهيان انقلاب در همين 
مدت كوتاهى كه ازآغاز فعاليت]نها ميكذرد نشان ميدهد كه تشكيل 
اين سياه تاجه اندازه مفيد وثمربخش بودهاست »2 هرجند كه اين نتا يج 
درمقابل انجه مورد انتظار ما است وآن هدف وسيعى اكهار 
تشكيل جنين سياهى د رنظر بودهاست هنوز بسيار ناجيز است و در واقع 
قدم اولى در راهى بسيار طولانى بيش نيست . 

طبق قانونى كه درامر تشكيل سياه بهداشت بتصويب معافة 
ايرانمرسيد » اين سياه مر كب شدهاست از : يزشكان » دندان يزشكان » 
داروسا زان » مهندسان » بهياران و دارند كان كوا هينامه هاى ليسانس 
وفوق ليسانس و دييلمههائى كه خدمت سربازى +ود را بسازطى 
يكك دوره جها رما هه أموزشى د رنقاط مختلف روستائى كشور ميكذ رانند ,» 
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سخنرانى رده و٠66١‏ حلقه فيلمهاى مخصوصى مسائل بهداشتى 
براى أنان نمايش دادهاند . در همين مدت از طرف افراد اين سياه 
و با كمكك اهالى روستاها قريب 6٠6٠‏ جاه آب وبيش از ٠٠٠١‏ جشمه 
يا قنات حفر يا بهداشتى شده » نزديك به ١6١‏ درماكاه ساخته يا 
تعمير شده » قريب ٠٠٠١١‏ حمام با اصول بهداشتى ساخته يا اصلاح 
شده ودر/ا"؟ قريه لوله كشى آب بعمل أمده است . 

عللاوه بر سهميه هاى عادى لوازم واحد هاى اين سياه ها ء 
سهميه هاى اضافى دا روهاى ضد تراخم وسل وجذام و كجلى و راشيتيسم 
ومقادير زيادى شير خشك و داروهاى يروتئين دار در اختيار اين 
سياهيان قرار كرفته است . 

مقصود از ذ كر همه اين اسامى وارقام اين است كه بطور 
كلى نوع كار سياهيان بهداشت و وظائفى كه بعهده دارند واقداماتى 
كه دربالا بردن سطح بهداشت روستاها انجام ميدهند روثن شدهباشد. 

فعاليت اين سياهيان باعث شده استاكه بسيارى از روستائيان 
كشور ما كه ثا جندى بيش بعلت عدم آكاهى و غالبا عدم اعتماد 

بسا زما نهاى دولتى أهاما | مراحغة” ييدمكف اختراز داشكتد براق 

دواى درد ا وافراد خانواده خويش بيشتر بسراغ رمال و دعانويس 
ميرفتند » امروزه نه تنها با سياهيان بهداشت در امر بيشكيرى از بروز 
بيماريها همكارى ميكنند ؛ بلكه وسيله تسهيل كار ايشان را در اصلاح 
وضع بهداشتى روستا ها داوطلبانه فراهم ميسا زند » و اين راه به بهبود 
بهداشت دهات وتقليل ترك ومير نوزادان وتأمين سلاست بيشترى 
براق خود واعضاى خانواده خويش » ودر نتيجه بالا رفتن نيروى كار 
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ضِد آبله و ديفترى و سياه سرفه و كزاز را بمقياس وسيعى انجام 
ميد هند . همجنين د رموارد ضرورى اين عده وظيفة مهمى درتلقيح ساير 
واكسن هاى لازم دارند » جنانكه تنها درسال ١"544‏ متجاوزاز 
سه ميليون نفر د رمناطق روستائى توسط واحد هاى سياه بهداششت برضد 
بيمارى وبا تلقيح شدند . 

از طرف ديكر اين سياهيان با كمك قسمت مهندسى بهداشت 
وزارت بهدارى عهده دار فعاليت وسيعى در امر حفر جاهها » نصب 
تلمبه هاى دستى » بهداشتى كردن قناتها وحشمهها » تبديل حمامهاى 
خزينه به حمامهاى دوش » لوله كشى قراء و ساير امور مربوط به 
بهداشت روستا ها هستند . جلب اعتماد و علاقه روستائيان بكار 
افراد اين سياه باعث شده استاكه همجنانكه د رمورد سيا هيان دانش 
مشهود است خود اين روستائيان درغالب موارد به طيب خاطر قسمت 
عمده ازمخارج كاررا برعهده بكتيرند » جنانكه تا كنون درقراء ممختلفى 
كه مركز فعاليت كروه هاى ثابت وسيار سيا هيان بهداشت بوده بيش 
از يكصد درما نكاه كه هزينهسا ختمان بعضى از آنها ازيك ميليون ريال 
متجاوز شدهاست توسط خود اهل محل ساخته شده ودراختيارواحدهاى 
سياه بهداشت قرا ر كرفته است . 

آمارهاى رسمى وزارت بهدارى حا كى است كه د ردوسالهاول كار 
افراد اين سياه يعنى تاآخر شهريور ماه سال ه4١‏ بيش ازجها رميليون 
بار «راجعه بد رما نككاه هاى سيا هيان بهداشت صورت كرفته وقريب 
جهار ميليون وا كسن توسط اين سياهيان تلقيح شده أست . 

همين آمار نشان ميدهد كه درين مدت بأمورين أموزش اين 
سياه در حدود ١٠/6٠٠‏ بار براى مردم روستاها درباه امور بهداشتى 
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سيا ونوج وأا وال 


سياه ترويج و أبادانى كه سومين سياه انقلاب ايران بود طيق 
فرمانى كه دراول مهرمأه سعس, صاد ر كردم ايجاد كرد يد وهدف از 
تشكيل آن تكميل برنامهاى بود كه با انجام اصلاحات ارضى آغاز 
شده بود, 

بطوريكه قبلا تشريح شد اصلاحات ارضى وضع كشاورزان ايران 
را ازصورتاستثمارى كذشته يرون أورد ومالكيت ارضى وكا ركشاورزى 
7 بر بايه نازواى متناسب با اصول عدالت اجتماعى و حقوق انسانى 
افراد قرار داد وازاين حيث نظام مترقى نوينى را جانشين نظامى كهنه 
و عتنب مانده كرد , 

ولى أيا كار اصلاحات ارضىبا اين تحول بيا يان رسيده بود ؟ خير ! 
درست بعكس » كار واقعى تازه ازاين مرحله ببعد آغاز ميشد » يعنى 
در برتواين وضع حديد بود كه ميبا يست دربالا بردن سطح توليد و 
بهره بردارى كشاورزى و در نتيجه بالا رفتن سطح زند كى روستاثى 
وكشاورز ايرانى اقدام كردد . 

اين امر مستلزم انجام تحولاساسى وعميقى درسيستم كشاورزى 
ايران بود. ميبايست كشاورزى ايران از صورت ابتدائى سابق ببرون 
أيد وبدل بيكك كشاورزىمكانيزه وكاملا مدرن بشود . ميبا يست طرق 
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وقدرت توليد دردهاث ايران كمكك ميكتند .اين مسلماً بهترين ارمغانى 
است كه انقلاب ايران از راه سياهيان بهداشت خود به حامعه ايرانى 
داده اسث 

بديهى است نظر نهائى ما اين است كه نه فقط دامئه كاراين 
سيا هيان هرحه بيشتر توسعه يابد , بلكه تمام شهرها و روستا هاى 
ما داراى بيمارستانها و درمانكاههاى مجهز كردئد و بزشك كافى در 
اختيار همه آنها قرار كيرد و بوسيله بيمههاى كوناكون اجتماعى 
عموم ايشان در موارد احتياج امكان استفاده از كليه وسائل ومراكز 
طبى لازمرا داشته باشند و بدين طريق روز بروز بيشتر محيط ناسالم و 
برمرك ومير سابق جاى خود را به قلمرو تندرستى وكارو يبشرفت 


بسسيا رد 


شد فعاليتهاى جارى سازمانهاى ادارى براى تأمين اين منظو ركفايت 
نميكرد و بنابراين اتخاذ راههائى انقلابىضرورت داشت . براين اساس 
بود كه تصميم به تشكيل سيا هى بنام «سياه ترويج وآبادانى » كرفته 
شد كه افراد آن وظائفى را مشابه با وظائف نفرات دو سياه ديكر در 
زميئه هاى مربوط بكار خويش انجام دهند »2 يعنى همراه خود عمران 
و آبادانى و اصول بيشرفته مترقى كشاورزى و طرز فكر نوين اجتماعى 
را بدهات ايران بيرند,. 

بارها بمناسبتهاى مختلف اين نكته را متذ كر شدهام كه كار 
نوسازى كشور فقط وقتى واقعأ نتيجه بخش ميتواند باشدكها زكوجكترين 
واحدهاى اجتماعى أغاز شود . براين اساس كار ترويج وآبادانى 0 
ميبا يست نخست قراء وقصبات كور را در ب ركيرد » واين وظيفه اى است 
كه برعهده سيا هيان ترويج وآبادانى نهاده شده است . وظائف اين افراد 
بموجب قانون تشكيل سياه ترويج وأبادانى كه از بيست وهشتم ديماه 
م ع م , بمورد اجرا كذاشته شد » وآئين نامه اجرائى اين قانون كه بنا 
بر بيشنهاد وزارت كشاورزى و باموافقت وزارتخانه هاى جنكك وآبادانى 
ومسكن وكشاورزى واقتصاد و با رعايت امكانات وزارت كشاورزى 
و وزارت جنكك تنظيم كرد يده تعيين ميشود . 


نخستين دوره سياهيان ترويج و أبادانى شامل قريب . .ه نفر 
ليسانسيه و ديبلمه بود كه در.م اكيب سربرستى در ع مم دهكده 
مستقر شدند . دردودوره بعد قريب . . ء | سيا هىد يكر بكار برداختندء 
بطوريكه تا سال جارى جمعاً قريب . . . + سياهى ترويج و آبادانى 
بروستا هاى مختلف كشور رفتهاند . 

از زمره وظائفى كه بعهده هر سيا هى ترويجح وآبادانى محول شده 
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تازواى منطيق با جديدترين اصول فنى جهان بمنظور ازدياد توليدات 
زراعى و دامى مورد عمل قرا ركيرد . ميبا يست روستاها نوسازى شونا 
وازصورت نامناسب كذشته بصورت مرا كزى سالم وكاملا بهداشتى 
درآيند . ميبا يمست اين روستاها روز برور بيشتر با شاهراهوهاى مملكت 
ارتباط يابئد ., ميبا يست نيروى برق بتمام دهات ايران حتى دور افتاده 
ترين آنها راه يابد. ميبا يست صنا يع روستائى بصورتى صحيح از حيث 
كميت وكيفيت توسعه وبهبود وترويج يابند. ميبايست اطلاعات فنى 
كشاورزات روز بروز بيشترشود ناايشان بتوانئد به بهترين صورتى اصول 
جديد كشاورزى را بكاربرند وطبق اصول فنى ازكود شيميائى و أب 
وبرق و غيره استفاد هكنند و محصولات خويش را از آفات و امراض 
زراعتى محفوظ دارند و درامر دامدارى كه غالبا توأم با كشاورزى 
استا زاطلاعات فنى جد يد بهرهمند كرد ند , بطو ركلىميبا يست كشاورزان 
ايراذنو ازهر حهت بياموزندكه حجكونه ميبايد بهتر كار كرد وبهتر 
از زمينى كه دراختيار ا نهاست بهره بردارى كرد و بهتر 2" 
در تحقق اين اصول طبعاً سازمانهاى تعاونى كشاورزى يعنى 
تعاونيهاى توليد » تعاونيهاى توزيع » تعاونيهاى مصرف أهميت د رجه 
اول دارند وبنا براين ران تعاونيها واستفاده از الها نيسز 
از مسائلى بود كه ميبايس ت كشاورزان ايرانى با آن آشنائى يابند » 
يعنى نهتنها لازم بود يشان اطلاعات فنى وحرفهاىخود را تكمي ل كنندو 
آنها را با شرايط كشاورزى جديد تطبيق د هند » بلكه ميبا يست طرز فكر 
اجتماعى آنان نيز براساس مقتضيات دنياى مترقى تغيير يابد . 
حنين تحولى كارى بود عظيم كه مييا يست در مدت محدودى 
انجام ديرد » وهمجناتكه در مورد سياههاى دانش وبهداشت كفته 
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را از لحاظ رعايت اصول صحيح تهويه و نور و بهداشتى كردن اصطبل 
بدانها باموزد و در نقاطى كه براى برورش زنبور عسل مناسب اسث 
كندوهاى قديمىرا با كندوهاى جديد تعويض كند و روستا ئيانرا بااصول 
صحيح زنبور دارى آشنا سازد. هرسياهى بايد بمنظور حفظ محصولات 
كشاورزى ودامى از خطر آفات نباتى وآفات دامى سموم مختلفى را 
كه در اختيارش كذاشته ميشود با راهنمائى وكمك فنى كارشناسان 
كشاورزى 20537 سريرستى مورد استفاده قرار دهد وطى برنامه هاى 
أمورشى ماهيت اين آفتها وسمومى را كه بايد در هر مورد بكار 
رود وطرز مصرف آنها را بروستائيان بياموزد . هرسياهى بايد بمنظور 
أموزش نحوه مصرف كود ها ىشيميا ئى ونشان دادن مزاياىاستفادهازاين 
'كودها درافزايش ميزان محصول حد اقل د رمساحت يكهزا روبا نصدمتر 
مربع محصولات زراعى و زمينهاى سبزى كود شيميائى مصرف كند. 

بالاخره هرسياهى موظف است بمنظور آموزش مسائل زند كى 
اجتماعى به جوانان روستائى » حد اقل يك باشكاه بعضويت يانزده 
تا بيست وينج نفر از فر زندان كشاورزان تشكيل داده وازطريقانتخاب 
واجراى طرحهاى كوجيك وكارهاى توليدى نشاورزى و داميرورى 
و اجراى فعاليتهاى اجتماعى و دسته جمعى تعاونى آموزش لازم را 
بدانها بد هل. براى راهنمائى اين سباهيان د رطرز تشكيل اين باشكاهها 
نشريه سخصوصى كه از طرف سا زمازسياه ترويج و آبادانى جاب ميشود 
در اختيار هريك از آنها قرار ميكيرد . 

با جنين برنامه كارى استكه اكنون سياهيان ترويج وآبادانى 
در هر دوره رهسيار روستاهاى كشور ميشوند تا همجنانكه سياهيان 


دانش و بهداشت با خود سواد و تندرستى را بروستا ها ميبرند » اينان 
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تنظيم وتكميل برسشنامهاى بنام «شناسنامه ده» است كه نيا يج مطالعات 
سياهى را در باره اوضاع واحوال طبيعى» اقتصادى ؛ اجتماعى » فرهنكى 
وكشاورزى دهكده شامل ميشود . هدف از تنظيم اين شناسنامه اين 
است كه معلوم شود روستاى مورد فعاليت سياهى از جهات مختلف در 
جه شرايطى قرار دارد تا وى بتواند برنامه كار خويش را با توجه به 
مشكلات ومسائل د هكده وسا كئان آن در زمينه هاى مختلف كشاورزى 
وداميرورى وعمرانى ترتيب د هد ودرضمن اين اطلاعات را در اختيار 
وزارت كشاورزى بكذارد. 


2 


هر سيا هى تلرويج وآبادانى موظف است طى دوره خدمت خويس 
درحوزءٌ عمل خود اقدام باجراى برنامه هاى أموزشى براى مردم 
د هكده درامو ركشاورزى وداميرورى وبالا بردن منظم سطح اطلاعات 
زارعين و فرزندان أنها كند. بدين منظور هر سياهى بايد وسيله ايجاد 
حداقل يكهزار مترمربع مزرعه اموزشى را با استفاده ازبذرى كه ازطرف 
وزارت كشاورزى در اختيار او كذاشته ميشود توسط خود زارعين ده 
فراهم سازد وازاين مزرعه بعنوان نمونه براى تعليم نحوةُ آماده 
كردن زمين وكشت بذر و برداشت محصول و معرفى بهترين انواع 
بدرها و طرز مصرف كود شيميا لى و دفع آفات و نحوه متي أبيارى و 
وحين و غيره استفاده كند 1 همجنين هر سياهى ميبايد وسيله ايحاد 
فراهم كند ودران كشاورزان وباغدارانرا بأ نحوه صحيح كاش تد رختان 
ميوه و لهيه خزانه وروش صحيح بيونك زدن أشنا سارد 5 هر سيا هى 
بايد در محل مأمؤويت خود حد اقل دويست راف كاو و توسَفندَ 
را عليه بيمارى هاى دامى شايع در محل با وسائلى كه دراختيار 


او كذاشته ميشود تلقبح كيد » همجنين طرز اصلاح اصطبلهاى دامى 


١ مه‎ 
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٠ ٠ ٠‏ ى 
اصل عدالت بمفهوم وسيله احقاق حقوق افراد باندا زه تمدل 
بشرى قديمى است » زيرا مسلما از روزيكهافراد انسانى با يكديكر سرو 
دارداشته اند براى حل اختلافات خود ناجا راز وضع مقررات و اصولى 
شدهاند كه هرقدر اجتماع وسيعتر و ببشرفته تر شده طبعاً اين اصول و 
مترواك لين ؤقيق تن و اببحية تر داسك قاين وان كت كه اانا 
قانون وعدالت ‏ بهر صورتى كه ابن دو كلمه درادوار مختاف معزى 
شده باشند ‏ اساس قوام هر حكومدت وه راجتماعى در هر عصر و زمال 
بودهاست ( زيرا بهر حال هوج اجتماعى لميتوا ند يدول د اشن قوانينى 
سعوين و لازم الاجر ا فى تين 5 جه مذاهب اهما لى 4 حه اثار فالاسفه 
فشكنا وسشتكران:+ هه يعدها ورموافظ تو ينقد كان ورا ممواره 
قانون و عدالت را رحن اصلى اجتماع دانستهانك, 
البعه تدوينوان كنت كه ان قؤاقية: ييه نغاد لانة: ى وتصنا ذه 
بودهاند » و نه مينتوان كفك كه احراى انها هميشه بصورتى بيطرفانه و 
بيغرضا نه انجام كرفته ا زيرا سنا ند غالياً در هر عصر و زمالى 
اقويا كوشيدهاند نا از رأههاى رعختاف قوانين رأ بنع خود بمورد احرأ 
كدا رتك وبسود خويش.ى ازانها بره توذاوق كد » و بدين درليب بيشتر 
اوقات قانون وسيلهاى براى تأمين امتيازات و منافع طبقات «متاز بوده 
وافراد وطبقات بائين اجتماع ازبرخوردارىواقعى ازمفهوم أن محروم 
ماندهانك , 


أكا 


صوال نوين كشاورزى وآبادانى يعنىيايه هاى بالا بردن سطح زند كى 
كشاورزان و روستائيان را براى آنها ارمغان برند و وضع موجود 
روستاهاى ايران را بكلى تغيير د هند وآنهارا بصورتى كه شا يستهجأمعه 
نوين كشور ما است در أورند. 

بد يهى است همجنانكه در مورد اجراى ساير اصول انقالاب 
تذكر دادم , آنجه تاكنون انجام كرفته از نظر من مقدمه و طليعهاى 
در برابر آنجه بايد درآينده انجام كيرد بيش نيست . كارى كه امروز 
سيا هيان ترويج وآبادائى انجام ميد هن دكار برارزشى استء ولى برنامه 
واقعى كه در اجراى آل سهم مؤثرى بديشان محول شده است برنامهاى 
بسيار عظيم و سنكين است » زيرا مأموريت ايشان را فقط وقتى بايان 
يافته تلقى ميتوان كرد كه د رسراس ركشور روستا هاىما بصورت مرا كزى 
همسنكك جديدترين روستاهاى جوامع مترقى در آمده و از كابلترين 
ترقيات فنى از لحاظ راه و برق وآب وساختمانهاى بهداشتى و مدارس 
وورزشكاهها وكتابخانهها و سينماها وسازيانهاى تعاونى وأموزشى 
و اجتماعى و بيمههاى كونا كون وساير جيزهائىكدلازمه زند كانى 
مترقى كنونى است برخوردارشدهباشند » واززمينى كه دراختياردارند 
با استفاده از بهترين اصول فنى و علمى عصرحاضر بنحو | كمل استفاده 
له مسلماً اين توقع بسيار سنكين و ميان شرايط و امكانات كنونى 
ما با تحقق اين هدف راهى بس دراز فاصله است » ولى فراموش مكنيم 
كه تحرك و جهش انقلابما نيز بهمين اندازه وسيع وهمه جانبه است » 
ودراين رامكذشته ازعنايات الهى اصالت انقلاب ايران وشايستكى 
ولياقت ذاتى روستائيان وكشاورزان ايرانى وشهامت وايمانسيا هيان 
انقلاب واراده خلل نا يذير ملت ما بهتحقق كامل انقلابى كه باتأييد 


قاطع خود افاصورت ارنتدانت ضامن نيل بدين هدف خواهد بود. 
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وسيعى أز محروسين و أاسرا كه اسير مقرراتى ظالمانه بودند عدل 
وانصاف بارمغان أورد . دركتييه اى كه ازداريوش در نقش رستم باقى 
مانده است وى مينويسد : «اهورمزدا ازانجهت مرا يارى كرد كه 
من و دودمانم بد دل وبى انصاف نبوديم . من كوشيدم تا همواره با 
حدق وعدالت 06 ». و همين “تنه حاوى اين بند عالى 
5-7 كه . «راى انكه بس از من شاه خواعن بود ١‏ حي را كه بيداد 
ككد فوسك مناقين و ازاونيا قير با رامت كن .ع 

محققاً بيشرفتهاى فراوان يارسيان كه بر اساس اجتماع سالم 
ونيرومند أنان تكيه داشت تاحد زيادى مرهون همين سختكيرى دراجراى 
عدالت بود » واين سختكيرى حتى كاء صورتى بيدا ميكرد كه امروز 
براى ما صحه كذاشتن بدان دشوار است . مثلا يلوتارك نقل ميكند كه 
'لمبوجيه شاهنشاه هخامنشى قاضى عاليرتيه ايرا كه رشوه كرفته بود 
محكوم باعدام اكز و كور داد كةايوسف: أووا يكسه وروفق يعاق 
اكه وى در زند كَى خود بران سيذنئسدت كيد انيد نا بعدازاو هر قاذى 
كه بعجاى وى نشيند وظينفه خويش را ازنظر دور ندا رد , درباره انعطاف 
نايذيرى وثبات قواني ب ذاد استرف ا يران نقل اين جمله ازكتاب أسمانى 
تورات جالب است كه : « مكر اين قانون ايران است كه تغيير نايذير 
باشد ؟ » 

در زمال ساسانيات بمردم اين حق داده شده بود اكه در روز هاى 
معينى شكايات خود را بشخص شا هنشاه كه سواره در صحراى وسيعى 
بولاف بلتدى ما سياه اتتدوج :د ارثة وز أوذاة أرقن رخو هيد الحه 
نميتوان ا كه اين طرز كار كاملا عاد لانه يوذ 6 ويزأ دك ل به 
تظلمات واحقاق حق شا كيانسميبايد نه بأسليقه شخصى بلكه بر اساس 
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ما با احراى نهمين اصل انقلاب ايران كوشيديم تا در درجه 
اول اين وضع را بكلى تعديل كنيم » يعنى طبقه روستائى و كشاورز 
اكشور را باندازه هر طبقه ديكرى از نعمت عدالت بهرهمند سازيم » و 
براى ايتكار از منطقى ترين راهها اقدام كرديم » يعنى يجاى اينكه 
روستا نى را براى احقاق حق خودش بشهرها فأحيانا به يا يتخت 
بكشانيم عدالت را بنزد او در روستاى أو برديم. 

قبل از تشريح آنكه اين كار انقلابى بجه صورت انجام كرفت 
وجه نتايجى ازان بلست اسك ما ددا همجنانكه در مورد ساير اصول 
انقلاب ايران تد كر دادم »اين حقيقت را با خوشوقتى متد كر شوم 
كه ما درابن راه بر اساس عاليترين سئن تمدن ايرانى و تمدن اسلامى 
عمل كرديم. البته شايد هيجوقت در اجتماع ايران احراى عدالت 
بدين صورت كه ما آنرا از محرومترين طبقات و از دورترين روستاهاى 
كشوراغاز كرديم انجام نكرفته بود» ولى بهرحال اصل احراى عدالت 
همواره از اصول عاليه حكومت وجامعه ايرانى بوده » و مايه سربلندى 
مااستاكه اين حقيقت نه تنها از طرف خودما بلكه بخصوص ازجانب 
مخالفال و حتى دشمنان كذشتدما مورد كواهى قرا ركرفته اعت . 

هردوت و بسيارى ديكر از مورخان يونانى بارها از توجه خاص 
ايرانيان باجراى مقررات قانون و عدالت ياد كردهاند . افلاطون در جند 
جا باستا يش ازسختكيرى ايرانيها در اجراى عدالت سخن ميكويد. 
كزنفون مينويسداكه ايرانيان غالباً جوانان خودرا درداد كاههاحاضر 
ميكنندٌ تا جريان دادرسى را از نزد يك ببينند واز همان هنكام جوانى 
بااطرر اجراع.عدالت اننا سورك 

تدر ا ردق خش كورش بطوريكه همهميدا نيم براىتودههاى 
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2 دادرسى بيايال ورسبيك عمرازعلى لبرسيدك 9 داورى مراحكونه يافتى ؟ 
على كفت 1 ازمن معخواه كه بكويم 0 داورى كاملا بيطرفانه بود » 
به اسم صدا تردى » وازاين راه مرا بطور ضمنى برتر ازاو دانستى . 

البته ميان اين طرز فكر با طرز فكر بسيارى ازآنهائى كه در 
جامعه ما ادعاى مسامانى ميكرد ند ولى از هيج اعمال نفوذى براى 
اينكه حق طيقات وافراد محروم را بنفع خوفملبي» “كين قود ذارق 
نداشتند فاصلة بسيار بود » واين فاصله اى بود كه انقلاب ما يعنى 
انقلابى 57 بعخصوص براساس تعاليم عاليه اسلامى صورت كرفتهاست 
لعننوا سرك اننا ككمل ‏ د 


ى عصر حل يد 


بار ها دَذْ كرداده ام كه دريكك حامعه واقعا مترة 
عدالت قضائى كنها لى تراى تأمين حقوق واقعى مردم كافى نيست . 
ما خود تاقبل از بهمن | ع مم١‏ نيز عدليه د اشتيم واين عدليه داراى 
محا ثمى بود كه بر طبق اصول مشروطيت ميبايست قانون را بطور 
فنا وق دريو و3 :هسه اعمال ند ولى ايا بفرضص هم كداين نظر واقعاً 
تأشيو كيقك عق سحن عرست © توق كه روتل اويا مومنا دق شتواتسيت 
از همه كو اها سراف عر در مواد قانونى براى تسجيل منافع خود 
درمقابل رعيت سابق بر اساس بى اطلاعى و جهل او استفاده كند آيا 
ميتوان كفت كه عدالت حقيقتاً اجرا ميشد ؟ اصولا همان روابط كهنه 
ارباب ورعيتى كه قانونآنرا بصورت والحفن ورشييت شنا يت ايا خود 
بدترين نوع بيعدالتى نبود ؟ آن تبعيضها و تجاوز هائى كه سا كنان 
قسمت بزركى ازسرزمينهاى زر خيز ايران اسير آن بودند محصول 


غول؟ ا سيول مكدالقى بود 


موازين و مقررات حقوقى صورت كيرد » ولى بهرحال اين سابقه كافى 
است اا زتوجهى كدد را يران بامرعدالتميذول ميشده السف كاك تلك 

درايران ساسانى مرجعى عالى براى دادرسى وحود داشت كه 
18 درمتون اسلامى آنرا» قاضى القضاة » تنرجمه كرد ند . طبيق كنته 
مورخان اسلامى ديوانى 0 در عصر ساسانى معادل ديوانعالى شور 
وجود داشته كه ايشان نام آن رابه « ديوان مظالم » ترجمه كرده اند. 


وقتى كهاسلامباد اليم عاليه خودبا يراك رأهيافت طبعالزوم اجراى 
عدالت حنبه يكك فريضه مذهبى بيدا كرد » زيرا اسلام در درجه اول 
ا م ا 

د سن حق وددن عنك] لح بود وقوقران دريم بشبراحت كنند 525 نه: 
0 خداوند همهشما رابه عدل ودادفرمالميدهد'»و: «خداوند كا كران 
٠‏ كحت 3-5 ٠.‏ 
را دوست ندارد ' » . دراين باره كنفته حضرت رسول ١‏ ثرم 00 
عالت انيف قن سر بكس كدو ردان رعيعا ناد ولن. واظلم رادار 


لمتعاند” 0 


حضصرت على عايه ا سالا م حر ر نامه معر وف حو ديه ما لكك ا 
. 1 سه 5 


تفقو يكز اكه كران عق تعفن ردك قوق ياهال تكردد :4ه 


داستانى كه دربا زه خحود حضرت على حكا دك اكرده اند نشاك 
ميدهد كه الاي وعلاقه آن مواد بزركك به عدالت تا جه يايه 
نواذة استث: . طرق امن روايت ديكيا على باسوقاف له اروف نا نئي 
بود براى داورى بنزد عمر نه درانوقت خليفه مسلمين بود رفت . وقتى 


“00م 0 


١‏ اثالله يأم ركم بالعدل والاحسان 
من الجكك ف نيو تمت نالك 
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احقاق حق خود دادخواست و عرضحال قانونى بنويسد » به مواد و 
تيصرههاى قانون استناد كندء و كيل بكليردء د رمرحله ابتدائى بداد كاه 
ببخش نهد رجند فرسنكى ده اوست برود » در مرحله استينافى راه داد كاه 
استان را وهر كز ايالك خوكد ريس كبرد » وبال خره در مرحله تميز 
رهسيار يايتخت مملكت شود ؟ 

نتيجه جنئين وضعى جه بود ؟ ازيكك طرف اين بود كه روستا ثى 
بهمين دليل غالباً حاضر نميشد اختلاف خودرا با روستائى ديكر از راه 
قانونحل كند,ء بلكه بسراغ احقاق حق خود ازراه توسل به زور ميرفت 
قازاين جا هاجراهائ غالبا غم ايوق درييقن يايد كاين بارحخوة 
بخود باى مأمور قانون را بعلت وقوع ضرب يا جرح يا قتل و نظائر 
آن يدهكده باز ميكرد . از طرف ديكر خروار ها يرونده در بايكانيها 
و روى ميزهاى محا كم داد كسترى انافكة يقد كد قسمت مهمىار 
آنها اساسأ ارزش وقتى رااكه براى رسيد كى بدانها تلف ميكرديد و 
هزينهاى رااكهازاين بابت تحميل دولت يعنى تحميل بودجه ملت 
ميشد نداشت . نتيجه ديكراين وضع نيزاين بود كه بفرض هم در آخر 
“كا رحن ان تأميث ميشد وى رضايتى ازاين بابت احساس نميكرد» 
زيرا ميديد ”كه درراهاين احقاق حق ازلحاظ صرف وقت ودورماندن 
ازكار روز مره خود ضرر كرده است . 

براى حل اين مشكل كافى بود باين حقيقت توجه شود كه 
مسائل ومشكلات يك روستائى رادردرجه اول يك روستائى ميتواند 
بقهمد وحل كند. دراين مورد أانجهرا كه يك حقوقد ان برحسته نميتوا ند 
بآسانى در يابد يك ريش سفيد محل ميتواند بخوبى بفهمد وبا كدخدا 
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لوال سن و يكن ازسخنرانيهاى خود خطاب به كشاورزات 
كفتم : (« هيج مقرراتى» هيج تشكيلاتى» هيج اساسى برمبناىظلم وبيعدالتى 
قابل دوام نك : لأرنة اسان برقن اين تعدالى طبعا ابن .بود 
كه روستائى وشهرى ود هقان ومالك وفقير و ثروتمند وبيسواد وبا سواد 
واقعاً ‏ ونه فقط در روى كاغذ ‏ درمقابل عدالت يكسان باشند و 
بيكك اندازه از آن قوردا تداك 5 

دادن حجنين حقى به روستائيان يعنى به 1كثريت كنونى افراد 
كشوردردرجه اول مستلزم أن بود كه وسيلة داد خواهى واعمال 
دق :كدو دمتوين ايشان كذاشته 5 روستنا نى بطور معمول نه اسكان 
آنرا واقف ونه كرفا ريها يسن احازه ميداد ونه طرز فكر ساده ودورار 
تكلف اواقتضا ميكرد كه درغالب موارد براى داد خواهى واحقاق 
حق خود راه شهر ستانها و بعد راه يايتخت را براى طى مراحل ليجيده 
وطولاني كار ذاد رسى در بيش كيرد » و اصولا مسائل ومشكلات او 
غالما طورى است كه ضرورت جنين دأد رسى بيجيده اىرا ايجاب نميكند . 

ينا 3[ أعافق يه روستا لى جيسدت 5 نه تعرفد ارقا 
است: ددنت علاثم واختراعات, نهد عواى تصفيه وورشكستكى .مسا ئل 
ميتلا به او در د رجه اول مربوط به مزرعه كوجك اويا اختلاف احتمالى 
وىبا كشاورز ديكر درامر زمين وآب وكوسفند است يا اختلافات مالى 
كه غالبا از قيمت يكك كاو يا كوسفند تجاوز نميكند, البته اين امر 
عوك ندارد ومخصوصاً د رآينده با بالا رفتن سطح زند كى روستائيان 
تنمكن اضيك ذكها قافن شام ف قير لقنن انلاة :و ل بمرخال:| "كقريتك سما دل 
ومشكلات روستائيان در حال حاضر از همان نوعى است كه كفته شد . 
دراين صورت جطورميتوان به جنين روستائى تحميل كرد كه براى 
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ميشود » و جول درسيستم فئودالى زمين وآب به مالكك تعلق دارد 
و كشاورز فقط مالك نيروى كاركرى است در جنين رزيمى طرعا ته 
حقوقى نيز تابع ومنعكس تدده همين روابط اجتماعى فالوليد مق ات 
اذ ظرر ويد لى اوررق قنف | "قوق وريه تد هاف نات نات 
عمل ميشود فقط درشرائطى قابل اجرا است “كه اين طرز روابط ارباب 
ورعتيى ازميان رفته وجاى خود را به نظام نوينى براساس آزادى 
ونساوى افراد داده باشد , آنجه دراين سيستم جديد داورى روستائى 
بوشن ار همه بجشم ميخورد تجلى همين اصل دمكراسى واقعى ا 
خانه هاى انصاف كه در آنها مشكلات واختلافات اهالى تا 
انجا فه امكان داشته باشد بطريق تلدخدامنشى حن وافضل متقوةة 
داراى جند جنيبه خاص است كه أنها را ازساير مراجع قضائى مجزا 
ميكند . يكى ازاين مختصاتاين است ته دادرسان خانههاى انصاف 
نه از طرف دولت بلكه بارأى خود افراد انتخاب ميشوند . ديكر انكه 
دادرسى دراين خانه ها مجانى است و هيجكونه خرجى را برخلاف 
محا ثنمات عادى قضانئى بطرفين دعوا تحميل نميكند . درعين حال 
نجام وظيفة هيئت داد رسى يعنى اعضاى خانه هاى انصاف نيز افتخارى 
است وبدانها حقوق و ياداشى براى اين كار تعلق تميكيرد. ازطرف 
ديكر حريان كاراين خانههاى انصاف تابع نشريفات ومقررات بيجيده 
وغير ضرورى نيست واعضاى اين خانه ها ميتوانند بهر طريقى كة هدر 
مقتضى بدانئد طرفين دعوا را فرا خوانند و اظهارات و دلائل انهها را 
بمشنوند و هن الوائة اقدامى وا ازقبيل استماع كواهى شهود وانجام 
معاينات محلى و كسب نظر خبرءٌ مورد اعتماد بعمل أورند » وبا توجه ٠‏ 
بهمه أنها بين طرفين بنفع مورد تراضى آنها صلاح وسازش برقرار كنند . 


١ 189 


منشى بتر نيبى كه مورد تراضى وتوافق هر دو طرف قرار كيرد حل كندء 
زيرا وى باسابقه كار وبا فاهنت اختللاف أاشئاست وبراى حل 0 
اختلاف نيز بزبانى باطرفين صحدت ميكند كه براى هر دو طرف قابل 
دوك ام 
كابر انق خيلىئ روسن بود كه اكر كار رسيد كى باختلافات 
قضائى در روستا ها ازطريق داورى و كدخدامنشى به عدهاى ا زمعتمد ين 
خود أن نقاط و كدا وو هم روستا لى راضى ميشود» هم وقت ونيروى 
اوكه بايد صرف كار مولد شود بيهوده بهدر نميرود » هم أز وقوع 
بسيا رى ازحوادث كوا واد روستنا ها هار رق سود هم بار دستكاه 
ذاه تسرف لل ميشود » وهم قسمت مهمى ازوقت ويولى 
اكه 5522526 دستكاه صرف سعد أن بها ين فصل يرو نده ها ميشود صرقه 
جوئى ميكردد . 
اين “كنوه “قدا تشكيل هاتداهائ تضاف الجا كرفت 
دكين اين خانه ها سالمترين ودرعين حال شادة نرين وسيله اى بود 
تددر سطح روسنا ها اختلاف افراد مملكت را دراسرع وتنك اويا اكمتردن 
احراى اصولانقلاب ايرال وتحفق عدذا اك اجتماعى در لشورمابقدرى 
بود كه أنرا در روز + مهر ماه عو ع١‏ هنكام بذ يرفتن رؤساى خا نه هاى 
ين كارى بود كه در تاريخ داد كسترى ايران سابقه نداشت 
واصولة نميتوا نبست سابقه داشته باشد » زيرا درنظام ناض كادفي 
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اين خانههاى انصاف تا جه اندازه بار داد كستر ى كشور راسبك كرده 
است .طبق اين آما ركزا رشهاى واصله از , د ؟ خانها نصاف د رسال ع عوس, 
حا كى است كه قريب ...م١‏ دعواى مختلف دراين خانه ها 
طرح و تصفيه شده وتنها درينج ماهه اول سال ه ١”.‏ اين رقم به 
قريب . . . ١+‏ بالغ كرد يده است . تازه اين ارقام شامل كليه 
داوريهائى كه تنوسط اين خانهها انجام كرفته اسست نيست » بلكه فقط 
مربوط بدانهائى استتكه كزارش نهائى كارشان بوزارت داد كسترى 
رسيده است , 

نكتهاى كه نوحه بدا نحالسباست نوع آرا ىاست كه د رخانه هاى 
انصاف صاد رميشود .ين آراء بطوريكه ذا رشناسانفن اظها رميدا رند عاد تا 
بقدرى مستدل وعادلانه ومنطقى ودرعين حال منطبق با اصول قضائى 
و باصطلاح قاضى يسند است كه صدور آنها از طرف يكك عده اشخاص 
ساده روستائى واقعا ايجاد اعجاب و احترام ميكند» واين خود نشان 
م كيك نه جه حداز رشد و بيختكى فكرى در نؤزداين افراد ساده وجود 
داوة. 

لازم استتذ كر داده شود كه بموازات اقدام براىايجادخانه هاى 
انصاف در روستاهاى كشور » براساس همان روح ومفهومى كه 
اين خانهها را بوجود أورد بايجاد شوراهائى نيز بنام شورا هاى داورى 
در شهرها اقدام شده است . بررسيهائى كه از نظر قضائى در باره أمار 
جراتم و دعاوى داد كسترى در شهر ها صورت كرفته كان أده كه 
ا ا 0" 
مواحجهه با توسعه روز افزون دعاوى در مراحل مختاف اد ترق : 
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خانه انصاف در واقع يك ميحكمه داد كسترى روستنا لى ات 
قضات اين محكمه ينج نفراز معتمدان محل هستند كه ازطرف خود 
مردم وبانظارت داد كا ههاى بيعخش اك درف براى و يه سان 
انتخاب ميشوند واين خدمت رأ درتمام اين مدت بطورافتخارى انجام 
يندهتك.. ند كن ايخ نكته نيز جالب استكه در غالب موارد افراد 
سياه دانش كه دراين روستاها انجام وظيفه ميكئند بسمت منشى هاى 
انصاف مأموريت تشكيل بروندههاى مقدماتى وطرح شكايات را 
درخانه هاى انصاف برعهده ارنة ع واي يكن ازمظاهر مثبت 
همكارى مجريان اصول مختاف انقلاب در بثمر رسانيدن مجموعه اصول 
انقلاب است . براى ايتكارشا كىشكا يت خودرا كتباً ياشفاهاً باطلاع 
سيا هى دانش ميرسا ند ووى براساس آن يرونده اى ترتيب ميد هد و بهر 
ترتيب كه مقتضى بداند مراتب را به طرف دعوى اطلاع ميدهد 
وشكاية نا د رأ با او درمياك نكداوة: ون ار تدعب باسخ او 
وو قو انراق فيد تن كانه ا الا نسيل نكن وو وكافطة رس أن لجز عرد 
سياهى كارقرانت اوراق يرونده وو ثبت جريان داورى واظهارات 
طرفين وبالا خره ثبت تصميمات نهانى كاله | لهنافه را برهن حر 
اولين خانه انصاف در آذرماه م+عم, درقريه مهيار اصفهان 
تشكيل شد وازآن تاريخ اين خانهدها در تمام استانهاى كشور 
تشكيل كرد يده اند , آمار وزرات داد كسترى حا ثى أاست "كنا 
بامروز بيش از . .بر خانه انصاف در روستاهاى كدان انرا امس 
شده انك . 


نظرى بأمار ذا درفيها د كد دراين خانه ها صورت كرفته و 
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بديهى است هدف اصلى كاراين شوراها اين استكه اختلافات 
قبل از أنكه بصورت دعاوى رسمى در محا كم داد كسترى مطرح كردند 
بصورت سازش وتوافق ببن طرفين حلشوند » وا كر حصول جنين نتيجه 
در موردى امكان نيافت طبعا مانعى براى طرح دعوا درداد كسترى 
وحجود خواهد داشت , ازطرف ديكر نوع اختلافاتى كه ميتوا نند دراين 
شوراها مطرح وحل شوند محدود و منحصراست باختلافات حارى 
السعة وبيشه وران يا خسارات وسائط نقليه يا اختلانفات بين همسا يكان 
يا كدورتهاى خانواد كى » وعادتاً موضوع مالىموردا ختلاف د رهيجيك 
ازاين موارد نبايد از ده هزار ريال متجاوز باشد, 
بدين ترتيب كا رشوراهاى داورى درشهرها » كار خانه هاى 
انصاف در روستاها ) درواقع بيك ترول اوداك ككرىق از يكطرف و 
تسهيل در حل اختلافات كوحكك ومحدود افراد از طرف ديكر است) 
واين دوموردى است كه هم خانه هاى انصاف و هم شوراهاى داورى 
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ننها كافى 0 تعداد قضات و تعداد داد كاهها افزوده شود » 
بلكه لازم است دردرجه اول كوشش شود كه اختلافات كوجك بيش 
ازانكه تدديل بدعاوى بز رك كرد ند ازراه كد خدامنشى وتوسطعدهداى 
َك منتخب خود مردم ومورد اعتماد انها باشند حل واصلاح شنو دك كا 
بد ين ترنيب هم كارمردم زود نر وأسا نتربسا مان برسد وهم بارذاد شري 
كشور بسيارسيكتر شود . براين اساس بود كداقدام بتشكيل شورا هاى 
داورى در شهرستانها كرديد تا اين شوراها در شهر ها همان تارى را 
انجام دهندا كه خانه عاى انصاف در روستا ها انجام ميد هند . 

بموجب قانون تشكيل شوراى داورى له از نوزدهم تير ماه 
م عم م بمورد اجحرأ كذاشته شده است وزارت ذاه تبكر بتدريج در 
هر شهر شورا يأ شوراهانى بنام شوراى داورى بتكب مدهك كن خرن 
يك از آنها مر كب از ينج نفر از معتمدان محل است . اين معتمدان 
ويك مشاور كه از طرف وزارت داد كسترى ازميان قضات شاغل يا 
بازنشسته ياو كلاء فآاد لمدرف يا سردفترا ناسناد رسمى بركزيده مسيشود 
ازنظر مقررات قضائى با آنان همكارى ميكند » ولى اتخاذ تصميم 
ب خود هيئت معتمدان است . عضويت شوراى داورى افتخارى است » 
وشورا طيبق وظيفه خود دركليه اختلافات ميبايد سعى كند موضوع را با 
فنا رك عا نه هد يك دن درشوراى داورى مجانى است وهيجكونه 
خرك و ره طرفين د عوى تحميل نميكند ١.‏ كر شوراى د اورى محل مسخصوعى 
دراختيار نداشته باشد ميتواند در نقاطى ازقبيل مدارس يا برزنها 
يا هرمحل ديكرى كه رئيس داد كاه شهرستان مقتضى بداند تشكيل 
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همه افراد شريف و زحمتكش ايرانى » احساس كردند كه نه فقط 
قوانين ومقررات كشورشان در جهت تأمين حقوق حقه و انسانى 
انها وضع ميشود » بلكه مهمتر از آن اينكه اين مقررات و قوانين 
درعمل نيز با همين روح و مفهوم بمورد اجرا كذاشته ميشوند . 
براى اولين بار تودههاى عظيم زحمتكشان ايرانى جه در روستاها » جه 
دركارخانه هاء جه درساير نقاط سايهُ سنكين آن نفوذى را كه سابقاً 
نفوذ هزار فاميل لقب يافته بود بر بالاى سر خود احساس نكردند . 
ديكرسيافات كشور وسرنوشت كشور دراطاقهاى دربسته با يندو 
لفك بخن ل وكا ركردان تعيين يها بهمين فلل يد كز 
ببخا رحى » درصورت داشتن اغراض و مطامع خصوصى ٠‏ اجازه وامكان 
آن"داذة نشد كه:براق اعمال اين اغراض :عمال آشكارا بابنهانى خويش 
را در نشورما تجهيز كند . 

وقتى كه بدين ترتيب دستكاه حكومتى با ملت يكيارجه وهم 
أهنكك باشد و يك واحدمتشكل بوجوداورد عدي حكومتى با اتكاء 
به تأييد و يشتيبانى ملى طبعاً ميتواند بدون واهمه ازخارجى سياستى 
را كه فقط بر مصالح و منافع ملى تكيه داشته باشد در ارد ؛ وو 
لاشو كن انوا ف مضي سا نظ واثدلة. با لسع فعيظة وريدن دور 
ما اصول صلح طلبى و بشر دوستى وهمكارى وتفاهم بين المللى و 
همزيستى مسالمتآميز و كوشش د ربيشرفت اقتصادى واجتماعى كشور 
و تعميم عدالت اجتماعى باشد هيج نيروثى در جهان نميتواند 
اساس حا كميت آنرا متزلزل سازد » زيرا در دنياى امروز ديكر هيج 
دولت بيكانه براى تأمين مطامع اجتماعى خود درمورد يك *كشور 
لكر و قلوف كنفده بسراغ دادن اولتيماتوم وبالطبع بسراغ عملى. 
كرد نآن نميرود » بلكه فقط ازفعاليت عناصر مخرب داخلى » ازعوامل 


١ هلا‎ 


١ 


مي 0*0 


1-0 »م‎ "٠ 


طى نه فصل كذْشته اصول نه كانه انقلاب ايران از نظ ركلى 
مورد بحث و تحليل قراركرفت ونتايجى كه براجراى هر يك ازاين 
اصول مترتب: شذه. و خواهد شد تشريع كرديد... براى اينكه اين 
بررسى تكميل شده باشد » دراين فصل نتايج و آثارى كه اين انقلاب 
بطور غير مستقيم درتوسعه ورشد حيات ملى ما در زمينه هاى اقتصادى 
وصنعتى همراه داشته است و خواهد داشت تشريح خواهد شد, 

مهمترين نتيجداى كه انقلاب سفيدايران ازين بابت براى ما در 
برداشت »ء اين بود كه ايران توانست صرفاً براساس منافع و مصالح 
حقه خود مك سسا سك كاملا مستقل ملى دربيش كيرد 1 درعين 
حال با احترام بحقوق كليه ملل ديكر نوام باشد . 

براى جه ما باتخاذ جنين سياستى توفيق يافتيم ؟ براى اينكه 
انقلاب ما أن عوامل و عللى را كه مانع تحقق واقعى اين سياست ميشد 
ازميان برداشت » وازقشرها وصفوف جامعة ايرانى واحدى يكيارجه 
بوحود أورد . انقلا بايران باع ثشد كه نهتنها دولت و دستكاه حكومتى 
بمردم تحميل نشود بلكه بالعكس تسيا ازخود مردم منبعث كردد 
وخويش را بطور نامل دراختيار حقوق ومنافع حقه آنان قراردهد,. 
براى اولين بار زن ايرانى » كشاورز ايرانى » كار كر ايرانى » و بطو ركلى 


١ ةا‎ 


درتوسعه اقتصادى واجتماعى ايران طبعاً نقش درحه اول بر عهده 
صنعت كذاشته شده است » و بهمين جهت اهميت موضوع ايجاب ميكند 
كه در باره آن با تفصيل نسبتاً بيشترى سخن كفته شود . 

تاجندى بيش تحت تأثير مكتب اقتصادى كلاسيك قرن نوزد هم 
وكاه نيز بر اثر اغراض و نظرات خاص » ايران رافقط يك كشور 
كشاورزى مى ينداشتند وازاهميت صنعتى شدل وامكانات وسيعى كه 
كشورما درين زميئه دارد غافل بودند » ولى ما | كنون تصميم داريم 
ازاين امكانات و شرائط براى صنعتى كردن مملكت حدا كثر استفاده 
را بكنيم . 

ما درتعيين حدود وجهات بيشرفت صنعتى» از يكطرف امكانات 
طبيعى واجتماعى و مالى وفنى خودرا درمد نظرداريم وازطرف ديكر 
متوحه اتخاذ جديد ترين روشهاى علمى وصنعتى با توجه بمقتضيات 
بازارهاى جهان هستيم»و درين راه خودرا در زنجيرهيج مكتباقتصادى 
كدانا روشات وشو ملن:نا وبا توسعه اقتصادى ما ناسازكار باشد 
باى بند نميكنيم . 

سر زمين بهناور ايران داراى منابع زير زمينى عظيم و فراوانى 
بصورت مواد اوليه كشاورزى ومعدنى ونيرواست كه ما بايد همة 
انها را در توسعه صنعتى كشور بكاربريم وبراين اساس صنا يع بزركترى 
را كه درمواردى داراى اهميت جهانى هستند ايجاد كنيم . ليروى 
انسانى كشورما از لحاظط مقدار بيوسته رو بافزايش است : وه فقط 
كميت أن بلكه ببخصوص كيفيت آن بر اثر تحول اجتماعئ ناشى از 
انقلاب فرصت تكامل بيشترى يافته است . بديهى است استفاده از ارين 
منابع طبيعى ومالى وانسانى وقتى ميتواند نتيجه مطلوب بدهد كه 


١ /ا/ا‎ 


يختاف تشتت ونفاق »ازفساد حكومتهاو از عدم ثبات سواسى واقتصاد 
اجتماعى آن كشور بنفع خود بهره بردارى ميكند . انقلاب ايران تمام 
اين قبيل عوامل را ازميانبرداشت ظ ودرنتيجه كشورما بصورت يكك 
كانون ثبات وامنيت سياسى درامد كه نه تنها امكان ه ركونه نفوذ 
نا مشروعى درآن ازميان رفتهاست » يلكه روزبروزاين تشورارحيثيت 
واحترام بين المللى بيشترى بر خوردار ميشود . 

نايت سسدل سملن نا يمأ امكان آن داد كه براساس كميف 
خود از نمام شرائط وعوامل موجود بنفع بيشرفت مادى و اجتماع 
ايران استفاده كنيم . در نتيجه » در جند ساله اخير توانستيم بموازات 
تحول اجتماعى كشور خويش » در راه توسعه اقتصادى وصنعتى اين 
مملك تنيز قدمهاى ا برداريم كه تاجندى بيش بنظرامكان 
يذير نميرسيد . د رين راه ما در زميئه ساختن زير بناى استوار اقتصادى » 
تنظيم واحراى برنامه هاى صنعتى كردن كسور ؛ عقد قرار داد هاى 
بيسابقه صنعتى از ركان ونفتى » ايحاد صنا يع سنكين باتك ذوباهن 
والومينيوم وصنايع بيتروشيمى » تقوبت صنا يع دا خلى » نهيه بازارهاى 
نال افروتن موونسها وموارد ديكر بموفقيتهاى واقعاً رضايت بخشى ناثل 
شدهايم . 

برنامه اساسى مابراى بيشرفت مملكك وا د وك اه 
مردام أن :يعدن تأمين اكدة اواو كاملا اطمينان 5 براى ملت 
ايران.» صنعتى كردن مملكت است » زيرا هوج مملكت تر نين رادار 
ظ دنياى امروز نميتواد يافت كه ورامك سرانه سردم آن بيك حد عالى 


رسيده باشد مكرانكه ان تملحت هرجه بيشت رصاعةتى شدة نانيك ,. يبنا برأ دن 
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در توسعه اقتصادى و اجتماعى ايران طبعاً نقش درجه اول بر عهده 
صنعت كذاشته شده است » و بهمين حهت اهميت موضصوع ايجاب ميكند 
كه در باره آن با تفصيل 5 ييشترى سخن كفته شود . 

تاجندى بيش تحت تأثير مكتب اقتصاد ى كلاسيك قرن نوزد هم 
وكاه نيز بر اثر اغراض و نظرات خاص » ايران را فقط يك كشور 
كشاورزى مى ينداشتند وازاهميت صنعتى شدن وامكانات وسيعى كه 
كشورما درين زميئه دارد غافل بود ند 6 ولى ما اكنون تصميم داريم 
ازاين امكانات و شرائط براى صنعتى كردن مملكت حدا كثر استفاده 
را بكنيم . 

ما درتعيين حدود وحهات بيشرفت صنعتى» از يكطرف امكانات 
طبيعى واجتماعى ومالى وفاى خودرا درمد نظر داريم وازطرف ديكر 
متوجه اتخاذ جديد ترين روشهاى علمى و صنعتى با توجه بمقتضيات 
بازارهاى جهان هستيم »و د رين رأه خودرا در رنجيرهمج مكت باقتصادى 
"كهرنا روحيات ون يبلن نا ونا توعف اها دف ما اسار كان يايد 
يصورت يواد اوليه كشاورزى و معدنى ونيرواست كه ما بايد همة 
آنها را در توسعه صنعتى كشور بكا ربريم وبراين اساس صنايع بزركترى 
را كه در مواردى داراى اهميت جهانى هستند ايجاد كنيم . نيروى 
انسانى كشورما از لحاظ مقدار بيوسته رو بافزايش است )ونه فقط 
كميت أن بلكه بعخصوص كيفيت أن براثر تحول اجتماعئ ناشى ار 
انقالاب فرصت تكامل بيشترى يافته است . بديهى است استفاده ازاين 
منابع طبيعى ومالى وانسانلى وقفتى ميتواند نتيجه مطلوب بدهد كه 


١ /ا/ا‎ 


مختلف نشتت و نفاق »از فساد حكومتهاووازعدم ثبات سواسى و اقتصاد 
اجتماعى أن كشور بنفع خود بهره بردارى ميكند . انقلاب ايران ثمام 
اين قبيل عوامل را از ميان برداشت » ودر نتيجه كشورما بصورت يك 
'كانون ثيات و امنيت سياسى درامد كه نه تنها امكان ه ركونه نفود 
نا مشروعى درآن ازميان رفتهاست » بلكه روز بروزاين كشوراز حيثيت 
واحترام بين المللى بيشترى بر خوردار ميشود . 

سياست مستقل ملى مأ بما امكان ان داد كه بر اساس كا لمت 
خود ازتمام شرائط وعوامل موجود بنفع ييشرفت مادى و اجتماع 
ترق النقتات قم قر اسح م حدر عدو يوا ليه عدر دار لكي نيزا رات 
تحول اجتماعى كشور خويش » در راه توسعه اقتصادى وصنعتى اين 
مملكت نيز قدمهاى با وهر ل برداريم كه تاحجندى ييش بنظرامكان 
يدير نميرسيد . درين راه ما در زمينه ساختن زير بناى استوار اقتصادى » 
تنظيم و اجراى برنامه هاى صنعتى كردن كشورء عقد قرار داد هاى 
بيسأ بقه صنعتى وبازركانى ونفتى » ايحاد صنا يع مسحي مانند ذوباهن 
والومينيوم وصنايع يتروشيمى » تقويت صنايع داخلى » تهيه بازارهاى 
فازهفوؤكن: :ونيا وسو ا وك كر موقق دياق واقعا عرفا بت تحت تاذل 
شدها يم . 

بونافيه انائس تاراق سردت مكف وو لا يرون وطع زد كان 
ترك التووشى :تابن اكت ا نسرارو كاماد اللنينان خف برام جات 
ايرا 0 » صنعتى "كردن ستا كك اسن ريا هيج فعا كك مترقى رادر 
دنياى امرور توينوا نكافت كه درامك سرانه سردم 22 عالى 
زشيله باقة مكرائكه ان مملكت فرحة يشترمتعت تندة باقة .ايزا ين 


ى 


١ كلا‎ 


خواهدكردء و درعين حال بافراهم ساختن كود هاى شيميائى و انواع ' 
بلاستيكها و الياف صنعتى و لاستيك مصنوعى و غيره در داخله كشور 
نا جه اندازه به بهبود وضع اقتصاد عمومى كمكك خواهد نمود . 

خوشبختانه اين صنعت صنعتى كاملا جديداست وبنابراين براى 
"نشورما امكان رقابت با ساير مرااكزاين صنعت د رجهان ‏ تاملا وجود 
دارد. براى ايجاد يك صنعت وسيع بتروشيمى درايران » دراواخرسال 
مع م | شركتى بنام. شراكت ملى صنايع بتروشيمى وابسته بشرانت 
ملى نفك ايران سكين كرد يد وبدين نرئيب كلد امور مربوط بد ين 
صنعت نوبنياد در يكك واحد سازمانى تمر كز يافت. 

1 يرتو شرا نط مساعدى كه براى صنعت جوان بتروشيمى ما 
إزافي كد كمرك متكران با اسناده ٠‏ را إككاناف تقاض ايان يعت 
انق زاف ازالب ارزا نتم ونا كناد امك تاس هر قا حا رع ان 
صنعت يعنى داشتن بازار وسيع مصرف » محصولاتنى ركه تهيه ميشود 
بمقياس زياد و به بهاى قابل رقابت به بازارهاى جهان عرضه داشت . 
درامر ايجادٍ و توسعه اين صنعت تا كنون سه طرح بزرك با مشاركت 
شر نتهاى معتبر در آبادان وشاهيور وخارك بمورد اجرا در آمده يا در 
دست اخرا ايت ذه نينا درآنها در حدود العا ليون 393 هتما يه 
كزارى شدهاست ., جند طرح بزرك ولوك ديكر ايز درحال حاضر 
در دست مطالعه است. 2 

فتعة بزركك يأ دش ها ةيكز » ذوب اهن است كه مأ 
قراوداد مربوط بدان را درسال ع عسو با دولت اتحاد جما هير شوروى 
امضاء كرديم وبد ين ترنيب بيكك تما يل ديرينة ملى خود دوداعتن اين 


صادعت حامة ‏ عمل يوشا نديم. در اساس ا قرارداد ». كارخانه دوب 


١ 4 


با تكنولوزئ نوين و مديزيت صحيح توأم كردد » وازين جهت است 
كه ما در طزحهاى تخود. بدين دو ال توجه كامل: مبذول ميداريم . ٠‏ 

الكهاوزت سنا زيادى نيست كه كشورما قدم در رأه صنعتى 
مدق كذاعته امت ليك ناته ر«عفين مدت تواسعةابى مراجل اولنة 
اين كار را در يشت سركذاريم . ١كنون‏ براثر كستزش صنايع مصرفى ») 
در برخى'از رشته ها توليدات صنايع داخلى نه تنها كفايت احتياجات 
"نشوررا ميدهد بلكه تدريجا كالاهاى ساخت ايران بمقادير روؤافزوتى 
به بازارهاى خارجى ع ارد سوه . بديهئى انك < كو تن اصلى سادر 
حال حاضرمتوجه |ايجادصنا يع اساسى وسنكين ازقبيل ذوب فلزات وماشين 
سازى و يتر وشيمى وفر أوردءهاى نفتى ووسائط نقليه وامثال انها اسست . 
ولى بموازات اين صنا يع » درعين حال ستوجه ايجاد صنايع سبك ومتوسط 
بمنظورتوسعه كالاهائى هستيم كه بعلت بالا رفتن سطبح زفد كَى ودراأمد 
عمؤمى وافزا ينس جمعيت : نقاضاى انها دائما درافزايش است . 

در مورد صنا يع بزركك و مادرء بايد بعخصوص ازادو صنعت 
بتروشيمى و ذوب أهن نام برد . صنا يع يتروشيمى الاحيية دفيت قلاوى 
وسيع و متنوع است كه حقا ميبايد أنرا صنعت ايندةٌ دنيا لقب داد . 
خوشيختانه .كشورما اسكانات بسيار وسيعى را براى ايجاد يك صنعت 
بتروشيمى متمر كز و موفق دراختيار دارد كه ميتواند اين مملكت 
را بصورت يكك كشور صاد رالندده بز ركك اين نوع محصولات دراورد . 
باكوحة ياك هاتاسا ل كذيية بيش از. . ه + نوع از مشتقاته اين صنعته 
شناخته نئده وا هيج معلوم تفلك كه أي رقم باؤزهم تاجه: حذى بالا 
برود » خوبميتوان دريافت كه توسعة اين صنعت جدد رامد ارزىقابل 


١74 


و ازمنافع حاصله بيش از . و درصد بايران و كمتر از . , درصد باين 
كروه تعلق مييابد . 

اخيراً نيزما با كنسرسيوم نفلت ايران دربارة تعديلاتنى د رقرا رداد 
خودمان با آن بتوافق رسيديم كه در نتيجةُآن كنسرسيوم متعهد شده 
اس صادرات نفت ايران را توسعه دهد ونفت خام اضافى حهت صدور 
بكشورهاى اروياى شرقى در اختيار ما بكذا رد ولااقل مهم درصداز 
مناطقى را كه بموجب قرارداد سال ممم | حوزة عمل كنسرسيوم محسوب 
شدة تناد بعامشترد داود. 

البته ما بازهم ارزفهاف سحترق براق قز نت ملى نفت خود 
داريم. ايدال ما اين است كه روزى كبر ذنت ملى نفت ايران خودش 
كاوق كند.واتننت بيدا كند ف ائرا استخراج نمايد و بطور خام يا 
تصفيه شده با وسائل متعلق بخودش به بازارهاى دنيا ببرد ودر 
بمب هاى متعلق بخودش بفروش برساند . اصولا” ايدآل ماحنانكه قبلا 
هم ذافتك حوره اد كن دادهام اين است كه روزى عر كح سملن نفت 
ري ترسف فس بك و جرد بن سدح اسك را لدريات 
ماصد در صد عملى نباشد » ولى مسلم الت كد د رتحقق هر فسمتى از 
آن كه عملى ست از هيج كوشش و استفاده از هيج فرصتى فر كذار 
نخواهيم كرد . 

اكر در نظر كيريم كه ما الشال يوه ”تمي كه ادران اننا رق 
بنام «امتياز نامجه نفت وموم طبيعى و معدنى» از طرف يادشاه وقت به 
«ويليام دارسى» داده شد نا حال حاضر جداندازه در راه استيفاقمتافع 
ملى خود از بابت نفت بيشرفت كردهايم » حق داريم در بارة أيندم 


نيز با اطمينان خاطرقضاوت كنيم . درامتيا زنامه مذ كورء حق| كتشاف 


١ الى‎ 


آهن ايران درسال .هم وارد مرحلهٌ بهره بردارى خواهد شد . 
اين كارخانه در بدو امر ظرفيت توليد سالانه ...ر. .ب تن فولاد 
خام دارد » ولى اين ظرفيت تقريباً بلافاصله به . . .ر. . ع؟ررا تن در 
سال بالا خواهد رفت. 

مهمترين صنعت مملكت ما در حال حاضر صنايع نفت است . 
شايد دراين مورد احتياجى بتذ كر اين نكته نياشد كه درسالهاى 
اخير ما بموفقيتهاى واقعاً شايان توجهى از نظر تحصيل عوائد بيشتر 
ازاين منبع ثروت خداداد خويش نائلشدهايم . اين عوائد كلا بمصرف 
انجام برنامه هاى توسعةُ عمرانى و صنعتى و اجتماعى كشور ميرسد » 
و بدين ترتيب درهر مورد كه ما بتحصيل امتيازات بيشترى درقرارداد 
هاى موجود يا بانعقاد قرارداد هاى تمربخش تازهداى موفق ميشويم » 
درواقع بطورمستقيم بهتوسعه اقتصادى جامعةُ خويش كمك ميكنيم . 

ازسال ممم , نا كنون ما هميشه درين مورد بيش آهنكك 
بوده وهربار قفرا رداد هائى بىسا بقه وانقلابى منعقد ساختها يم . د رسالهاى 
دمم راوبامم را شركت ملى نفت ما دو قرارداد با شركتهاى مختلط 
ايتاليائى وامريكائىامضاء كرد كه طى أنها براى اولين بارهب درصد 
از منافع عايد ايران و هم درصد عايد آن شركتها ميشد. در عع س, 
شش قرا رداد جديد نفتى درمورد قسمتهاى مختلفى ازفلات قارهايران 
با شر كتهاى اروبائى و امريكائى با شرائطى بيسابقه بامضاء رسيد . 
دهع م١‏ شركت ملى نفت ايران با يك كروه صنعتى فرانسوى 
قرارداذى منعقدساخت كه بموجب آن اين كروه فقط بعنوان مقاطعه كار 
دراى شركت ماكار ميكند وكليه فعاليتهاى نفتى را از اكتشاف تا 
بهره بردارى وحمل ونقل باانجام سرما يه كزا ريهاى لازم بعهده ميكيرد » 


١م‎ 


كه دوشا دوش برادراك وخواهوراكن كشاورز و.ادارى وسايرافراد و 
تنك 


لبايد فراموثئن كرد كه ما در تحصيل عايدى از صنايع نفت »2 
استفاده سرشارى نيز در آينده ازكازهاى طبيعىحاصله از نفت كهمدتى 
ارد ف براى مصارف مختئف داخلى كشور وبراى صنايع بتروشيمى 
واكود شيميا لى و غيره بين م« ناا ب ميليارد متر مكعب درسال ازانها 
استفاده خواهيم كرد » وازطرف ديكر مقدار معتنابهى ازآنها را كه 
تا . و ميليارد متر سكعب درسال خواهد سد ليق قرارداد به اتحاد 
جماهير شوروى خواهيم فروعت . براى انتقال اين كاز از خوزستان به 
اهنا ! » ما اقدام به لوله كشى سرتاسرى خواهيم كرد كه فقط براى 
معدن آث . ف سيلعون الارسرنايه كزارى نشوك و يدون ترتيعب طرع 
بسيار عظيمى بمرحالةُ احرا'درميآيد كه اهميت أن از كارخانةُ ذوب 
آهن كمترنيست . تمام ورقه هاى فولادى كه براى ابن لوله كشى: عظيم 
لازم است دركارخانه لوله سازى كددر خود ايران بكار خواهد افتاد 
تيد يل به و خوا هند شك , 

05 درراه لكر نمت د 
واقتصاد مملكت توليد وتوريع هرجه بيشت رئيروى برق د رسراسر كشور 
امس هدف نهاء ىماايناست كه اين نيرو د رتمام مملكت بحدا كثثر ايكان 

عميم يايد وحتى كوسكرين روستا هاى شور اران 0 وها نك ظ 
7 افن مسلم است كه نيروؤى برق در تمدن امروزى يونا يها ميان 
لرفسن جرخ 5 است » و هرقدار اين نيرق در كشورى ار 


١81 


و استتخراج و بهره بردا رى نفت د رسراسر كشور باستثناى ينجايالت شمالى 
به دارسى داده شده بود » وثمام اراضى مورد امتياز ومحصولات أنها كه 
بخارج حمل ميشد از هر نوع ماليات و عوارضى معاف شده و درمقابل 
فقط ب | درصد از منافع خالص سالانه بدولت ايران وعده شده بودء 
كه درعمل كليه مبلغى كه تا هنكام لغواين قرارداد درسال رس 
شمسى بايران يرداخته شد از ع ميليون ليره انكليسى نيز كمتر بود . 
درفاصله انعقادقراردا د جد يدنفتى د رسال م ,م , تازمان ملىشدن صنعت 
نفت درايران درسال وعم , » اين مبلغ اند كى از ب . ؛ ميليون ليره 
تجاوز كرد . د ريا زده سالة بعدازانعقاد قرارداد با كنسرسيوم نفت ايران 
95 اخ هب و ١‏ ميلادى درامد ماازاين بابت به بيشسرارم ميليارد دلار 
رسيد و تنهاد رسال - و ؛ اين رقم به . باه ميليون دلار بالغ كرد يد . 
براق نا توجةةيدين كه سيا موب أست كه يموازاشة اين 
بيشرفتها » وضع اجتماعى نار كرانى كه دراين صنع ت كار ميكنند بكلى 
تغيير كاذه | متف تراع اقياظ ءا كه وبدوعةورابتي ( تف فيه كار قران 
زحمتكش ايرانى كه وواتاسييات نفتى كار ميكردند باجه جشمى نكاه 
ميشده است بيمورد نيست نذ كر داده شود كه درمتن فصل دوازدهم 
ازاين امتياز نامجه ازايشان فقط بعنوان «عمله وفعله كه درتأسيسات 
فوق كارميكنند» نام برده شده است . بد يهىاست تا زما نيكه اين طرز فكر 
نسبت بكار كران ايرانى وجود داشت » روح امتياز نامه ها وقرار دادها 
نيؤايفتر | زاين تميعؤانسيت باهد ».و١‏ كرامروزماميعوانيع حدا كترعوائدرا 
با توجه به شرايط و امكانات موجود ملى و بين المللى از صنعت نفت 
«خويش تحصيل كنيم » براى اين است كه همين عملهها و فعله ها 
ا كنون بدل بمردمى آزاد و فهميده و حا كم بسرنوشت خويش شده اند 


١8 


رسيده اأست و درسال أينده به ١,7٠١,٠٠٠‏ كيلووات خواهد رسيد . 
در برنامة بنج سال سوم , + ميليارد ريال يعنى بيش از نه درصد كل 
اعتبار بهتوسعه برق د رشهرها وروستاهاى كشور اختصاص يافته بود , 
ودر برنامه ينج سالة جهارم اين رقم بازهم بيشتر خواهد شد. 

بموازات كوشش در توليد ببشتر و توزيع بهتر نيروى برق » 
برنامة وسيعى نيز بمنظورلوله كشى آب و توزيع آب سالم درنقاط شهرى 
و روستائى كشوردردست اجرا است . دراين مورد مخصوصاً مراقبت 
ميشود كهدهاتايران بهمان اندازه شهرستانها وبموازات آنها مشمول 
امير برتاينة كذ تنا 

برنامة مهم ديكر مملكتى » برنامه خانه سارزى است . اين از 
هدفهاى حتمى انقلاب است كه عموم مردم ايران جه در شهرها وجه 
فز رويقا عااواراق سكو الى ودبهة معن رامعو سيت عطي از اين 
عده ميخصوصاً دردهات در حال حاضر درمرا كزى بسر مييرند كه از 
هر جهت فاقد شرا نطلا زم يكك مسكن سالم هستند وبايد بيشتر انها بكلى 
تعويض كا اينكه درموردالونكهائى كه مسكن زاغه نشينان 
جنوب نهران بود بهمين نحواقدام شد. ازطرف ديكر با در نظر كرفتن . 
افزايش منظم جمعيت كشور جدد رشهرها وجه د رروستا هاءطبق محاسيا تى 
كه شده ميبا يد سالانه د رحدود ١6:0,60٠٠‏ واحد مسكونىتا زه ساختهشود 
نا نيا زمنديهاى كشور را ازبابت مسكن تأمين كند. 

درحال حاضر وزارت آبادانى ومسكن وسا زمانهاى متعدد 'ديكرى 
مسكئول احراى برنامة وسيعى براى خانه سازى درسراسر كشور هستند, 
ولى بناى خانه هاى ساخته شده كنونى غالباً طورى است كه با درامد 


١ م١‎ 


أن ملت رشد بيشترىيافته است .د رسال . مو »2 لنين طى كزا رشى"آينده 
كشور بهناور شوروى را دركرو الكتريكى شدن هرجه ببشترآن كشور 
دائست » و أين حقيقت د رمورد هر كشور در حال توسعه دنياى امروز 
ضادىق”"است: 

بمنظور تنظيم و اجراى برنامه هاى لازم درين مورد » درسال 
5م وزارت مستقلى بنام وزارت آب و برق تأسيس شد تا بجمعآورى 
أمار و اطلاعات مربوط بمنابع توليد نيرو از آب و حرارت و بررسى دقيق 
نيا زمنديهاى برق كشور ببردازد و برنامه لازم را براى تعميم برق در 
سراسر كشور تنظيم كند وبا توجه بامكانات بمورد اجرا كذارد . 

اكنون كذففة ا( تروف برقى كه ازمرا كز صنايع نفت خوزستان 
وازسدهاى متعدد بزرك وكوحكد ايران وازساير وسائل بدستمويايد» 
طرحهاى متعدد ديكرى نيز منجمله طرح برق كمربندى رشته البرز 
كه مناطق واقع بين رشت وك ركان را شامل ميشود در دست مطالعه 
است , 

در روى رودخانه ارس طبق قراردادهاى منعقده بادولت اتحاد 
شوروى سدهائى كه ميبايد در آينده مورد استفاده طرفين قرار ا 
دردست ايجاد است كه ممكن است ظرفيت توليد برق آنها در مرحلة 
نهائى به يك ميليون كيلووات برق برسد . درسواحل مازندران 
نقشههانى براى بكار انداختن جاههاى نيمه عميق بوسيلهُ برق در 


دست اقدام ال 


٠‏ ظرفيت توليدنيروى برق كل كشوركه درسال . مم , در حدود 
57 ونلا كبلوواك بود درحال حاضر به قريب يك ميليون كيلووات 


١84 


هنرمندان ميذول ميداريم 6 زيرا. اجتماع حا يك ايراكت اجتماعى أت 
كه هر استعداد و هنرى در آن زمينةُ مساعدى براى شكنتن ميتواند 


يافت 


در زمينه امور ورزشى نيزهمين نظر را ميبايد تذ كر داد. جهش 
انقكلاب حقاً ميبايد يرورش استعداد هاى جسمانى جوانان ايرانى را بحد 
اعلا در بر كيرد وفرزندان شهرها و روستاها دراين مورد از امكاناتى 
كاملا مساوى ووكورة ار ارون واحتيا<ات ورزشضى شور ارحيث 
وسائل كاروميدانهاى ورزش وباشكاهها كاملا تأمين كردد . جوانان 
ورزفكا رما سكن :دزهرا اط غالبا نامسناعد قا سكي وقوانا نى خودر 
د رصحنه هاى مسابقات بين المللى شان دادها ند » وجامعه انقتلابى امروز 
ما ميبايد ترتيبى دهك "كه ادن شرائط از هر حهت بصورت شرا نطى 
ساعد ويروندة دار ايند 

همانطوركه اخيراً تذ كر دادم » دراين شرائط جديد ما جوانان 
ورزشكار خود را ازينكه احياناً در مسابقات جهانى برنده نشوند لاست 
نخواهيم كرد ٠»‏ ولى ازايشان خواهيم خواست كه حتماً با قصد برنده 
شدن وبا روحيه وايمانى كه لازمه جنين ارادهاى است دراين مسابقات 
شرانت جويدد وانا آخرين ثانيه با غيرت وانضباط وغرور ملى نبرد 

البته د رفصلى كوتاه » نميتوان بتمام جنبه هاى مختاف اقتصادى و 
اجتماعى وفر هنكى و غيره ‏ كه مربوط بانقلاب ايران ميشود اشارره كرد » 
زيرا اين فعاليتهادر رشته هائى جنال متنوع ومختلف صورت يكرداكه 
5257 هر يك از آنها مستلزم شرح و بسط مفصل وثنقل آمار وارقام 
متعد د امت . أنجه درايئجا مورد نظر است» ارتباط نوسعةاين فعاليتهاى 


١ لام‎ 


طبقات بساثين ومتوسظ جنه از لحاظ خريد وجه از نظر احاره 
تطبيق كةو بابرا برنامه ريزى مسكن بايد در أينده ببخصوص 
براين.اساس صورت 01 كه ازيكطرقفة تاميؤاةرشة شيعت تاس 
بوده وكمبود فعلى مسكن را جبران كند , از طرف ديكر بهاى تمام 
تإذوخا نهدها درهد وذق اكد كفايهما باعايدى طبقات كم درآمد 
نار كا و ناش درعين حال بايد سعى كرد كه هرواحد مسكونى حداقل 
شامل دواطاق باضافة تمام وساثئل لازم باشد . درين مورد ميبايد 
بانكهاى ساختمانى » شهرداريها » شراكتها » مؤسسات عمومى وافراد 
خصوصى اواك !كر حسف لمكم تددن 
در زمينة تحولات ناشى ازانقلاب » مييايد به عواملى كه با 
تقويت اطلاعات عمومى وأشنائى بيشترآن با امورسختلف دا خلى وخا رجى 
ارتياط دارند » يعنى به راديوو تلويزيون و مطبوعات نيز اشاره شود . 
اين عوامل در جامعة امروزى ما نقش بسيار حساسى دارند » زيرا دراين 
حامعه ندفقط نبايد مسائل واطلاعات مربوط به حيات سياسى واجتماعى 
واقتصادى مردم ازانها يوشيده بماند . بلكه بالعكس مييايد درهر 
كوروة قرة سبدو بااطلاع ف تأنيك خود آنها باشد و هر مشكلى هم له 
سن ميايد اشكارا باخود انان در ميان كذاشته شود , بدين حهت ما 
كمال كوشش را بعمل مياوريم كه مطبوعات كشور روز بروز از حيث 
'كميت و.كيفيت بهتر شوند » وشبكه راديوئى و تلويزيونى كشورنيز 
موظف است خود را ييوسته بهشتر جوابكوى احتياجات عمومئ سازد . 
. همين كوشيشن رأ ما در راه تشويق و توسعه ادبيات وهنرها 
بوالروزقن. اعد اهاي بخالاقة تويميد كان :»عدوا + وقد انان 


نقاشان » مجسمه سازان » كا ركنان رشته هاى دراماتيكك وساير طرقات 


كما 


١١ 
| العلا سبا را سا تحال‎ 


اكنون كه اصول ومبانى انقلاب ايران و تأثيرات آنها در 
بنيانكزارى جامعهٌ نوين ايرائى » تاآنجا كه فصول كتاب حاضر اجازه 
ميداد تشريح كرديد » حقا ميبايد فصلى نيز بتحليل آثار اين انقلاب 
درخط مششى سياسى وبين المللى مأ اختصاص يابد , زيرا سياست جها نى 
ه ركشور با اصول و ايدئولوزى داخلى آن وابسكى كامل دارد , 
و درواقع خط مشى هر كشور براساس اصول و موازينى تعيين ميشود 
كه سياست داخلى أن را اداره ميكند, 

برا ين اساس » طعا ديد جهانى ما واصولى كه ازنظر بين المللى 
مورد ليروى وناسد مأ اسث كايالة” منطيق باانقلابى أست كه اكنون 
حامعة نوين ايرانى رأ بى ربيزى كرده انيت . مأ معتقديم كه حامعةٌ 
امروزى حهاندستخوش ذ كر تولين وتحول عظيمى است كه تا كنون 
أست . اين تحول ايجاب ميكند كه بسيارى از اصول وموازينى كه 
جوامع كذشته بر آنها تكيه داشتداند » ولى امروزه ديكر با احتياجات 
وانتظارات جامعة جديد بشرى هم اهنك ليستند 2» حاى' خود را 
به موارين وباصول تازواى بسيا رند كه بتوانئد جوابك5وى اين انتظارات 
واحتياحات باشند . ازطرف ديكر ما اعتقاد داريم كه براى رفع نضادها 


حليل 


مختلف اقتصادى واجتماعى بااجراى اصولمختلف انقلاب ايران اسث 
كه اين توسعه را در رشتههاى مختاف أن با احتياجات والزامات 
اف از اين انقلاتي متطيق شاهتة الت 

دربى ريزى احتماع جديد ايرانى » عوامل اقتصادى باعوامل 
اجتماعى دوش بدوش يكديكر بيش ميروند تانتايج حاصله از يبشرفت 
صنعتى كشور» نه افراد وطبقات معين بلكه همهُ افراد و همهُ طبقات 
ملت رأ امل كرد ؛ وهمجنان كه درمقدمه اين كتاب نَذْ كر داده شد 
افزايش ثروت ملى مفهوم افزايش ثروت اشخاص و طبقات معينى را 
نداشته باشد » بلكه مفهوم افزايش درامد سرانه كليه افراد ملت رأ 
متناسب با ارزش كار و با سرمايه هر يكك از آنها در حدود قوانين 
اجتماعى مملكت داشته باشد. 


بين جوامع غذى وفقير » همكارى بين المللى در ميارزه با بيسوادى و 
كي وبيمارى وساير. بلاياى اجتماعى عصر حاضر طراحى تمده 
است » وبر اساس همين خطوط اصلى است كه ما د رهرمورد باقاطعيت 
رودو ازوية و نزول يذ اكه درسسا تل يتاك وين العالى ددرا قرا 
بايد فوييق ره وارحه اصول: و موازينى ناي دفاع كنيم . 

براى روشن شدن اين ساكل 4 تيمتاشيت" ليمت 3ه خاورا ره انها 
ذيلة از نظر كلى توضيح يشترف ذاذه شوة:: ظ 

6 ك2 ك3 ظ 

ميكويند لوثى بانزدهم بر روى لوله تنوب بخصوص خود در 
0 ورساى نوشته بود : «اين برها قاطع يادشا ها لاست » 2 
وولنكتن 0 عادت داشت كه بويد : « هيج منشورى باندازه غريو 
توي كوا وموحه ئيست ». حتى د رعصر ما » بطوريكه معروفاست» 
استالين درباسخ توصيه اى 5+ براى جلب يشتيبانى واتيكان در زمان 
حنكك جهانى دوم بدو شده بود لرسيده بود : « كدر باب جنك لمشكر 
در اختيار دارد ؟ » ولى امروز ديكر اين طرز فكر بكلى متعلق بكذشته 
ال أنعجه رأ كه واقعاً بشر امروزى دردن باره مياند يشد » جند مأه 
بيش من خود بهتكام كشا يش يك كنكرة سياسى بين المللى در تهران 
جنين خلاصه كردم : « در دنياى كنونى ديككر زور وقدرت مادى. 
ياسخكوى نهانى مشكلات نيست . البته در كذشته نيز توب خيلى 
بندرت نماينده حق بوده است »2 ولى امروزه قدرت اسلحه حتى براى 
تحميل اراده خود كفا فنث: لسيكتكه 1 » ١‏ 
حقيقت اين اسدت كه امروزه اعضاى م<تاف حامعة بشرى براى, 


حفظط موحوديبث خويش الزام دارند بهر قيمعت ياشك راهى براى نف هم 
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و بحرانهائى كه طبعاً درين زمينه بيش ميآيد توسل به زورو قدرت 
مادى ويا هيج مشكلى را حل تفمكيد » وبنابراين ميبايد دراين موارد 
راه حلهاى منطقى ترى براساس درك ماهيت وعلل واقعى ابن نضادها 
و حل واقع بينانه و درعين حال عمقى واساسى أنها اتخاذ كرد . بنظر 
ما دو عامل اركان اصلى اين راه حل هستند : يكىاينكه در داخلة 
هراجتماع وهر كشورى » ريشههاى اصلى بىثباتيها و تشنجها از راه 
استقرار توسعة عدالت اجتماعى ازميان برداشته شود » ديكر اينكه 
ازنظربين المللى شكاف بزركى كه ذرحالحاضرميان ملل بيشرفته وملل 
درحال توسفة: يقالا فقير وجود دارد ير شود و روابط.اين دو دسته 
ورت يككة مسمكا رق يع 0002000 دران هر مأت » الك 
هرفرد » بتناسب كارى كه ميكند ا درسازمان اقتصادى 
واجتماعى جهال برعهده دارد » از تلاش خويش بهره لبو 

ما معتقديم كه در سير تكاملى حامعة بشرى ديكر دوران 
ماحراجوئيها و استيلا طلبيهاى كذشته بيايانٌ سيده است » و تنها ميدان 
ميارزهاى كه امروزه نيروهاى انسانى ميبايد درآان بكار افتد «مارزه 
عليه جهلى وفتر و ان و تبعيضات مختاف اجتماعى واقتصادى 
ونذادى ونظائر انها است. ظ ظ 

8 ا 00 
صابح جوئى صميمانه » همزيستى و تفاهم با كلية كشورها وجوامع ولو 
باسيستمهاى حكومتى وايدتولوزيهاى متفاوت » طرفدارى از هر كونه 
كوششى براى استقرار. ونقفويت عدالت اجتماعى جه د رسطح ماى وحه 
درسطح بين المللى » يشتيبانى ازهرتلاش جهانى براى تعديل فاصلةُ . 


ا 


مثلا مسائلىكه انقلاب سفيد ايران براساس آنها بايه ريزى 
شده » همان مسا ثلىاست كه قسمثت اعظم از كشورهاى جهان كم وبيش 
باانها مواجه هستند . هيجكدام ازملل اين كشورها طالب ماجراجوئى 
نيستند , آنجه آنها عميقاً تشنه آن هستند صلح وامنيت » عدالت قضائى 
و اجتماعى » توسعه صنعتى و اقتصادى »2 برخوردارى از بهداشت 
بهتر وفرهنكك بيشتراست . در مورد عدالت اجتماعى بايد كذ فرداذ 
كهاين ضرورت نه تنها در مورد كشورهاى درحال توسعه احساس 
ميشود » باكه نا حد زيادى د ركشورهاى ييشرفته نيز صادق است » 
زيرا در بسيارى از اين كشورها اكر جه بيشرفتهاى اقتصادى وضع 
رضايت بخشى دارد ولى عدالت احتماعى حنانكه بايد حكمفرما 
اصل د يكرى كه امروزهبا يد | زلحاظ بين المللى مو رد توجه قرا كيرد 
توجه به واستكى عميق سر نودت كشورها و ملل جهان بيكديكر 
است . زمانى بود كه أنجه در يكك جامعه و كشور روى ميداد حتى 
در مملكت همسايهُ آن تأثيرى نداشت , و غالبا در فاصله جغرافيائى 
“كمى اساساً از بروز جنين تغييراتى خبرى نمييافتند . ولى امروزه نه 
ننها حوادث مهدج هر نقطهاى از جهان در دورترين نقاط ديكر اشر 
ميبخشد » بلكه حتى أمور روزمره وعادى داخلهُ هر كشور كمابيش 
در وضع موجود بين المللى اثر ميكذارد » و بهمين نسبت هر كونه 
اختلافى در دنيا ولو اختلاف محلى باشد ممكن است نطفه يك 
اختلاف جهانى را دربطن خويش داشته باشد. 3 
با رسن أ سق مسئولان حكومت در كشورهاى مختاف جهان » 
امروزه نه تنها مسئول امور خاص مملكت خود هستند بلكه موظفاد 
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بايكد يكر بيابند» زيرا شرائط مادى ومعنوى اين جامعه أ كنون بصورتى 
در آمده استكه ديكر اقويا نميتوانند صرفاً از قدرت مادى خود براى 
تحميل ارادهُ خويش به طرف ضعيفتر استفاده كنند . بدين ترتيب 
بر خلاف نمام دوران كدذشته تاريخ بشرى » كه در مواقعى كه امكان 
تفاهم وسازش از راه منطقى|زميان ميرفت ياىقد رت نماثى مادى بميان 
ميآمد » در دور مايكى ازاين دو راه حل بكلى محكوم شده و الزاماً 
فقط يكك راه ديكر باز مانده است . بقول امرسن : « امروزه بمروزيهاى 
واقعى و نهائى » بيروزيهاى صلحند و نه بيروزيهاى جتكك » . 

التبه هنوز ديكتا تورهاى كوجكى دركوشه وكثار جهان وجود 
دارند كه حون شا يدجنا نكه بايد بهحاءطلبيها وقد رت طلبيهاى! يشان باسخ 
داده نشده است د رس عبرتى راكه لازم است فرا نكرفته ومتوحه واقعيات 
عصر حاضر نشدهاند » ولى مسلم است كه سرنوشت ايشان ازسرنوشت 
ديكتا تورهائى كه على در بودن بهتر نخوا هد بود » و بهرحال تا 
زمانيكه خلع سلاح عمومى و تضمين ششدواى د رجهان تأمية مده باشد 
ملتها جارواى جز تأمين وسائل دفاع وحفظ امنيت خود نخوا هند داشت , 

لازمه همزيستى وتفاهم جهانى اين است كه همه دستكاههاى 
حكومتى خود را با شرائط و مقتضيات اجتناب نا يذير عصر جديد 
تطبيق د هند . مشكل اساسى عصر حاضر در واقعفهم مسائل تازه نيست » 
بلكه كريز از افكار و سنتهاى ناصحيح كذشته است. 

وقتى كه حكومتهاى مختاف حقيقتا واقع بينى و توجه بشرائط 
اجتماعى عصر حاضر را اساس كار خود قرار دهند » مسلماً راه براى 
توسعة” نفاهم و همكارى بين المللى بازتر خواهد شد » زيرا احتياجات 
اساسى مردم جهان غالبا يكسان است ء وينا براين حصول تفاهمميان 
انهائى كه بيكك راه ميروند دشوار نيست . 


١51 


تفوق سياسى يأ نظامى خود »از رأه استعمار و بهره بردارى از منابع 
ثروتهاى طبيعىو نيروىانسانى سايرمال واقوام بقيمتعقب نكا هداشتن 
خود أنها بعمول أوردهاند , 

بهر حال » نتيجه اين شده اسثكه امروزه جامعهُ بشرى بطرزى 
بسيار فاحش بدو دست بيشرفته و عقب مانده و غنى و فقير تقسيم 
شده است . ولى مسلماً نه منطقى و نه عادلانه ونه بيخصوص منطيق 
با مصالح و منافع نهاى خود مالل بيشرفته و غنى است كه بخواهند 
اين وضع همجنان بايدار بماند و بصورت الزامى بدان دسته از ملل و 
ممالكى كه درشرازط امشاعد بسر مييرند تخميل كردد: زيرا اين دسته 
ازمردم جهان كه اكثريت افراد روى زمين را تشكيل ميدهند مسلماً 
نه تنها به ادامه دائمى اين وضع كردن نخوا هند نهاد » بلكه بالعكس 
نارضائى روز افزون آنها ممكن است سرانجام منجر به انفجارى شود كه 
درآن بازندهُ اصلى آنهائى خواهند بود كه امتيازات وشرائط عاليترى 
دارند »2 زيرا ان دستة ديكر اصولا جيز زيادى ندارند كه درين ميان از 
ذفنت دن هدك 

البته بايد بلافاصله اين نكته را متذاكر شوم كه منظور اين 
نيس تكه مالل بيشرفته بصورت اعانه ياصدقه كمكهاى مالى بملل در 
حال نوسعه بدهندكه احياناً ازطرف مردم اين دسته از ملل بدون 
اينكه خودشان كوشش و تلاشى براى بهبود وضع خويش بكنند 
براى زند 51 روزسرها نها مورداستفاده قرا ر كيرد , هيج عقيل سايمى نهجنين 
توقعى را از ملل مرفه و مترقى جهان دارد ونه حنين اجازداى را 
بملل عقب افتاده يا در حال توسعه ميدهد. ولى آنجه حقاً مورد انتظار 
و نوقع ملل ذو حال توسعه است » و مصلحت واقعى مالل لوشرفته نيز 
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در عين حال با ديدى جهانى بدين وظايف و مسثوليتها نكاه كتند, 
واقفيت ابن انميق كه هر تشور امروزة دوعي أكه رك وعد سنعةا: 
سياسى انك جزلى ازيكك واحد خيلى بز ركترى است كه دنياى بشرى 
نام دارد» ودراين واحد بزرك هر حزء همانقد ركه براى خودمستقل 
است مانئد افراد يك خانواده درمقابل همه خانواده وظائف و 
وابستكيها و تعهداتى دارد. 

اين اصل وابستكى سرنوشت ملل جهان بيكديكر » خواهناخواه 
يكك مسكله بسيار مهم رأ مطرح ميكند » و انوجود اختلاف فاحش بين 
سطيح زند كى كشورهاى مختاف جهان و شكاف عميقى است كه ازين 
بابت ميان مالى غنى و مالل فقير وجود دارد. 

بارها در سخنان خود » جه در داخل و جه در خارج كشور, 
متذكر شدهامكه اين امر عامل اصلى وجود وضع قابل انفجار امروزه 
جهان است » زيرا متأسفانه وضع موجود طورى استاكه اين شكاف روز 
بروز بيشتر ميشود » يعنى هر روزكه ميكذرد دول غنىغنى تر ودول فقير 
فقيرئر ميشوند , 

البته وجود اين اختلاف فاحش در حال حاضر امرى طبيعى 
است » زيرا اين وضع نتيجه يكك سير تحول ممتد اجتماعى و اقتصادى 
است كه قسمتى از آن بطور مشروع صورت كرفته و متأسفانه قسمتى از 
آن نيز ناسشروع بوده است .ان فسمت كه مشروع است » ابراز شا دستكى 
بيشترى از جانب مالل ييشرفته دربكار بردن نيروها و استعدادهاى 
فكرى خويش و استفاده ازامكانات علم و صنعت و تكنيكك در راه 
بهره بردا رى اقتصادى كاملترى از نيروهاى طبيعى است ؛ و أن قسمت 
كه نا مشروع است استفادهاى است كه غالبا اين جوامع بر اساس 
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اليته مااين تذ كر را بخاطر خودمان نميدهيم »2 زيرا امروز 
كشورما نه فقط دجار مشكلات ناشى از تضاد هاى اجتماعى نيست »2 
بلكه از نظر اقتصادى نيز ازصف ممالكك عقب افتاده بيرون امده اسث 
لها در ايندة نزديكك بصفوف كشور هاى مترقى و ثروتمند جهان 
خواهد بيوست و بنوبة خود بديكران درراه توسعه و وت فت فيك 
خواهد كرد . تَذ كرى كه ما ميدهيم يكك صلاح انديشى كلى است 
كه از توجه به منافع واقعى جامعة بشرى سرحجشمه ميكيرد . 

دق يكن شكاء كقايكن ككره عهانى ايران: شناسان ددر 
تهران تذ كر دادم كه : «امروزه يبروزى وافعى ملتها درقدرت نمائى 
نظامدى ومادى انها نيست ؛» بلكه در د رجه موفقيت انها در غلبه برفقر 
وجهل و بيسوادى » غليهبر بيعدالتيهاى قضائى واجتماعى » د رتعميم 
دانش و تأمين سطبح 5 اقتصادى بهتر و رفاه وعدالت اجتماعى 
زياد ترى براى افراد نهفته است » ؛ وتصريح كردم كه : « جنكك واقعى ' 
امروزه عالم بشريت » حهاد انسانها براى ازميان بردك تبعويضها و 
بيعدا لتيهاى اجتماعى ملى و بين المللى است . » 

امروزه ديكر عطش روز افزون مردم كشورها را به اصلاحات 
واقعى وبرخوردارى ازحقوق حقه انسانى خود با هوج نيروئى از 
ميان نميتوان برد. اكر اين انتظار مشروع تودهها بر أورده نشود ' 
كر الوانين آن از هر طريق تكه باشد دردى را دوا نميتواند بكند , 
در حاليكه بالعكس اكر ييكار در راه رفع تبعيضات در داخله كشورها 
وذو روائظ بيد العللى ونافكة جاينة قرفت كله اناا زنيقة بيذاي 
ه ركونه تشنج و بحرانىاز ميانميرود » وديكر علتى براى برهم خوردث 
صاح وامنيت بين المللى باقى نميماند. 
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آنرا ايجاب ميكند » اين استاكه اين كشورها از راهكمكهاى فتى واز 
راه سرمايه كزارى هاى ثمربخش و از راه همكاريهاى صنعتى و علمى » 
ممالكك در حال توسعه را در بيشرفتاقتصادى و اجتماعى و بالابردث 
سطح زد كان ماد وفرهنكى خود كمكك و يارى دهند , يكك توحه 
ساده باختلافى كه امروزازاين حيث درميان اين دو دستداز كشورها 
ودود دارد كافى است كه نشان دهد كوشش. براى تعديل اين وضع 
نا جداندا زه فورى وضرورى است . 

مثلا طبيق أمارسازمان ملل متحد » امروزه بيش از .وه درصد 
جمعيت دنيا فقط ١7‏ درصد ازدرامد كلى حهان را دارند » درصورتيكه 
در مقابل ١”‏ درصد از جمعيت حهان بتنها لى بيش ازء٠ه‏ درصد 
اين درامد را دارا هستند » ودر حاليكه درامد سرانة دوسوم از مردم 
جهان غالبا از . ه , دلار درسال تجاوز نميكند »كمتر از يك سوم 
ديكر از مردم جهان يبن . .٠ه‏ و تا . . .م دلار درآمد سرائه سالانه 
دارند. بيش از نصف جمعيت تمام جهان فقط يكك ربع از منابع غذاثى 
دنيا وا دراختيار دارند » در صورتيكه كمتر از سى در صداز مردم 
جهان صاحب باه درصد منابع غذائى دنيا هستند. از نظر أموزشى ؛ 
در حاليكه در قسمتى از جهان تقريباً همه مردم با سواد هستند » در 
قسادمت ديكر كاه ابن رقم حتى به .م در صل نميرسد. 

آيا وجود جنين وضعى رأ بأسانى ميتوان قبول كرد ؟ تشورهفافق 
بيشرفته جهان غالبا ازراه موعظه بكشورهاى ديكر نذ كر ميدهند كه 
وجود,اختلاف فاحش طبقاتى در داخله انها وضع قابل انفجارىرا بوجود 
ميآورد ". درين صورت براى جه خودشان متوجه نباشند كه براساس 
همين استدلال وجود جنين اختلافى در جامعة بشرى نيز همين وضع 
قابل انفجار را ايجاد ميكند؟ 
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اكه اقليت حا كمه أن طرفدار تبعيض نزادى است » قوانينى كه :راين 
اساس وضع ميشوند وطبعاً بعلت قانون بودن جنبهواح بالاحرا دارند هر 
جه بهتر اجرا كرد ند»آ يا معنى واقعى جنين امرى اين نيستاكه دران كشور 
د رواقع بيعدالتى اجتماعى است كه هرجه بيشتر تحقق يافته است ؟ آيا 
نيجه استقرار كامل اصول دمكراسى سياسى » در صورتيكه اين اصول 
با دمكراسى اقتصادى همراه نباشند » اين نيست كه فقط براى أنهائى كه 
از نظر اقتصادى در شرائط ممتازترى بسر ميبرند امكانات قانونى و 
اطميئان بشن ترى يراى حفظ اين شرايط و امتيازات تامين كردد ؟ 

بيشرفت واقعى تمدن امروزه ما در كسستن روزافزون اين قيد و 
بند هائى است كه در طول قرون ازجانب اقليتهاى ممتاز بدست وياى 
اكثريتهاى كم و بيش محروم اجتماع تبوكة كاده اميت 

اجراى اصول اين عدالت واقعى » يعنى عدالت قضائى توام با 
عدال تاجتماعى» حقوق سياسى همراه باحقو ق اجتماعى» دمو كراسىسياسى 
توأم بادم و كراسى اقتصادى, امروزه نه تنها وظيفه ملى دولتها وحكومتها 
است ,2 بلكه هديهاىاست كه هر حكومتى ميبايد به جامعه بشرى 
وبه صلح جهانى بدهد . البته من نيز بااين كفته معروف جرج واشينكتن 
موافقم كه «استوار ترين ستون هر حكومتى استقرار عدالت است» » ولى 
احووز :مجتلةة على انا زو اأعراك: بن عذانت اسع الله انق 
استاكه مفهوم كذشته اين عدالت اأكنون نارسا است و بايد دردنياى 
كنونى آنرا به معنى بسيار وسيعترو جهانى ترى درنظر كرفت و اجرا 
تر 

مهمترين لازمه تحقق جنين هدفى اين ايت كد عرفا تراسات ' 


الزامات أيئده به مسا ثل معختلئف بنكريم كنانك دورههائىاز تحول سياسى 
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درتا ربخ كذشته جهان» مابادورههائى مواجه ميشويم كه قدرت 
ونفوذ نظامى وطياسَ بك شوو يور كك درادوارى نسيتاً كوتاه ياطولانى 
ضامن استقرار صاح درقسمتهاى يهناورى ازجهان بوده اشنت , شايد 
نعخلا تين كن دورهدها دوره «صاح ايرانى » بود . بعد ازان دوره « صاح 
رومى» فرارسيد» ودراعصاراخير ما شاهد « صاح بريتا نيا ثى» بود يم . 
ولى امروزه ديكر فقط يكك صلح ميتوا ند وجود داشته باشد » و آن صاح 
جهانى است . اين صاح قبل ازهر جيز » نه به قدرت نظامى دولتها بلكه 
به تأمين حقوق افراد وجوامع جها نى واميته اميت 

دراين جا بايد اصلى را تذ كر دهم كه براى نخسمتين بارآنرا در 
بهارسال 6 ع ني ١‏ دردانشكاه بخارست مطرح كردم 3 وان لزوم تعديلى 
اساسى در استنباط از مفهومى است كه تا كنون براى حقوق افراد قاثل 
بودها يم . اين حقوق تاعصر حاضر فقط مفهوم مساوات افراد را از لحاظ 
سياسى و قضائى داشت و مترقى ترين قوانين دمو كراتيكك غربى نيز 
بر همين اصول متكى بود . 

ولى در دنياى ما ديككر حقوق سياسى بدون حقوق اجتماعى » و 
اقتصادى مفهوم واقعى ندارد. ممكن است درجامعه امروزى ما روز 
بروز مطالعات حقوقى كاملترى صورت كيرد و اصول و موازين حقوقى 
مستقرت ركردد ود راجراى بيغرضانه و كاملا ين موازين واصولسختكيرىو 
مراقبت روز افزون بعمل آيد , البته اين خود بيشرفت بزركى درامر 
استقرار عدالت است كهبايد ازآن بسيار خوشوقت بود . ولى ا كر اتفاقا 
اجتماعى تطبيق نداشته باشند » تكلي ف جيست ؟ ١‏ كر فى المثل د ركشورى 
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افكار ايرانى داراى فكر وعقيده مشترك شدهاند ! احساساتى كه شعراى 
ايران ابراز داشته اند يك نفر فرانسوى را باندازه يك هندى »2 ويك 
ترك را باندازه يك كرجى تحت تأثير قرار ميد هد . عرفاى ايران با وجود 
آنكه كاملا مسلمان هستند با كفته خود هما نقدر قلب يكك مسيحى را 
به تيش در ميأورند كه دل يك برهمن راء و بهمين دليل است كه 
بايد ايشانرا بتمام بشريت متعاق دانست . د رموقعى كه نيك اند يشان 
حهان ميكوشند نا دنيا را ازكينه توزى وازهم بافيد ىن نجات بعخشند» 
تمدن ايران نمونهاى تاريخى وعالى درين مورد به حهانيان نشات 
ميدهد و نيروى معنوى عظيمى را بدانان عرضه ميدارد . امروز شايد 
مهمترين مسئله اين باشد كه شرق و غرب زبان يكديكر را بفهمند 
وباهم سازش كنند . ايران ثابت كرده است كه جنين سازشى امكان 
يدير است » زيرا براثر نبوغ فكرى ومعدوى خود » وبواسطه سرمشقهائى 
كه درتمام طول تاريخ خويش داده » درواقع خودرا بصورت تلاقى كاه 
شرق وغرب در أورده كه درآن اين اجزاء بصورتى متناسب باهم 
تر كيب يافته وبطورى غير قابل تفكيكك بهم بيوند خوردها|ند . » 

جه بيروى از همين سنت تاريخى ايران بود كه دريكى ازسفرهاى 
اخير خود در خارج ازكشور اظهار داشتم : « . . . سياست مامبتنى 
بر حفظ وحمايت از صلح است . ماد رايران سياستى را دربيش كرفتها يم 
كه به آن سياست مستقل ملى ميككوئيم »واصول أن عدم دخالت 
درامورداخلى كشورهاى ديكر وهمزيستى مسالمت آميز اييك. باين 
اصول بايد اضافه كنم كه بايد حتى ازاين مرحله هم كام 
فراترنهاد و همزيستى اونا لوه أميز را تبديل به همكارى و تفأهم 
بين المللى كردء ودامنه اين تفاهم وهمكارى رامسخصوصاً به كشورهائى 


امنيا 


جهان د ركذشته روح محافظه كارى را يجاب ميكرده أست » ولى امروزه 
محافظه كارى » بدين معنى كه وظيفه اصلى خودرا حفظ اصول اجتماعى 
وحكومتى كذشته قرار د هد , جز اينكه برمشكلات يبشرفت اجتماع مأ 
بيفؤايد حاصلى ندارد . 

در دوره ما ميتوان براى جنين نوع حكومتى حملهداى را كه 
ونواسيت سال بيش د يزرائلى نخست وزير انكاستان باقدرى شيطنت 
برزبان أورد صادق دانستكه ٠‏ « حكومت بر اساس محافظه كارى »2 
د رواقع ريا كارى است كه بدان سازمات ادارى داده شده أست .» 

مهمترين نتيجهداى كه اين ديد حديد دربردارد توسعه نفا هم 
بين المللى انث نا در يرتو ان هرملت بتواند باصلاحات اساسى داخدى :. 
خود بيردارد. 

من احساس ميكنم كه كشورما دراين زمينة بيخصوص » يكك 
رسالت تاريخى بعهده دارد كه هميشه آنرا تا آنجا كه درقدرت خود 
داشته انجام داده است »2 و بهمين حهت دردنياى امروز نيز ميبايد 
ما ادامه اين رسالت را ازمهمترين وظايف خود بشماريم . 

جندى بيش اظها رنظر ذيل را ازجانب « رنه كروسه» ‏ كاد ميسين 
و محقق عاليقدر فرانسوى خواندم كه درآن وى اين واقعيت 
تاريخى را دربارة كشور ما ببخوبى توصيف كرده است : 000 
يكتفير خارجى رأ احازة اظهار نظر باشد ء بايد بكويم كه ايراك حق 
رك ب ركردن بشريت دارد » زيرا بشهادت تاريخ » ايران بافر هنكك 
#نيرومند و ظريفى كه طى قروك بديد آورده وسيله تفاهم و هما هنكى 
ملل ممختالف جهان شده است . جه بسيار جماعاتى كه درانحت تأثير 


لل نا 


نزادى واحتماعى دست بكريبانئد كه غالياً ناشى ازتعصب وجهل وعدم 
رشد فكرى است . با اين همه » تمام اين كشورها اعضاى همان 
خانوادة بز رك بشرى هستندكه ممالك مترقى ومرفه وبيشرفتة خانواده 
بدان تعلق دارند وطبعاً توقع مشروع اين ملل اين است كه كشورهاى 
مترقى صميمانه و با همه امكانات خود بديشان كمك كنند تا أنها 
بتوا نند روى ياى خود بايستند و براى مواجهه با ابتلائات ومسائل 
اجتماعى و اقتصادى خود ره حلهاى رضايت بخشى بيدا كنند و عقب 
ماندكى مادى ومعنوى خويش را جبران نمايند . اين كمكها بايد 
همه جانيه و واقعى باشد » يعنى جه در رشته اقتصادى » جه درامور 
اجتماعى واموزشى و بهداشتى ؛ حه ازنظر كادرهاى فنى وجه از لحاظ 
كمكهاى مالى صورتى واقعاً مؤثر وثمر بخش داشته باشد . 

هر قدر اين همكارى زودتر و بهتر و براساس حسن تفاهم 
وهمكارى كاملترى عملى شود » جامعه بشرى ودردرجه اول خود 
تكشورهاى مترقى و مرفه ازآن بيشتر استفاده خواهند برد » زيرا تحول 
حامعه انسانى بسوى نعديل تيعيضات واختلافات ويكدست شدن 
اين جابعه امرى است كه خواه ناخواه بموجب اقنضا و الزام 
ناريت عدن خواهد شد » وتجربه بارها بما نان دادهاست كدا كرخود 
باستقبال يك امر محتوم رويم » نتايجى بسيار بهتر و با قبول خطرى 
بمنيا و كز نلسيت خواهيم أورد تا اينكه بككذا ريم حوادث برما بيشى 
50 : 

دانشمندحامعهشناس فقيد امريكائى» برفسور ايكلتن» اين حقيقت 


را بسيار خوب نوحيه كردهاست 9 «يكى از نقاط ضعف انسان اين ابي 
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كدداراى نظامهاى سياسى و اجتماعى متفاوت هستند بسط وتوسعه داد » 
زيرا حل تمام سشكلات اساسى كه جهان امروز باآن رو برو است ءا زقبيل 
بيسوادىء بيما رى» كرسنكى ؛ وعدم تغذيه كافى»احتياج بدين همكارى 
وتفا هم دارد .ما بعنوان اصلى قطعى » يذيرفتهايم كه راه تأمين مصالح 
واقعى كشورمان همزيستى و همكارى صميمانه باهمة كشور هاو ملل 
جهان براساس حفظحا كميت ملىما و آنهااست .ما بذيرفتهايم كه صلح 
و تفاهم ببنالمللى شرط حياتى و لازم براى ببشرفت اجتماع ما و هر 
اجتماع ديكر جهان است » درعين حال اعتقاد داريم كه استقرار اين 
تفاهم و صلح جز بر يايه رفع تبعيضها وبيعدالتيهاى كنونى جهان , 
كوشش در تعديل اختلاف فاحش سطح زند كى كشورهاى بيشرفته 
باممالك باصطلاح د رحال توسعه » حل عاد لانها ختلافات نزادىومذ هبى» 
رعايت شرافتمندانه اصل همزيستى ايدئولوزيها و سيستمهاى حكومتى 
مختلف » و خود دارى كشورها ازدخالت درامور داخلى يكديكر, 
عملى تخواهد بود ,. » 

فراموش دكنيم كه درتحقق اين همكارى مسالم تاميز وتفاهم 
بين المللى مسخصوصاً دولتهاى مترقى و بيشرفته جهان هستند كه وظيفه 
و مسئوليت سنكين ترى را بعهده دارند » زيرا در د رجه اول آنها هستند 
كه ميبايد در رفع تبعيضات و بيعدالتيهاى بين المللى بكوشند . امرؤزه» 
تحول سياسى و اجتماعى جامعه بشرى باعث شده است كه كشور هاى 
مستقل شييارى بابعرصه وجود كذارند. غالب اين كشورها از لحاظ 
اجتماعى و اقتصادى در شرايط بسيار نامطلوبى بسرميبرند . . سطح 
د راسد ملى آنها بائين است . از نظربهداشت و فرهنكك موقعيت نامناسبى 
دارند . بسيارى ازآنها درداخله خود با اختلافات قبائلى » مذهبى ؛ 
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ولى همه اين برخورد ها» جه مرثى وجه نا مرثى ) زاده علتها و 
معلولهائى هستند كه غالبانها نه تئها جنبه محلى بلكه جنبه جها نىد | رند» 
وعلت آنكه آرام كردن يك وضع متشنج در يك نقطه جهان تأثير 
قاطعى در رفع كلى تشنجات جهانى نميبخشد » هميناست كه ازين راه 
در رفع ماهيت واقعى بيمارى اقدامى نميشود» بلكه فقطبتسكين عوارض 
ظاهرى أن اقدام ميشود . مابتجربه ميدانيم كه قرصهاى مسكن ميتوانند 
موقتا درد را تسكين بخشند » ولى سورك را ارسي لسرتو در 
ما در دنياى امرور تنها به استفاده از قرصهاى مسكن درعالم سياست 
ودر بحرانهاى بين المللى اكتفا كنيمبايد يقين داشته باشيم كه ماهيت 
بيمارى نه تنها ازميان نخواهد رفت» بلكه روزبروز شد يدتروريشهدارتر 
خواهد شد. 

بنابراين ميبايد براى ريش هكن كردن درد » ماهيت واقعى آنرا 
تشخيص داد وبراى د رمان اساسى باستقبال ان رفت . اين ماهيتراميبا.يد 
د رعلل عميق وحقيقىد رد» يعنى د رتضاد ها وافتمًا دل كوا تون استجا عي 
واقتصادى وتاريخى وجغرافيائى وفكرى ونذادى جستج و كرد كدامروزه 
ذو ند قرام وملل مختلف جهان وجود دارد اكر بر آورد دقيقى » 
قرا طرق عل بو تعلنان » و بدون در نظر كرفتن نظريات سياسى يا 
. منافع خاصه ملل بزرك ياكوحكك دراين بار كوو رت لحر » وحاصل 
آن بصورتى روشن وعلمى بافكار عمومى جهانيان عرضه شو » درآن 
صورت باحتمال قوى قسمت اعظم عوامل وشرايطى ” نه نطفته تشنجات 
أينده را در خود نهفته دارند براى همه ما روشن خواهند شد » واوان 
بس وظائف دولتها وملتها» ومسئوليتهائى كه هردسته ازكشورها در 


؟٠وم‎ 


ْ 
كه تنها وقوع يك بدبختى »2 يا قريب الوقوع بودن آن » وىرا به انجام 
أن كارهاى اساسى واميدارد كه هم وحدانت وهم عقل سليم از مدثها 
بيش انجام آن را ازوى خواستار شدهبود ند . ولى متأسفانه غالياً موقعى 
اين كارصورت ميكيرد كه ديكر ييشكيرى حادثه غيرممكن شده است» 
وحتى انجام اصل كار نيز ممكن است دير شده باشد, » 

براى اينكه لااقل يكبار جنين احتمالى وقوع نيافته باشد » ميل 
دارم قبل از يايان اين كتاب نظريهاى را مطرح كنم كه شايد توجه 
بموقع بدان بتواند از لحاظ كمك به حل مسا ثل اساسى اجتماعى امروزى 
جهان مفيد واقع شود : 

بطوريكه كفته شد » امروز دنياى ما احتياج مبرم به انواع 
تعديلها و اصلاحات اساسى در همه رشتهها دارد » وتا وقتى كه جامعة 
بشرى بصورت يك جامعة هم آهنكك ويكيارجه در نيامده باشد و 
شعيضات و اختلافات فاحش كنونى دراين جامعه ازميان نرفته باشند » 
اين الزام بحال خود باقى خواهد بود » وخواه نا خواه اثارآان بصورت 
تشنج هاى بين المللى » انقلابها » كودتاها , ترورها » جنكهاى سرد 
وكرم » مسابقه هاى كمر شكن تسليحاتى دركوشه وكنار جهان بروز 
خواهد كرد. 

د رعين حال؛ماامروزبخوبىميدا نيم كه تقريبأ هميجيك ازين حوادث 
و ناراحتيها خود بخود موردى منفرد و مستقل نيست » بلكه همه أنها 
مانئد ا زنجيرى بيكديكر مربوط است. ما وقوع فاجعههاى 
بز ركك را بجشم ميبينيم و شايد اصطكا كهاى ديكرى را كه با شدتى 
كمتر در نقاط مختلف جهان صورتميكيرد بهمين وضوح متوجه نباشيم» 
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مقابل اين شرائط و براى مواجهه با عواقب آنها بر عهده دارند نيز 
مشخص خواهد كرديد . 

جئين مطالعه و سيد ل همه جانبه و بيغرضانهاى در بارة 
شرايط سياسى و اقتصادى واجتماعى جامعه بشرى » كارسياستمدارانيا 
نمايند كان دولتها نيست » بلكه كاركروه صلاحيتدارى ازدانشمندان 
ومحتقان بين المللى است كه جنانكه كفتدشد ميبايد موضوع را صرفاً ازنظر 
تحليل و تجزيه علمى و بدون توجه به منافع و نظريات سياسى دولتها 
يا محافل اقتصادى ملى و بين المللى مورد مطالعه وبررسى قرار د هند , 
و حاصل كار خويش را بصورت يك كزارش مستدل و دقيق دراختيار 
جها نيان بكذا رند . 

شايد اين درصلاحيت سازمان ملل متحد يعنى بزركترين مرجع 
همكارى جهانى باشد كه دست به جنين ابتكارى بزند., در حال حاضر 
"مهاف متعددى دراين سازمان وحود دارند كه كارانها وعد أن 
بمسادل اجتماعى و اقتصادى و فرهنكتى جهان است » ولى اين كميته ها 
از نمايند كان منصوبة دولتهاى حهان تشكيل شدهاند » در صورتيكه 
أنجه مهم است اين است كداين بار اين مسائللى ازنظرى بكلى متفاوت يعنى 
فقط از نظر جامعه بشرى بعنوان يك واحد مستقل و غير قابل تجزيه 
مورد رسيد كى قرا ركيرند .ا كر جنين اقدامى" كه درتاريخ جهانبيسابقه . 
است تحقق يابد », درأنصورت شايد بتوان كفت كه با تشخيص علمى 
وليه درد هاى جامعه ما رأه براى درمان اساسى اين درد ها نيز 
هموار خواهد شد » و درنتيجه از ظهور بسيارى از عوارض بيمارى كه 
خواه ناخواه در آينده بروز خواهند كرد جلوكيرى بعمل خواهدآمد. 


